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سلامی به بلندای یک سال که می گذرد و نوید سالی نو و بهاری دیگر را 
به ما می دهد.

به انتهای یک سال و به استقبال سالی دیگر می رویم. سالی که از اتفاقات 
آن بی خبریم اما به امید خوبی و خوشی آن سال به استقبال آن می رویم. اما 

چرا ؟؟
امید و آرزو اگر به درستی در انسان شکل گیرد، مایه گرمی و حرارت زندگی 
انسان و سبب ایجاد شوق و شور در راه رسیدن به هدف هاست. انسانی که 
وجودش از امید و آرزو تهی است. از نعمت شادابی و نشاط بی بهره است. در 

نتیجه، از پویایی و پیشرفت باز خواهد ماند.
 

بیل  با  را دید که  پیرمردی  السلام روزی  در حکایت است که مسیح علیه 
مشغول زیر و رو کردن زمین بود. حضرت عیسی علیه السلام عرضه داشت: 
خدایا! امید و آرزو را از دل او بیرون کن! پیرمرد بیل را رها کرد و به استراحت 
پرداخت. دوباره حضرت عیسی علیه السلام فرمود: خدایا امید و آرزو را به او 
برگردان. پیرمرد برخاست و مشغول کار شد. حضرت عیسی علیه السلام سبب 
را از او پرسید. او گفت: مشغول کار بودم که با خود گفتم: تو پیر شده ای تا کی 
باید کار کنی؟ پس بیل را انداختم و به استراحت پرداختم. پس از آن دوباره با 
خود گفتم که باید تا پایان عمر به راحتی زندگی کنی. پس به امید و آرزوی 

راحتی، دوباره به سوی بیل رفتم و مشغول کندن زمین شدم«.
اما باید توجه داشته باشیم که همین مایه پیشرفت اگر بیش از حد و زیاده شد 
باعث خرابی روح و جسم ما خواهد شد مثل آب که مایه حیات است و بدون آن 
نمی توان زنده ماند اما تصور کنید کسی که به جای غذا و هر چیز دیگری به او 
آب بدهند یا او را در این نعمت الهی غوطه ور کنند لحظاتی بیش  عمر نخواهد 
کرد و همین مایه حیات علت عدم حیات او خواهد بود. حالا اگر ماهم غرق در 
امید و آرزو شویم و به جای بهره مندی به اندازه کافی از این نعمت خودمان را 
در آن غرق کنیم قطعا به سمت هلاکت خودمان قدم برداشته ایم و دست در 
دست شکست خواهیم گذاشت. البته قطعا گاهی طول خواهد کشید تا ما به 
علت آن پی ببریم – البته اگر بفهمیم- و بلافاصله به شکست و نابودی خود 
و همان آرزو های زیبایمان پی نخواهیم برد. آورده اند در روزگاران دور چوپانی 
گله داری مردم می کرد و مردم در ازای این خدمت به او هر روز کمی روغن 
می دادند. وی که به ساده زیستن عادت کرده بود ، همیشه مقدار کمي از آن 
روغن را مصرف مي کرد و بقیه آن را در یک کوزه بزرگ، ذخیره مي کرد. یک 
روز که داشت با خودش فکر می کرد با خود گفت: “ هر وقت این کوزه روغن 
پر شد بهتر است که این کوزه روغن را بفروشم و با پول آن گوسفندی خریداری 
کنم و در کنار چوپانی دیگران خودم نیز سهمی در این تجارت داشته باشم. خب 
 این همه  روغن  200 تومان مي ارزد. اگر این کوزه روغن را بفروشم، با پول آن 
مي توانم 5 تا میش بخرم. اگر ظرف شش ماه هر میش دو تا بچه بیاورد، در 
آن صورت پانزده گوسفند خواهم داشت. “القصه آرزو ها رفت و رفت  تا “وقتي 

پیرتر شدم و احساس کردم که دیگر نمي توانم به همه کارها رسیدگي کنم 
یک چوپان استخدام مي کنم تا از گوسفندها نگهداري کند، به آنها غذا بدهد و 
یک خدمتکار تا از بچه هایم نگهداری کند” که ناگهان به ذهن چوپان رسید که 
نکند خدمتکار با فرزندان او بد خلقی کندکه:” اگر روزي خدمتکار بخواهد دست 
روي بچه من بلند کند با همین چماق ، محکم، این طوري مي زنم بر فرق سرش.”

درویش ساده دل که در رؤیاهاي خودش گم شده بود و داشت به چطور تنبیه 
کردن خدمتکارش فکر مي کرد، چماق را بلند کرد و محکم روي کوزه روغن زد. 
لباس هاي درویش ریخت.  کوزه شکست و همه روغنها روي سر و صورت و 
درویش، خدارا شکر کرد و با خودش گفت: “ چه خوب شد که به جاي خدمتکار، 
کوزه روغن را تنبیه کردم، وگرنه اگر با این شدت بر سر خدمتکار مي زدم تا آخر عمر، 

سر و کارم با دادگاه و قاضي و زندان بود.
شکست خویش خواهد آبگینه

                                   گرش در سر فتد سنگ آزمایی
امید  نا  این همه مشکلات زندگی  از  افتاد و  نباید  بام هم  این طرف  از  اما 

شد چرا که 
گر خِضِر در بحر کشتی را شکست 

                                        صد درستی در شکست خضر هست 
فرمود  را که  السلام  علیه  امام حسن  روایت  این  باشیم  داشته  بیاد  همیشه 
تَمُوتُ غَداً« برای  کَأَنکََّ  اعْمَلْ لِاخِرَتکَِ  وَ  أبَدَاً  تَعِیشُ  کَأَنکََّ  لدُِنیَْاکَ  » اعِْمَلْ 
امور دنیوی چنان عمل کن که گویا همیشه در دنیا هستی و برای امور اخروی 
که مربوط به زندگی ابدی توست اهل سرعت باش گویا فردا روز رفتن تو و 

انتقال به عالم آخرت است.
در مورد امید خداوند متعال بهترین روش را به این صورت بیان می کند”ومنهم 
من یقول ربنااتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قناعذاب النار اولئک لهم 
نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب” و بعضی از آنان می گویند: پرودگارا به ما 
در دنیا و آخرت حسنه ارزانی کن و مارا ازعذاب آتش حفظ نما آنان نصیبی ازآنچه 
کسب کرده اند خواهند داشت و خداوند به سرعت حساب خواهد کرد “ در واقع 
در این دو آیه و آیه قبل کسانی را موفق می داند که دنیا و آخرت را با هم بخواهند  
و کسانی که فقط به دنیا و فایده های دنیایی اهمیت می دهند را بی نصیب می داند.
در این ایام که فصل دید و بازدید است خوب است که به رسم قدیمی هایمان 
به مزار درگذشتگان برویم که  هم یادی کنیم از آنها و هم در مورد خودمان 
هشیار شویم که یک سال دیگر پیر شدیم. این سال چطور گذشت؟ با خوبی؟ 
دعوا؟ با خانواده یا به دنبال پول بیشتر و کار بیشتر و بهره کمتر؟ یادمان باشد 
که ایام خواهد گذشت و این در اختیار ماست که چگونه بگذارنیم شاید روزی 
بیاید که حسرت همین داشته های بعضا اندکمان را بخوریم همین هایی که تا 

زمانی که از دستشان ندادیم قدرشان را نمی دانیم. خانواده سلامتی و...
فراموش نکنیم چیز هایی بهتر برای بهره بردن هست مهم تر از تکنولوژی و 

پول که شاید با آمدن این ها دیگر آنها نباشند.
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»امام صادق)ع( فرمود: پدرم محمدبن علی الباقر)ع( روزی به جابربن عبدالله 
با تو داشتم چه موقع فارغ بال می شوی تا درباره  انصاری گفت: جابر! سخنی 
موضوعی با تو سخن گویم؟ جابر به حضرت عرض کرد: هر وقت شما اراده کنید.«
با جابر خلوت نمود و به گفتگو پرداختند. در این  امام  فرصتی پیش آمد و 
گفتگو امام از جابر خواست تا آنچه را که در جریان مشاهده لوحی که در دست 
جده اش حضرت فاطمه)س( دیده بود برای او بازگو کند و او را از آنچه حضرت 

فاطمه)س( از مطالب مکتوب در لوح به او خبر داده، آگاه کند.
جابر پاسخ داد: »شهادت می هم که روزی در ایام حیات رسول الله)ص( مادرت 
فاطمه)س( را ملاقت کردم تا ولادت حسین ]بن علی)ع([ را به او تبرک بگویم 
که در دستان آن بانوی بزرگ، لوح سبزینه را دیدم که گمان کردم زمرّد است؛ 
در آن لوح، کتاب سفیدی را که به درخشندگی خورشید بود مشاهده کردم. به 
آن حضرت عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو باد! این لوح چیست ]و از کجا 

آمده است[؟
فاطمه)س( فرمود: »این لوحی است که خداوند ـ عزوجل ـ آن را به رسولش 
محمد مصطفی)ص( اهدا نمود. در این لوح نام پدر و همسر و فرزندانم ]حسن 
و حسین)ع([ و نام اوصیا و امامانی که از نسل فرزندم ]حسن)ع([ هستند ذکر 

شده است. پدرم رسول الله )ص( آن را به من بخشیده است تا با نگاه کردن 
در آن دلم شاد شود«.

جابر آنگاه ضافه نمود: »سپس مادرت فاطمه)س( آن لوح را در اختیار من 
قرار داد سپس آنچه در لوح نوشته شده بود خواندم و نسخه ای از آن را در ذهن 

نگاه داشتم ]یا از روی آن نوشتم[«.
امام صادق)ع( در ادامه روایت می فرماید: »آنگاه پدرم به جابر فرمود: جابر! آیا 
آن نسخه هنوز هم در دست توست؟ آیا آن را بر من عرضه می کنی؟ جابربن 
عبدالله گفت: آری. آنگاه پدرم با جابر همراه شد تا به منزل جابر رسیدند. جابر 
صحیفه ای از پوست نازک آورد، آن را گشود. پدرم به جابر فرمود: جابر! حال به 
صحیفه ای که در نزد توست بنگر تا برای تو از حفظ بخوانم. جابر به نسخه ای که 
در دستش بود، نگریست پدرم تمام مطالب صحیفه را از حفظ برای جابر خواند. 
سوگند به خدا حرفی از کلام امام با حرفی از صحیفه ای که در دست جابر بود 

مخالف نبود.
پس از آنکه قرائت امام به پایان رسید جابر گفت: خدای بزرگ را شاهد می گیرم 
که آنچه در صحیفه نزد فاطمه)س( دیدم همین بود که شما خواندید، اما متن 

این لوح طبق نقل چنین است:
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بسم الّله الرحمن الرحیم
این کتابی است از سوی خداوند شکست ناپذیر و حکیم به محمد]ص[ نور و 
فرستاده خدا و حجاب، دلیل و آیت او در زمین. این نوشته توسط جبرئیل امین 

از جانب رب العالمین آورده شد.
ای محمد]ص[ اسماء الهی را بزرگ شمار، نعمتهایم را شکرگزار باش، هرگز 
خدایی  من  جز  و  جهانیانم  معبود  و  پروردگار  من  نکن.  انکار  را  هایم  نشانه 
نیست؛ درهم کوبنده جباران و خوار کننده ستمگران و حسابرس روز جزایم. 
من همان الله و معبود شمایم که جز من الله و معبودی نیست. هر که به فضل 
کسی جز من امیدوار باشد یا از چیزی جز عدل الهی خوف داشته باشد، او را به 
عذابی سخت گرفتار خواهم ساخت که احدی از جهانیان آن را نچشیده است. 
را مبعوث  نما. من هیچ رسولی  بر من توکّل  سپس فقط مرا پرستش کن و 
پایان  به  را  او  تبلیغ و رسالت  و دوران  ننمودم  را تکمیل  او  نکردم و رسالت 

نرساندم مگر اینکه برای او وصی یی قرار دادم.
]ای محمد)ص([ تو را بر تمام پیامبران برتری بخشیدم؛ وصیّ تو را نیز بر تمام 
اوصیا برتری دادم. سپس از وصیّ و جانشینت، تو را به وجود دو فرزند دلاور، 
حسن و حسین گرامی داشتم. بعد از پایان دوره ]حیات و امامت[ پدرش ]علی )ع([ 
حسن را معدن علم خود و حسین را نگهبان و حافظ وحی خود قرار دادم؛ نعمت 
شهادت را به حسین بخشیدم و او را بدین سبب گرامی داشتم و برای او سعادت 
خواستم. حسین با فضیلت ترین کسی است که شهید گشت و در بین شهیدان 
بالاترین درجه و مقام را داراست؛ امامت و توحید تمام و کمال را با او همراه کردم، 
حج بالغه خود را نزد او قرار دادم؛ بر اساس ]رضایت و غضب[ اهل بیت و عترت 

او پاداش می دهم و طالحان و بدکاران را به سزای اعمال خوش می رسانم.
زینت دوستان  و  پرستندگان  ]علی[ سرور  فرزند و عترت حسین]ع[،  اولین 
من است. پس از او فرزندش که شبیه و همنام جدش است محمد، شکافنده 
علم الهی و معدن حکمت اوست. بزودی تردید کنندگان ]در حقانیت[ جعفربن 
محمد هلاک خواهند شد؛ هرکس به او ]و مکتب او[ باز گردد، گویی به من 

]و دین من[ باز گشته است.
از من است: سوگند می خورم که منزلت دانش جعفربن محمد  سخن حق 
]و هر آن که بر او ایمان آورد[ را گرامی بدارم؛ محبت و عشق به او را در دل 
فتنه کور و سیاه  داد، سپس  قرار خواهم  یارانش  و  پیروان  دوستان، شیعیان، 
گمنامی و تقیه را از برابر امام موسی]ع[ کنار خواهم زد؛ چرا که سیر فرمان و 

اطاعت الهی هرگز منقطع نخواهد شد و حجت و دلیل من از دید مردم پنهان 
نخواهد ماند و دوستانم هرگز تیره بخت نخواهند گردید.

]ای محمد به خلق بگو[ اگر کسی یکی از حُجج مرا انکار کند، نعمتی را که 
داده ام انکار نموده است و هر که آیه ای از کتابم را تغییر دهد بر من تهمت 
بسته است. وای بر افترا زنندگانِ انکارگر، آن زمان که دوران امامت بنده و 

دوست و برگزیده ام موسی ]بن جعفر)ع([ به پایان رسد.
آگاه باشید! هر که هشتمین حجت مرا دروغ شمارد، گوئی همه اولیای مرا 
انکار نموده است. علیّ ]بن موسی)ع([ دوست و یاور من ]و رهبر شما[ است 
و من ثقِل علم و عصمت و صفات نبوت را در او قرار می دهم؛ توان او را در 
پاسداری از آن می آزمایم؛ عفریت ستمگر و متکبر او را می کشد و در شهری 

که عبد صالح ذوالقرنین ساخت دفن می شود.
سخن حق آن است که من بگویم: دیدگان موسی را با تولد فرزندش محمد و 
خلیفه و جانشین پس از او روشنی بخشم. محمد ]بن علی بن موسی الرضا)ع([ 
وارث علم و دانش من و معدن حکمت و جایگاه راز من و حجّت من بر بندگانم 
است. بهشت را جایگاه او قرار دادم و او را شفیع هفتاد نفر از افراد خانواده ]منسوبان 
او[ که جهنم بر آنان واجب شد قرار دادم ]پس از او[ فرزندش علی]بن محمدبن 
علی بن موسی الرضا)ع([ دوست و یاورم را سعادتمند کردم؛ او امانت دار وحی 
من خواهد بود؛ از صُلب او، حسن ]بن علی بن محمد[ را بر خواهم آورد که 
دعوت کننده مردم به راه خدا و نگاهبان علم الهی است. آنگاه ]پس از او[ حجت 
خویش را با آمدن فرزندش ]قائم آل محمد)ع([ که رحمت واسعه برای جهانیان 
است تکمیل خواهم نمود. قدرت و کمال موسوی، عظمت و نور عیسوی و صبر 
ایوب همه را در او می بینید؛ او در زمانی خواهد آمد که دوستان من خوار شده 
و چون مغولان و دیلمیان مشرک، سرافکنده گشته و به آتش کشیده می شوند، 
سرهای آنان به عنوان هدیه به اطراف و اکناف فرستاده می شود و ترسان و لرزان 
می شوند، زمین از خون آنان رنگین می شود و هلاکت و فریاد و شیون در بین 

زنانشان همه گیر می شود.
آنان بحقیقت حجّت و اولیای من در زمین خواهند بود. به واسطه اینان هر 
فتنه کور و سیاه را از خلق دور خواهم ساخت و با آنها حرکت های ظریف و 
پنهان ]معاندان دین الهی[ کشف می شود و قید و بندها و زنجیرهای بندگی از 
دوش خلق برداشته می شود. صلوات و رحمت خداوند بر آنان باد! اینان همان 

هدایت یافتگانند«.
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آن  به  استناد  با  احادیث شیعه است که محدثان  از معروفترین  لوح  1. حدیث 
الف ـ شیعه در زمان حیات  از جمله:  اند  نموده  اثبات  را  قابل توجهی  مطالب 
پیامبر)ص( به نگارش و تدوین حدیث اهتمام ورزید، نخستین کتاب حدیث که 
لوح  حدیث  محدثان،  برخی  اظهار  به  بنا  گرفت  شیعه شکل  حدیث  تاریخ  در 
فاطمه)س( و پس از آن مصحف فاطمه)س( و پس از آن صحیفة الجامعة علی)ع( 
است. این در حالی است که اهل تسنن به احادیث بی پایه مبنی بر ممنوعیت کتابت 
نگارش حدیث خودداری  از  اول هجری،  قرن  در  پیامبر)ص(  زمان  در  حدیث 
نمودند و با روی کار آمدن عمربن عبدالعزیز )98 ـ 101 هـ( اجازه کتابت و تدوین 

حدیث به آنان داده شد.
و  فاطمه)س(  صحیفه  علی)ع(،  کتاب  امیرالمؤمنین)ع(،  جامعه  صحیفه  از 
حدیث لوح که از نخستین آثار منظوم و مکتوب حدیث در تاریخ اسلام است، 

در منابع مهم حدیثی شیعه و اهل سنّت نام برده شده است:
ـ بصائر الدرجات فی المقامات و فضائل اهل البیت، ص135 ـ 170

منابع حدیثی اهل سنّت:
مسند احمد بن حنبل )م241هـ(،

صحیح بخاری )م256 هـ(،
سنن ابن ماجه )م275 هـ(،
سنن ابی داود )م275 هـ(،

سنن نسایی )م303 هـ(.
در اصول کافی4 روایتی است که گزارش می دهد، اصحاب امام صادق)ع( از 
آن حضرت درباره مصحف فاطمه)س( سؤال می کنند و امام وجود آن را تایید 

می کند و درباره آن سخن می گوید.
2. درباره نابینا بودن جابر بن عبدالله و چگونگی رؤیت حدیث لوح و استنساخ 
آن در این باره دو پاسخ مطرح می شود: یک. جریان رسیدن جابر به مزار امام 
حسین)ع( که عطیه تعریف نموده، هیچ گونه دلالتی بر نابینایی جابر نمی کند 
بلکه دلالت بر آن دارد که هنگام تلاش و جستجو به دنبال کشف مزار حسین)ع( 

چشمان او اشک آلود و تار شده، به گونه ای که اطراف خودرا دقیق نمی دید.
دو. اگر خبر نابینا بودن جابر صحت داشته باشد، نابینایی در اواخر عمر او انفاق 
افتاد و هنگام تشرف به حضور صدیقه طاهره فاطمه الزهراء )س( بینا بوده است و 

صحیفه را دیده و از حضرت درباره مطالب آن سؤال نموده و آن را نوشته است.
مهمترین موضوعاتی که حدیث لوح، به آن دلالت دارد عبارت است از:

1. تنصیص به امامت ائمه اثنی عشر)ع(.
از  افتاد.  اتفاق خواهد  ائمه  با حیات  2. پیش بینی برخی حوادث که همزمان 
جمله علم امام، چگونگوی شهادت امام، محل شهادت امام و نوع برخوردهای 

مخالفان و معاندان با امام.
وضعیت  بیان  و  مهدی)عج(  امام  معنوی  و  ظاهری  خصوصیات  توصیف   .3
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر ظهور و نیز وقایع و اصلاحات اجتماعی که 

پس از ظهور آن حضرت اتفاق خواهد افتاد.
4. تمام امامان روح واحدی هستند در کالبدهای مختلف. اهداف آنان منطبق بر 
یکدیگر و عالی ترین مقصد آنان سعادت بشر از طریق پرستش صحیح خدای واحد 
و بکار بستن عقل و درایت به منظور بهبود وضعیت زندگی و رسیدن به کمال است، 
هرچند روش های عملی آنان به دلیل تنوّع و تفاوت شرایط و مقتضیات زمان و 
ملکان متفاوت بوده باشد. لذا راه سعادت در پذیرش امامت هر دوازده امام معصوم 
است. توقف بر یکی از ائمه به معنای انکار و نادیده گرفتن بقیه ائمه خواهد بود و 
حتی انکار امام متوقه علیه رانیز بدنبال خواهد داشت. در حدیث لوح می فرماید: انَِّ 

المکذّب بالثامن مکذّب بکلِّ اولیائی.
5. اکمال سلسله جلیله امامت به وجود حضرت حجت)ع( است و لذا فرموده است: 

ثم اکمل ذلک بابنهِ رحمة للعالمین علیه کمالُ موسی وبهاءُ عیسی وصبرُ ایوبٍ…
کمال هر چیزی رسیدن به مرحله ای از رشد و تعالی است که در آن غرض اصلی 
آن موجود تحقق یابد، مثلًا این آیه شریفه که: »عذاب کامل بدکاران در روز رستاخیز 
داده می شود«، این نکته را را خاطر نشان می سازد که کمال عقوبت در قیامت 

است، همان طور که کمال پاداش صالحان در قیامت است.
براساس توضیح فوق، تحقق اهداف اصلی امامتِ تام ائمه در امامت حضرت 
علی)ع(  امیرالمومنینِ  حضرت  امامت  که  طور  همان  بود؛  خواهد  مهدی)عج( 
واتَْمَمْتُ علیکم  لکُم دینکم  اکملتُ  الَیْومَ  الّله)ص( است:  اکمال رسالت رسول 
نعمتی…؛چنانکه می دانیم مفسّران و مورخان بسیاری از عامه و خاصه نزول آیه 
فوق را در واقعه حجة الوداع و معرفی امام علی )ع( به عنوان وصی و خلیفه پیامبر 

و امام مسلمانان می دانند.
امامت حضرت مهدی)ع( چه در غیبت صغرا و چه در غیبت کبرا، تکمیل 

کننده و به ثمر رساننده امامت یازده امام پیشین)ع( است.
امامت حضرت مهدی)عج( فقط مخصوص مسلمانان یا شیعیان نیست بلکه 
امامت آن حضرت رحمت گسترده ای است که همه مردم را فرا می گیرد. در 
حدیث لوح از وجود آن حضرت به رحمه للعالمین تعبیر شده است و در سایه 
حکومت و امامت ایشان همه مستضعفان به حقوق خود می رسند؛ حق همه افراد 

حمنِ.  از غاصبان ستانده و به ایشان بازگردانده می شود: المُلکُ یَوْمَئذٍ الحَْقُّ للِرَّ
6. در آغاز حدیث لوح وجود شریف پیامبر اکرم)ص( توصیف به حجاب شده 
دٍ نبیّهِ ونورهِ وحِجابهِ وسفیره… است: هذا کتاب من اللهِ العزیز الحکیم لمِحمَّ

علامه مجلسی درباره حجاب بودن پیامبر)ص( توضیحی دارد: کلمه و وصف 
»حجاب« از این جهت بر رسول الله)ص( اطلاق شده است که آن حضرت 
واسطه بین خداوند و خلق بوده است، یا به این اعتبار که رسول الله)ص( دارای 

دو مقام و وجهه بود: مقامی نزد خداوند و مقامی نزد مردم.
بتُْهُ  7. در متن حدیث لوح آمده است: فَمَن رجا غیرَ فضلی او خافَ غیرَ عدلی عَذَّ
بهُُ احداً من العالمین. از عبارت غیر فضلی این مطلب قابل برداشت  عَذاباً لا اعُذِّ
است که نمی توان به فضل کسی جز خدا امیدوار بود که نتیجه امید به فضل 
دیگران، باعث عذاب الهی و البته نافرجامی و ناکامی در تحقق اهداف عالی 

زندگی است.
8. در متن حدیث و در توصیف حسین بن علی)ع( آمده است: … جَعَلتُْ کَلمَِتیِ 
ةِ معه، طبق روایتی که از امام علی بن موسی الرضا)ع( رسیده منظور از  التّامَّ

کلمة تامة، امامت است.
قرآن، تولد شگفت انگیز عیسی)ع( از مریم)س( را به فرمان الهی نسبت می دهد و 
در توصیف عیسی)ع( می فرماید: مُصدقاً بکِلمةٍ مِن الّله و در جای دیگر فرمود: 
انما المسیحُ عیسیَ ابنُ مریمَ رسولُ اللهِ وَکَلمَِتُهُ القْیها الی مریمَ وروه منه… و 
درباره حضرت ابراهیم)ع( می فرماید: وَجَعَلهَا کلمةً باقیةً فی عقبهِ. در توضیح 
این آیه صاحب مجمع البحرین حدیثی نقل می کند که در آن منظور از کلمة 
باقیة، امامت و منظور از عقبه، نسل و فرزندان حسین بن علی)ع( دانسته شده 
است؛ این امامت تا قیامت ادامه دارد و کسی حق اعتراض نخواهد داشت که 
چرا امامت در نسل حسین بن علی)ع( نهاده شده نه نسل حسن بن علی)ع(، 
زیرا خداوند در انجام افعالش حکیم است:لایُسأل عما یَفْعَل وَهُمْ یُسْئَلُونَ. کلمة 
تامة یعنی »تمام و کمال از هر چیزی« و عبارت جَعَلتُْ کلمتی التامة فی عقبهِ، 
یعنی: »امامت را به طور تمام و کمال در نسل حسین بن علی)ع( قرار دادم.«

9. حدیث لوح از طرق مختلف و با اندک اختلاف در بعضی الفاظ، در جوامع و مجامع 
حدیث نقل شده است، نگارنده در انتخاب طریق، سندی را که شیخ صدوق تا امام 

صادق)ع( ثبت نموده، انتخاب کرده چرا که احتمالا از بقیه نقل ها صحیح تر است.



نقطه مقابل اخلاص ریا است، آن هم در مقابل اخلاص عوام وگر نه اخلاص 
خواص یا صدیقین همچنانکه گفته شد دقیق تر و باشکوه تر است.

ریا: رِئاء، به معنای تظاهر و نشان دادن به غیر است )اقرب الموارد( و آن این است 
که شخص کار خوبی انجام دهد و قصدش تظاهر و نشان دادن به مردم باشد.

قرآن کریم کار ریائی را به سنگ صاف و سختی تشبیه می کند که بر روی آن 
خاک مختصری قرار گرفته باشد، در این میان رگبار شدیدی ببارد و تمام خاکها را 
بزداید و تنها سنگی باقی می ماند که هیچ گونه دانه و آبی هم در آن نفوذ نمی کند. 
همچنانکه این خاک در مقابل باران شدید مقاومتی ندارد و در این سنگ هم دانه ای 
نمی روید، عمل ریائی انسان ریاکار به واسطه نیّت باطل او هیچ گونه ارزشی نداشته 
به واسطه آن فکر باطل به کلی محو و زائل می گردد. خداوند متعال می فرماید: 
رِئآَءَ  مَالهَُ  یُنْفِقُ  کَالَّذی  وَالْاَذی  باِلمَْنِّ  تُبْطِـلُوا صَدَقَاتکُِمْ  امَنُوا لَا  الَّذینَ  »یَآءَیُّهَا 
النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ باِللهّ ِ وَالیَْوْمِ الْاخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلیَْهِ تُرَابٌ فَاصََابهَُ وَابلٌِ 

ا کَسَبُوا وَاللهّ ُ لَا یَهْدِی القَْوْمَ الکَْافِرینَ«. فَتَرَکَهُ صَلدًْا لَا یَقْدِرُونَ عَلی شَیْ ءٍ مِمَّ
ای اهل ایمان صدقات خود را به سبب منت و آزار تباه نسازید، مانند آن کس که 
مال خود را از روی ریا انفاق کند و ایمان به خدا و روز جزا ندارد. مَثَل او به مانند 
سنگ سختی است که بر روی آن خاکی بوده که باران تندی بر آن ببارد )همچنانکه 
چیزی بر روی سنگ باقی نمی ماند( ریاکار هم نمی تواند حاصلی از کار ریائی خود 

برداشت نماید و خداوند کافران را هدایت نمی فرماید.
مرحوم علامه طباطبایی می فرماید: از مفاد آیه مبارکه روشن گردید که: قبول 
عمل نیاز به نیت اخلاص و قصد انجام آن برای خدا را دارد، و هر دو گروه شیعه 
و سنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل نموده اند که فرمود: اعمال تنها بستگی 

به نیتها دارد.
حافظ در موارد بسیاری از عمل ریائی نکوهش کرده و از آن اظهار تنفر نموده 
است. کار ریائی نه تنها مفید نیست، بلکه ایمان را هم مخدوش ساخته، بزرگ ترین 

ضربه را بر پیکر دین انسان وارد می سازد:
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو    

                                           آتش دلق و ریا خرمن دین خواهد سوخت 
هر تصور غیر خدایی روح لطیف عارف را ضربه می زند و برای او رنج و عذابی 

دردناک ایجاد می کند:
روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم 

                                               چاک خواهم زدن این دلق ریائی چه کنم 
غزل سرای شیراز ریا و نظایر آن را با واژه ها و کلماتی مانند ریا، دلق ریائی، خرقه 
آلوده، خرقه سالوس، نقش ازرق، شید، عُجب، تزویر، سالوس، عمل بر مجاز، 

زهدفروشی و طامات محکوم می نماید و از آن تبری می جوید.
ریاکاری خود نوعی شرک است، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: »ان 
أخوَف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا و ما الشرک الاصغر یا رسول اللهّ ؟ 
قال: الریاء. یقول اللهّ  تعالی یوم القیامة اذا جازی العباد باعمالهم اذهبو الی الذین 
کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء«. وحشتناک ترین چیزی 
که بر شما بیم دارم شرک کوچک تر است. گفتند شرک کوچک تر چیست ای پیامبر 
خدا؟ فرمود: ریا. خداوند در روز قیامت هنگامی که بندگان را به واسطه اعمالشان 
پاداش می دهد )به ریاکاران( می فرماید: بروید نزد آنهایی که برای ایشان در دنیا کار 

انجام می دادید، ببینید آیا پاداش را نزد ایشان می یابید؟!
ریاکار گاه به یک شریک قائل نمی شود، بلکه شریک ها می جوید و تنها یک 

بت ندارد، بلکه در برابر بتهای گوناگون سر می ساید!
که صد بت باشدش در آستینی 

                                     خدا ز آن خرقه بیزار است صدبار 
حافظ دردمند، درد دین دارد و آرزو می کند که کاش به جای این خرقه پوشان 
سالوس گر و ریاکاران تاریک دل، خلوت نشینی از غیب چراغی برافروزد و جانهای 

مکدر و تیره و تاریک را روشنی بخشد.
چراغی برکند خلوت نشینی  

                                درون ها تیره شد باشد که از غیب 

امام صادق علیه السلام فرمود: »کل ریاء شرک، انه من عمل للناس کان ثوابه 
علی الناس و من عمل للهّ  کان ثوابه علی اللهّ «. هر ریائی شرک است، هرکس 
برای مردم کاری کند پاداش او برعهده مردم است و هر کس برای خدا کاری 
کند پاداشش با خداست. عمل ریائی عملی مجازی و خالی از حقیقت است و 

باعث شرمندگی و سرافکندگی در روز جزا می باشد:
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 

                                              فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
خداوند متعال می فرماید: »فَمَنْ کَانَ یَرْجُوا لقَِآءَ رَبهِِّ فَلیَْعْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَ لَا 
یُشْرِکْ بعِِبَادَةِ رَبهِِّ احََدًا« هرکس امید لقای الهی را دارد، عمل شایسته انجام دهد 

و در عبادت پروردگارش کسی را شریک نگرداند. 
امام صادق علیه السلام ذیل این آیه می فرماید: »الرجل یعمل شیئا من الثواب لا 
یطلب به وجه اللهّ ، انمّا یطلب تزکیة الناس، یشتهی ان یسمع به الناس فهذا الذی 
اشرک بعبادة ربهّ، ثم قال: ما من عبد اسرّ خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر اللهّ  
له خیرا و ما من عبد یسرُّ شرّا فذهبت الایام حتی یظهر اللهّ  له شرّا«. شخصی کار 
خوبی را انجام می دهد، ولی مراد و مقصودش پروردگار نمی باشد، بلکه می خواهد 
مردم او را فرد خوبی پندارند و علاقه دارد که کار خوب او به سمع آنان برسد. 
این شخص همان کسی است که در عبادت پروردگارش شریک قائل شده است.
سپس فرمود: هیچ بنده ای نیست که کار خیری را انجام دهد و آن را پنهان 
کند مگر آنکه پس از گذشت روزهایی خداوند آن کار خوب را آشکار نماید و هیچ 
بنده ای هم نیست که کار شری را انجام داده و پنهان گرداند مگر آنکه پس از 

روزگارانی خداوند بدی آن را آشکار فرماید.
آنهایی که در وادی عرفان پرواز می کنند فقط خدا را می بینند و تنها خدا را 
می خواهند، هر قدمی را برای او برمی دارند و هر کاری را فقط به خاطر او انجام 

می دهند:
که کار خیر بی روی و ریا کرد 

                                    غلام همت آن نازنینم 
آنها نه تنها به فکر ریا نیستند، بلکه درصدد اختفا می باشند، همانطور که حضرت 
مسیح فرمود: »اذا کان یوم صوم احدکم فلیدهن رأسه و لحیته و یمسح شفتیه 
لئلّا یری الناس انهّ صائم و اذا اعطی بیمینه فلیُخفِ عن شماله و اذا صلیّ فلیرخ 

ستر بابه، فان اللهّ  یقسّم الثناء کما یقسّم الرزق«.
هرگاه روزِ روزه یکی از شما بود، سر و محاسن خویش را روغن مالی کند و دو 
لبش را مسح کند تا آنکه مردم ندانند که او روزه دار است و هنگامی که با دست 
راستش انفاق کرد از دست چپ خود مخفی دارد و زمانی که نماز خوانده پرده 
درِ منزل خویش را بیندازد؛ زیرا خداوند همچنانکه روزی را تقسیم می کند ثنا و 

مدیحه را هم تقسیم می فرماید.
هر کاری که در آن ذره ای ریا باشد نه تنها بی ارزش است، بلکه وزر و وبالی 
بیش نیست، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: »ان المرائی ینادی 
علیه یوم القیامة یا فاجر، یا غادر، یا مرائی ضلّ عملک و حبط اجرک، اذهب فخذ 

اجرک ممن کنت تعمل«.
روز قیامت به ریاکار... با فریاد گفته می شود: ای گناهکار! ای خیانتکار! ای 
ریاکار، کارت بی نتیجه بود و اجر و پاداشت نابود شد، برو و پاداش خود را از آن 

کسی که برای او عملی انجام داده ای دریافت کن.
باشد که گوی عیشی در این میان توان زد 

                                             حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی 
عارف از ریاکاری احساس شرم می نماید و دو رنگی را گناهی بزرگ می شمارد:

شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم بس 
                                             که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح 

روحیات زشت، عارف را رنج می دهد و شیطان درون او را به عذاب می افکند، او 
از هرگونه ظاهرسازی متنفر است و از هر زرق و برقی بیزار می باشد:

وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم 
                                                  صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم 

امام صادق علیه السلام اشخاص دو رنگ را مورد ملامت قرار داده می فرماید:
»ما یصنع احدکم ان یظهر حسنا و یستر سیّئا، الیس یرجع الی نفسه فیعلم انّ 
ذلک لیس کذلک واللهّ  تعالی یقول »بل الانسان علی نفسه بصیرة« ان السریرة 
اذا صحت قویت العلانیة«. منظور شما چیست که ظاهر خود را آراسته و در اندرون 
نیتی زشت دارید؟ مگر همه این کارهای برونی انسان به نفس و نیت درونی او 
او به مانند ظاهرش خوب و نیکو  بازنمی گردد و خودش هم می داند که نیت 
نیست. خداوند متعال هم می فرماید: بلکه انسان به نفس و درون خود آگاه است، 
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گر چه عذرهایی هم بیاورد، اگر باطن انسان خوب و سالم باشد اعمال ظاهری او 
هم قوی و با قوام خواهد بود.

امام علیه السلام در این سخنان به صورت محاوره مطالب خود را بیان می نماید، 
افراد را گاهی به صورت حاضر و گاهی هم به شکل غایب مورد خطاب قرار 
می دهد، و به چند نکته ارزنده اشاره می فرماید: 1. از ریاکاری و دو رنگی باید 
برحذر بود. 2. ارزش کارهای انسانی وابسته به نیات درونی او می باشد. 3. افراد 

ریاکار به خوبی می دانند که نیت ایشان مانند ظاهرشان پاک و پسندیده نیست.
4. هر انسانی بهتر از هر کسی به نفس و درون خود آگاه است. 5. اگر انسان 
درون و نیتش پاک باشد، کار و عملش ارزشمند است، ولی اگر نیّتش پاک نباشد 

عمل او مانند طبلی تو خالی و سرابی بی آب و چشمه ای خشک می باشد.
عمل ریائی ظاهری دلپذیر دارد و باطنی نفرت آور. مانند آدمی است بی روح و 

مرده ای بی جان که نقشی ندارد و صفایی ایجاد نمی کند:
طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد 

                                               نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ 
گناه  از صد  بدتر  را  آن  نفرت می کند که  اظهار  ریا  از  حافظ گاهی آن چنان 

معرفی می نماید:
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند 

                                            می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب 
حافظ در این بیت میان گناه پنهان و طاعت ریائی مقایسه می کند و می گوید آن 
گناه پنهانی برای شرم از خداست و این ریا برای خودنمایی. البته این نوع سخنان 
نباید باعث تجری گناهکار گردد، همان طور که منظور شاعر هم مقایسه است 
نه تجری و بهتر است که گفته شود: طاعت ریائی بدتر از صد گناه پنهانی است.

     تزویر
تزویر عبارت از آن است که انسان خود را به دروغ خوب جلوه دهد، زهد ندارد 
خود را زاهد معرفی می کند و غرق دنیا است، ولی خویش را بی اعتنا بدان می نماید. 
حافظ با بدبینی هر چه تمام تر مردم اهل زمان خویش را مزوّر معرفی نموده می گوید:

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند 
                                        می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب 
مزوّر گاهی نماز را وسیله تزویر قرار می دهد و گاهی قرآن را، گاهی سجاده را و 
گاهی دلق را، حافظ هر گناهی را بهتر از آن می داند که آدمی مقدسات را وسیله 

تزویر قرار دهد و از این رو می گوید:
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 

                                         حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی 
البته برخی این موضوع را بهانه بولهوسی و عیاشی قرار می دهند و گر نه فرد 

متعهد و دیندار نه می می خورد و نه قرآن را دام تزویر می کند.

     دو رنگی
برخی گرگ صفتانی هستند که در لباس میش درآمده اند و برخی روباههایی 
هستند که فلسفه می بافند. بعضی ظاهری فریبنده دارند و باطنی وحشتناک و 

بعضی هم زبانی شیرین دارند و نیتی شیطانی:
نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیه اند غلام 

                                                      همت دردی کشان یکرنگم
     خودنمایی

ریا تنها در موضوعات دینی و معنوی نیست، بلکه در امور مادی و دنیوی هم 
امکان پذیر می باشد. برخی به قدرت خود می بالند و بعضی هم ثروت خویش را 
به رخ دیگران می کشند. قرآن کریم این گونه افراد را هم ریاکار معرفی نموده، 
از همگامی و همشکلی با آنان برحذر می دارد. در حادثه جنگ بدر می نویسند: 
سپاه قریش با کبر و نخوت هر چه تمام تر از مکه خارج شد و راهی بدر گردید. در 
میانه راه، ابوسفیان که تازه به مکه رسیده بود پیغام داد بازگردند. ابوجهل که از 
سرکردگان سپاه بود گفت: امکان ندارد که برگردیم مگر آنکه به بدر وارد شویم 
)بدر یکی از مراکز تجمع عرب بود( باید سه روز در آنجا اقامت نموده شترها بکشیم 
و شرابها بنوشیم و خوانندگان برای ما بخوانند و بنوازند و این حرکت و تجمع خود را 

به گوش عرب برسانیم تا برای همیشه از ما واهمه و ترس داشته باشند.
قرآن کریم می فرماید: »وَلَا تَکُونوُا کَالَّذینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بطََرًا وَرِئآَءَ النَّاسِ 
ونَ عَنْ سَبیلِ اللهّ ِ وَاللهّ ُ بمَِا یَعْمَلُونَ مُحیطٌ« و نباشید مانند افرادی که از  وَیَصُدُّ
شهرهای خود خارج شدند برای طغیان و خودنمایی و بازداشتن)مردم( از راه خداوند، 

در حالی که خداوند به آنچه می کنند احاطه دارد.

انگیزه ابوجهل و یارانش از این مانور نظامی و سیاسی سه چیز بود: یکی طغیان 
و دیگری خودنمایی و سوم، بازداری مردم از حرکت در مسیر الهی. خداوند متعال 

هم مؤمنان را از مشابهت با آنان بر حذر می دارد.

     خودبینی
خود را دیدن و دیگری را به بهایی نگرفتن از اخلاق زشت و ناپسند است. 
که  هستند  ناپسندی  صفات  از  سه  هر  خودخواهی  و  خودپسندی  و  خودبینی 
معمولًا با هم جمع می شوند. خودبینی در مقابل حق بینی و خودپسندی در برابر 
حق پسندی و خودخواهی در مقابل حق خواهی است. این سه بتُِ خطرناک آفات 

بزرگی را همراه دارند و تا آنجا انسان را می برند که خداوند متعال می فرماید:
»افََرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَواهُ«
»ارََایَْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَواهُ«

آیا دیده ای آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خویش ساخته است؟!
هر قبله ای که بینی بهتر ز خودپرستی گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو 
خودبینی سبب می شود که انسان به اشتباهات خود پی نبرد، اشکالات خویش 
را نپذیرد و در نتیجه همیشه در جا بزند و هیچ گونه تزکیه و ارتقایی نداشته باشد.

یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی 
                                               تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی 
خودبینی جمود فکری می آورد، عقل را کور می کند و انسان را از اندیشه صحیح 

باز می دارد. دود آهیش در آیینه ادراک انداز یا رب 
                                                   آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید 
در بیت فوق، حافظ در کنار خودبینی عیب بینی را مطرح می کند. برخی نسبت 
به دیگران سوء ظن داشته  به خود عجب داشته خودپسند می باشند و نسبت 
بدبین هستند، همچنانکه حضرت مسیح می فرماید: خاشاکی را در چشم برادرش 
می بیند، ولی چوب بزرگی را در دیده خودش مشاهده نمی کند. برخی مرتب خود 
را می ستایند و از دیگران انتقاد می نمایند، خود را خوب می پندارند و دیگران را بد و 
خود را صالح و همگان را طالح و این آفت بزرگی است که گاهی گریبان جامعه ای 

را می گیرد و شاعر شیرین سخن ما خود را از آن کنار می داند.
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم    

                                               ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

  زهد فروشی
حافظ در موارد متعددی زهد را در کنار ریا معرفی می کند و می گوید:

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو 
                                           آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت 
باید توجه داشت که زهد و پارسایی در محدوده قوانین شرعی خوب و پسندیده 
است و نموداری از پاکی و نزاهت انسانی است، ولی برعکس زهد ریائی زشت و 
ناپسند بوده، از رذائل اخلاقی به شمار می رود، گر چه معمولًا بسیاری از قلندران 

به صورت مطلق زهد را محکوم می کنند:
با ما به جام باده صافی خطاب کن 

                                         ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم 
طامات به معنای حوادث عظیم، اقوال پراکنده و معارفی است که صوفیان بر 
زبان رانند و در ظاهر گزافه به نظر آید. حافظ در جای دیگر بی باکانه زهد را در 

کنار ریا قرار داده، رندان را مبرای از آن می دارد:
ما را خدا ز زهد و ریا بی نیاز کرد 

                                      حافظ مکن ملامت رندان که در ازل 
غزلسرای ما با صراحت هر چه تمام تر احترام به زهدفروشان را خطا دانسته 

می گوید:
که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن

                                              مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ 
و سرانجام با رعایت عدالت به صورت بسیار زیبا می گوید:

مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش 
                                                  دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات 

برخی برای پرهیز از زهد فروشی تظاهر به گناه می کنند. این عمل هم ناپسند و 
زشت است؛ زیرا رعایت حریم الهی واجب و لازم است و همان طور که زهدفروشی 
زشت و ناپسند است تجرّی به گناه و تظاهر بدان هم پرده دری و هتک حرمت ها 

می باشد.
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نهضت اصلاحات سید جمال
اهداف نهضت اصلاحی سید جمال

سید جمال الدین اسد آبادی پس از بررسی و مطالعه اوضاع جهان عصر خویش به این حقیقت پی می برد که امت 
اسلام در نتیجه جهل و نا آگاهی و بی توجهی به احکام و تعالیم و ارزش های اسلامی از یک سو، گرفتار شدن به 
حکومت های خودکامه و مستبد از سوی دیگر و نیز به دلیل توطئه های گوناگون استعمارگران، که در صدد سلطه بر 
منابع و ذخایر کشورهای اسلامی هستند، از اوج عظمت و اقتدار سقوط کرده و راه انحطاط و عقب ماندگی را سیر 
می کند. وی از مشاهده وضع به شدت متاثر شده و تصمیم می گیرد تا از طریق بیدار سازی مردم مسلمان، به مبارزه 
با دشمنان و تجدید حیات دوباره اسلام بپردازد. سید مجموعه فعالیت های خود را برای تحقق اهدافی که در نظر 

داشت، در چند محور ذیل متمرکز نمود.

الف / بازگشت به اسلام
سید جمال علت گرفتاری های جهان اسلام را فاصله گرفتن از تعالیم راستین اسلامی و گرفتار آمدن به عقاید 
خرافی می دانست و در این باره می گوید: مسلمانان نخستین با این که اندک بودند، ولی در نتیجه عمل به تعالیم 
حیات بخش اسلام در مدت یک قرن از جبال آلپ تا دیوار چین پیش رفتند و خسروان ایرانی و قصران رومی 
را به خاک مذلت نشاندند و با اخلاق کریمه خود، در اندک زمانی صد میلیون غیر مسلمان را به اسلام جذب 
کردند.1 وی پس از توصیف وضع مسلمانان نخستین و مقایسه آن با وضع مسلمانان زمان خود، راه نجات امت 
اسلامی را در بازگشت به اسلام و عمل کردن به تعالیم آن می داند و شیوه درست بازگشت به اسلام را در 
معرفی چهره حقیقی اسلام و از بین بردن بدعت ها و خرافاتی که با احکام و ارزش های اسلامی در آمیخته 

است، می داند.

ب / ایجاد وحدت
سید علت پیشرفت مسلمانان را در طول تاریخ، علاوه به تمسک بر تعالیم عالیه اسلام، در سایه برخورداری از 
اتحاد و همبستگی می دانست. در مقابل، شکست و عقب افتادگی آنان را نتیجه طبیعی گرفتار شدن به تشتت و 
تفرقه معرفی می کرد. وی می نویسد: اتحاد و همبستگی برای تقویت ولایت اسلامی از قوی ترین ارکان دیانت 
محمدی و عقیده به آن، از ابتدای ترین عقاید در نزد مسلمانان است که در آن، احتیاج به استادی که آن را 
تعلیم بدهد و یا کتابی که آن را ثابت بسازد و یا رساله ای که آن را نشر کند ندارند و رعایای مسلمان، گذشته 
از افراد مستکبر آن از این که ملت را تشتت آرا و خواسته های متفاوت است غم و اندوه فرا گرفته است و از 
چشم هایشان اشک جاری است. اگر وجود امرای گمراه، که اهل طمع در سلطه اند در میان نبود، شرقی آن با 

غربی و شمالی آن با جنوبی جمع می شد و همه یکسر ندای واحدی را لبیک می گفتند.2
آن گاه در انتقاد از وضع موجود می گوید: گویا مسلمانان با هم متحد شده اند که متحد نشوند، با آن که اگر 
دست اتحاد بدهند و نیروهای خویش را در یک خشم مقدس علیه بیگانه بسیج کنند، بزرگترین قدرت ها را 

اشاره
سید جمال الدین اسد آبادی در سال 1217 ش 
در خانواده ای روحانی در محله امام زاده احمد، 
اسد آباد همدان، دیده به جهان گشود. پدر 
بزرگوارش عالم جلیل القدر به نام سید صفدر بود 
كه بزرگ سادات سید حسینی آن سامان بود.

سید جمال الدین از پنج سالگی آموزش قرآن 
و مقدمات عربی را در نزد پدر و مادرش كه زنی 
با سواد و صاحب كمال بود، آغاز كرد.
پدر با مشاهده نبوغ سرشار فرزند، تصمیم 
می گیرد او را به یكی از مراكز علمی ببرد تا 
ادامه تحصیل دهد. پس از این واقعه، او را به 
حوزه قزوین می آورد. در این شهر سید جمال 
حتی روزهای تعطیل هم به تحصیل می پردازد. 
پس از دو سال اقامت در حوزه قزوین، به اتفاق 
پدر به تهران می رود. پس از ورود به تهران 
در درس عالم بزرگ سید صادق طباطبائی 
شركت می كند. در قسمتی از درس، سید جمال 
از استاد درخواست می كند دوباره عبارتی را 
توضیح دهد. وقتی آن عالم بزرگ به قیافه بسیار 
جوان او نگاه می كند به او می گوید: این فضولی 
ها به تو نیامده است. سید جمال در پاسخ 
متواضعانه می گوید: تقاضای فهمیدن مسایل 
علمی فضولی نیست و دانستن و بهره مند 
شدن از علوم نیز به بزرگی و كوچكی ربطی 
ندارد. سپس شروع می كند به ترجمه شرح 
حدود دو صفحه از كتابی كه استاد مشغول 
تدریس آن بود. مرحوم طباطبایی از دیدن آن 
همه توانمندی و تیزهوشی، بیان نافذ شگفت 
زده می شود و سید جمال را در آغوش می گیرد. 
لباس روحانیت را به او می پوشاند. پس از چندی 
سید جمال عازم عتبات می شود. در نجف اشرف 
در درس شیخ مرتضی انصاری، كه سرپرستی 
حوزه نجف را عهده دار بود، شركت می كند. 
شیخ هم با دیدن سید جمال و آگاه شدن از 
نبوغ و استعداد فوق العاده او عهده دار هزینه 
تحصیل وی می شود.
وی در طی چهار سال، علاوه بر شركت در 
درس های شیخ انصاری از محضر استادان به 
نام آن عصر نظیر ملاحسینقلی همدانی شركت 
كرده و در مدت زمان كوتاهی به مراتب والای 
علمی نایل می آید و به اخذ درجه اجتهاد از 
استادش شیخ انصاری موفق می شود.
سید جمال در حالی كه شانزده سال بیش تر 
نداشت، از عتبات خارج می شود . نخست به 
بمبئی و به كشورهای مختلف از جمله هند، 
افغانستان، مصر، تركیه و ایران سفر می كند و 
دست به مبارزات سیاسی می زند.
سرانجام پس از عمری مبارزه سیاسی در 
19 اسفند 1275 او را به شهادت رساندند. و 
اینک در كابل مقبره او زیارتگاه عاشقان اوست.
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از مقاومت باز می دارند.3
آن گاه پس از رد مسائلی چون نژاد پرستی و قوم گرایی و ...، اتحاد حول محور 
مکتب را مهم ترین راه حفظ انسجام جوامع اسلامی دانسته و هشدار می دهد: 
خداوند هیچ قبیله ای را هلاک نساخته، مگر پس از این که به تفرقه گرفتار شدند 
و به نفاق مبتلا گشتند که موجب ذلت طولانی و عذاب سخت و فنای سرمدی 

آنان گردید.4

ج / مبارزه با استبداد داخلی
سید جمال به این حقیقت پی برده بود که وجود حکومت های خود کامه و 
مستبد در جوامع اسلامی یکی دیگر از عوامل مهم انحطاط مسلمانان است؛ چرا 
این قبیل حکومت ها تنها به خوش گذرانی، بر آورده شدن خواست های  که 
نفسانی خود اهمیت می دهند اما این که مردم چه مشکلاتی دارند و بیگانگان 
چگونه به تاراج سرمایه های مسلمانان می پردازند، نه تنها توجهی نداشتند بلکه 
خود آنان از جمله عوامل فراهم کننده زمینه غارت بیش تر ذخایر ملت ها بودند . سید 
جمال در مورد زیان های حکام مستبد می گوید: حاکم مستبد ملت را با تصرفات 
خود در پرتگاه تباهی سقوط قرار می دهد و پرده جهل بر چشم های آنان می کشد 
 و حوادث فقر و گرسنگی را به بار می آورد و در سلطه خود از جاده عدل خارج 
می گردد ... نظام مختل و اخلاق فاسد می گردد و صدای ملت را کسی نمی شنود 
... وی در توصیف اعمال ناصرالدین شاه قاجار می نویسد: پیشوای بزرگ، پادشاه 
ایران سست عنصر و بد سیرت گشته، مشاعرش ضعیف شده، بد رفتاری را پیش 
گرفته، خودش از اداره کشور و حفظ منافع عمومی عاجز است. بنابراین، زمام 
 کار را به دست مرد پلید بدکار و پستی داده که در مجامع عمومی به پیغمبران بد 
می گوید ... از اروپا که برگشته پرده شرم را پاره کرده و خود سری را پیش گرفته و 
بی پرده باده گساری می نماید . با کفار دوستی می ورزد با مردم نیکو کار دشمنی 
می کند ... زمام امور ملت را یک جا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را 
بنده آنان نموده و سلطنت و آقایی کفار را بر آنان داد ... نصف دیگر مملکت را 

هم به عنوان حق السکوت به دولت روسیه داده ... 5

د / مبارزه با استعمارگران
سید پس از شناخت ابعاد گوناگون استعمار جدید، به مبارزه همه جانبه با آن 
برخاست. احمد امین مصری می نویسد: او می کوشید تا کشورهای اسلامی را از 

زیر بار سلطه اروپاییان و استعمار بیگانگان نجات دهد.6
سید جمال در راستای مبارزه با استعمار کارهای زیادی انجام داده است. وی 
در مرحله اول تلاش کرد چهره واقعی استعمارگران را و ترفندهایی که به کار 
می برند، برای مسلمانان بشناساند. آن گاه این هشدار را به آنان داد که اگر زود 

نجنبند تمام سرزمین اسلامی و منابع و ثروت های آنان را متصرف خواهند شد.
وی در مورد راه بر طرف ساختن شر استعمار انگلیسی می گوید: راهی جز توسل 
به زور و نبرد مسلحانه وجود ندارد، چون استعمار جز زبان زور نمی فهمد، بر این 

اساس، وی امور زیر را در روند مبارزه با بیگانگان مورد توجه قرار می داد:
 دمیدن روح خود باوری

 تاکید ضرورت احیا مجدد عنصر جهاد و مبارزه
 پافشاری به غیرت دینی و تعصب دینی

 مبارزه با غرب زدگان
بخشی از فعالیت های سید جمال مبارزه با غربگرایان اختصاص داشت. این 
اثر فریفتگی به ظواهر تمدن غربی یا به جهت مرعوب شدن درباره  گروه بر 
پیشرفت های صنعتی آن به تمام اصول اعتقادات و ارزش های فرهنگی جامعه 
خود پشت کرده بودند و به ترویج و اشاعه فرهنگ و آداب رسوم هر چند مبتذل 
غربی می پرداختند. سید با این قبیل افراد نیز به معارضه برخاسته بود. به قول 
استاد شهید مطهری: یکی از امتیازات سید جمال این بود که، با این که او به 
اصطلاح یک مرد تجدد گرا بود و مسلمانان را به علوم و فنون جدید و اقتباس 
تمدن غربی می خواند و با بی سوادی و بی خبری و عجز فنی و صنعتی مسلمانان 
وی  بود.  افراطی  های  گرایی  تجدد  خطرهای  متوجه  بود.  برخاسته  پیکار   به 
می خواست مسلمانان علوم و صنایع غربی را فرا گیرند. اما با این که اصول تفکر 

مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد و جهان را با همان عینک 
ببینند که غرب می بیند مخالف بود ... 8 مبارزه با اندیشه های سید احمد خان 
هندی در این راستا بود. حتی رساله نیچریه را به انگیزه رد دیدگاه های مادی 
گرایانه رایج آن دوره به نگارش در آورد تا زمینه غرب گرایی در تفکرات و جهان 

بینی و اصول ارزشی از بین ببرد ...
علاوه بر، این سید جمال برای پی گیری اهداف نهضت خود امور زیر را نیز 

تعقیب می کردند:
 تبیین و تشریح حقیقت احکام و معارف اسلامی برای اندیشمندان غربی و پاسخ 
به شبهات آنان در زمینه مسایل اسلامی، که پاسخ به مطالب کنفرانس معروف 
ارنست رنان فیلسوف شرق شناس نامدار فرانسوی از جمله آنهاست. در ضمن آن 
به چندین نظریه ناصواب ایشان پاسخ داد که ارنست رنان با تواضع پس از شنیدن 
پاسخ های سید جمال گفت: با شیخ جمال الدین تقریبا دو ماه پیش آشنا شدم و 
اثری که از او در دوران من باقی ماند، جز از معدود اشخاص میهن در ذهن من 
باقی نمانده است. به هر حال، او به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد ... هر وقت من 
با او هم صحبت می شوم ... چنین خیال می کنم که گویی با بوعلی سینا یا ابن 

رشد ... روبرو می شوم.
با  اروپا: سید به شیوه های گوناگون  انگلیس و  با سیاستمداران   گفت و گو 
سیاستمداران مؤثر اروپایی از جمله انگلیسی به گفت و گو می نشست تا بلکه 
آنان را از طریق مذاکره و ... از دنبال کردن اهداف استعمار گرانه شان باز دارد. در 
این راستا، یکی از کارهای او عبارت است از: نوشتن نامه ای به ملکه انگلیس. وی 
در ضمن این نامه، تلاش می کند تا از حمایت دولت انگلیس از حکومت قاجار 
بکاهد . به ملکه انگلیس هشدار می دهند که اگر از استبداد قاجار دولت انگلیس 

پشتیبانی کند، مردم ایران آنان را در جنایات حکومت سهیم خواهند دانست ...
 استمداد از علمای دینی: سید با توجه به جایگاهی که بویژه علمای شیعه در نزد 
مردم داشتند، همواره از آنان درخواست می کرد که ضمن انجام وظیفه دینی شان 
در راستای بر طرف ساختن مشکلات مردم و خنثی کردن توطئه های دشمن، 

بیش از پیش وارد میدان شوند.9
در نامه ای به آیة الله میرزای شیرازی می نویسد:  ... حق را باید گفت. تو رئیس 
فرقه شیعه هستی. تو مثل جان در تن همه مسلمانان دمیده ای، هیچ کس جز 
در پناه تو نمی تواند برای نجات ملت برخیزد و آنها به غیر از تو اطمینان ندارند. 
اگر برای گرفتن حق قیام کنی همه به پشتیبانی تو برخاسته، آن گاه افتخار و سر 

بلندی نصیب شان خواهد شد ... 10
 بهره برداری از رقابت بیگانگان: وقتی سید متوجه شد که کشورهای استعماری 
نظیر روسیه، انگلیس، فرانسه و ... در دستیابی به منابع و ذخایر کشورهای اسلامی 
با هم رقابت دارد، تلاش نمود تا شاید از طریق مشغول ساختن آنها با یکدیگر در 
حدی که امکان دارد آنان را از تحقق بخشیدن به نقشه ها و توطئه های شومی 

که بر علیه جوامع اسلامی دارند باز دارند ...
 تربیت شاگرد، نوشتن کتاب و منتشر ساختن نشریات ...

از دیگر کارهای سید جمال الدین، تربیت و آموزش جوانان جامعه اسلامی است 
که شاگردانی چون محمد عبده - اقبال لاهوری از جمله آنهاست. علاوه بر آن 
انتشار چندین نشریه که در ضمن آنها، بیان دیدگاه ها و روشنگری های لازم از 
توطئه های دشمنان پرده می داشت. که معروفترین نشریه ایشان عروة الوثقی بود 
که در پاریس آن را منتشر می ساخت. یکی دیگر از کارهای سید جمال، نوشتن 

کتاب بود که از آن طریق نیز به پیشبرد اهداف خود می پرداخت.

1. رساله نیچریه، ص 51 و 52.
2. گزیده عروة الوثقی، ص 93.

3. سید جمال الدین اسد آبادی، بنیان گذار نهضت احیاء تفکر دینی، ص 151.
4. گزیده عروة الوثقی، ص 98.

5. سید جمال الدین غریو بیداری، ص 142 و 143.
6. زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث، ص 105، 106.

7. تاریخ الافغان، ص 61 .
8. نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، ص 18.

9. زندگی و سفرهای سید جمال الدین، ص 25 و 22.
10. سید جمال الدین غریو بیداری، ص 141.

پی نوشت 
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هر چند که انسان ها در طول تاریخ اشتباهات کوچک و بزرگ زیادي را در 
راه رسیدن به موفقیت مرتکب  شده  اند، اما چیزي که مایه تعجب و شگفتي 
است این است که این اشتباهات به کرّات در حال تکرار بوده، هستند و شاید 

در آینده اي نه چندان دور دوباره توسط نسل بعدي انسان ها تکرار شوند! 
هر چند که انسان ها در طول تاریخ اشتباهات کوچک و بزرگ زیادي را در 
اما چیزي که مایه تعجب و شگفتي  راه رسیدن به موفقیت مرتکب شده اند، 
است این است که این اشتباهات به کرّات در حال تکرار بوده، هستند و شاید 

در آینده اي نه چندان دور دوباره توسط نسل بعدي انسان ها تکرار شوند!
با کمي مطالعه و تحقیق در مورد این اشتباهات به این نتیجه مي رسیم که 
متأسفانه به جاي اینکه میزان اشتباهات با افزایش درک و آگاهي انسان ها کاهش 
پیدا کند روز به روز در حال افزایش است. هر چند که انسان در حال حاضر در 
حال گذران عمر خود در عصري است که به نام »عصر فضا« نام گرفته است؛ 
ولي دقیقاً مرتکب همان اشتباهات اخلاقي در راه رسیدن به موفقیت مي شود که 
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انسان ها در 2000 سال یا حتي قبل از آن مرتکب مي شدند. 
امروزه خردمندان جوامع به این باور رسیده اند که تأمین سعادت و خوشبختي 
انسان تنها با کمک پیشرفت هاي علمي میسر نبوده و تحقق کامل این هدف 

تنها به افزایش معنویات در زندگي بستگي دارد
تاریخ نشان داده است که هر چند انسان ها در اعصار گذشته دانش و تخصص 
از کیفیت روابط اجتماعي بسیار خوبي  علمي کمتري داشته اند ولي در عوض 
برخوردار بوده اند. در گذشته انسان ها براي برقراري ارتباط با یکدیگر نیاز به گذران 
دوره هاي آموزشي نداشته اند؛ ولي در عصر حاضر یکي ازبزرگ ترین مشکلات 
انسان ها این است که چگونه خود و احساسات انساني خود را نسبت به همسر، 
فرزندان، دوستان و سایرین بیان کرده و به راحتي بتوانند در محیط خانواده یا 

اجتماع با آنها ارتباط برقرار کنند.
این موضوع از آنجایي حائز اهمیت است که عدم توجه به این بحران! و صرف 
مرتکب  موفقیت  به  رسیدن  براي  انسان ها  که  اشتباهاتي  مطالعه  براي  زمان 
شده اند، باعث کاهش کیفیت روابط فردي و اجتماعي انسان ها در آینده خواهد 

شد و زندگي معنوي و اجتماعي او را با خطرات جدي روبه رو مي نماید.
از  ناشي  نوع(  هر  )از  اخلاقي  فساد  که  موضوع هستیم  این  شاهد  متأسفانه 
استعمال روش هاي غلط براي رسیدن به موفقیت یا قدرت در جوامع انساني روز 
به روز در حال گسترش بوده و عدم تصمیم گیري سریع و به موقع در مورد آن، 

اثرات سوء غیرقابل جبراني در تاریخ بشر بر جاي خواهد گذاشت.
امروزه خردمندان جوامع به این باور رسیده اند که تأمین سعادت و خوشبختي 
انسان تنها با کمک پیشرفت هاي علمي میسر نبوده و تحقق کامل این هدف 
تنها به افزایش معنویات در زندگي بستگي دارد. هر چند که خداوند متعال هیچ 
وقت انسان را در پیمودن راه زندگي در این دنیا تنها نگذاشته و جوامع انساني 
را با فرستادن پیامبران و امامان مورد رحمت و هدایت خود قرار داده است، اما 
متأسفانه تعدادي از انسان ها با گمراه کردن دیگران هیچ وقت اجازه ندادند که 
عظمت )الهي(، هدایت گر زندگي انسان هایي باشد که در تلاش براي رسیدن 
به موفقیت بوده یا هستند و در این بین تنها انسان هاي معدودي توانسته اند به 

نسبت استعداد و دریافت خود به درجه اي از کمال برسند.
به نظر مي رسد که قرن بیست ویکم، قرني باشد که انسان ها در آن گرایش 
بیشتري در مسیر معنویات و اخلاقیات از خود نشان داده و از معنویت به عنوان 
انسانیت خویش  اصلي  مدار  به  انسان  بازگرداندن  براي  بشریت  آخرین سلاح 

استفاده نمایند.
چیزي که مایه تعجب و شگفتي است این است که این اشتباهات به کرّات 
در حال تکرار بوده، هستند و شاید در آینده اي نه چندان دور دوباره توسط نسل 

بعدي انسان ها تکرار شوند!
براي روشن تر شدن موضوع، بیایید نگاهي به تعدادي از اشتباهاتي که انسان ها 
در طول تاریخ براي رسیدن به موفقیت مرتکب شده و مي شوند، داشته باشیم و 
این گونه تصمیم بگیریم که نه تنها آنها را تکرار نکرده، بلکه قسم یاد کنیم که 

آنها را یک به یک از زندگي مان حذف کنیم.

 خوشبختي به قیمت بدبختي دیگران
به  رسیدن  زمینه  در  غم انگیزي  و  توهم حزن آور  دچار  بشر  که  قرن هاست 
قدرت شده و همین توهم باعث بروز نبردهاي خونین و بي عدالتي هاي فراواني 
در سراسر جهان شده است. توهم این است که تعدادي از انسان ها فکر کرده 
به  برسند؛  به خوشبختي  دیگران  بدبختي  و  از ضرر  مي توانند  که  مي کنند  و 
همین دلیل در جست وجوي راه هایي براي سوءاستفاده و اغواي دیگران بوده اند. 
انسان هاي  از  تعدادي  گریبان  از  هنوز دست  که  است  این مشکلي  متأسفانه 
تشنه قدرت و موفقیت برنداشته است. بسیاري از مردم احساس مي کنند که 
مي توانند با خراب کردن دیگران یا خرده گیري از آنها به موفقیت برسند. یک 
ضرب المثل قدیمي مي گوید »دو راه براي داشتن بلندترین ساختمان در شهر 
وجود دارد. یکي این است که تمام ساختمان هاي بلند شهر را خراب کني و دوم 

این است که روي ساختمان خودت کار کني و آن را بلندتر کنید«! این مطلب 
انسان ها  اقتصادي و زندگي شخصي تک تک  دقیقاً در مورد مسائل سیاسي، 

نیز صادق است.

 نگراني از مسائلي كه خارج از كنترل شماست
نگراني ازمسائل خاصي که با گذر زمان حل مي شود فقط نیروي انسان را 
هدر مي دهد. خداوند گاه معجزات خود را در مکان هاي باور نکردني و به دست 
افرادي دور از انتظار و در زمان هایي غیرقابل تصور به انجام مي رساند. زندگي 
نیز ما را دقیقاً به آن طرف راهنمایي مي کند، اما از راه هایي که انتظارش را 
نداریم. گاهي اوقات این امر سبب گیج شدن ما مي شود و ما را به اشتباه دچار 
این تردید مي کند که در مسیر اشتباهي قرار گرفته ایم. ظاهراً مردم در دنیاي 
قدیم نیز انرژي فراواني را صرف نگراني در مورد اموري مي کردند که خارج از 
کنترل آنها بوده است. از آن زمان تاکنون نیز تغییر کمي در این جهت ایجاد 
شده است. معلمي در این خصوص گفته است: اول اینکه بي معني است در مورد 
چیزي نگران باشي که کنترلي بر آن نداري؛ زیرا اگر تو بر آن کنترلي نداري، 
معني ندارد که در مورد آن نگران باشي. دوم اینکه این هم بي معني است که 
در مورد چیزهایي که بر آن کنترل داري نگران باشي؛ زیرا اگر واقعاً کنترل 

داري، نگراني معنا ندارد.

 عدم حذف غیرممكن در زندگي
روزي سرخپوستي تنها در جنگل گردش مي کرد. او یک تخم عقاب را روي 
زمین دید و به خیال اینکه یک تخم مرغ معمولي است آن را در لانه یک مرغ 
بیرون آمد و  از تخم  نیز همانند دیگر جوجه هاي مرغ  گذاشت. جوجه عقاب 
مانند آنها شروع به راه رفتن و دانه خوردن کرد. یک روز زیباي بهاري، عقاب 
در  باشکوهي  و  زیبا  پرنده  پرواز  متوجه  بود،  شده  بزرگتر  اندکي  که  کوچک 
آسمان شد. پرسید این چه پرنده اي است؟ مرغ با مهرباني پاسخ داد. این یک 
عقاب است. زیباترین و قدرتمندترین پرنده دنیا! عقاب کوچک با خود اندیشید 
که چه قدر خوب بود اگر او هم عقاب بود و مي توانست مثل عقاب پرواز کند. 
اما چون باور داشت که یک جوجه مرغ معمولي است، خیلي زود همه چیز را 

فراموش کرد و تمام عمرش را مثل یک مرغ خانگي زندگي کرد!
جایي در مغز شما قرار دارد که سال هاست در آن بذرهاي موفقیت خفته اند و 
حال آن که اگر این بذرها را در مغز خود فعال کنید، با قدرت رشد خود مي توانند 
شما را به اوج برسانند؛ جایي که کمتر کسي مي تواند تصور رسیدن به آن را 
حتي در خیال خود ببیند. اگر شما طالب پیروزي هستید اما فکر مي کنید توانایي 
آن را ندارید، موفق نمي شوید. فراموش نکنید که ذهن نیمه هوشیار نمي تواند 
فرق بین افکار مثبت و منفي را تشخیص دهد. تنها معیار ذهن نیمه هوشیار 
افکاري است که شما بیشتر در مورد آنها فکر مي کنید. اگر بیشتر به موفقیت 
فکر مي کنید، ضمیر ناخودآگاه شرایط دروني و بیروني را طوري تغییر مي دهد 
که به خواسته خود برسید. اما اگر دائماً به مسائل منفي و ترس از شکست فکر 
مي کنید، حتي اگر از بهترین امکانات هم برخوردار باشید به علت تفکر منفي، 
از درون شکست داده اید. بهتر است فراموش نکنید که  را  خود شما خودتان 
ضمیر ناخودآگاه کور است و نمي تواند میزان دارایي یا کمبودهاي مادي شما را 
ببیند. او فقط احساس مي کند. به هر موضوعي بیشتر فکر کنید آن را در درون 

شما به صورت یک قانون درمي آورد.
براي رسیدن به موفقیت، تنها کلمه غیرممکن را از فرهنگ لغات زندگي تان 
ندهید. چون  بازگشت  اجازه  او  به  حذف کنید و دیگر و تحت هیچ شرایطي 
نمي توانید کاري را انجام دهید، فوراً برچسب غیرممکن بر آن نزنید. زماني که 
برادران رایت مي خواستند ماشیني بسازند که در هوا پرواز کند، هم عصران او 
همه با هم یک صدا گفتند که این کار غیرممکن است. ولي حالا هر کسي در 
هر جاي دنیا مي داند که آنها توانستند با کمک یکدیگر با تمام افکار عصر خود 

بجنگند و رؤیایشان که فتح آسمان بود را به حقیقت تبدیل کنند.
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ابومعبد عبدالله بن کثیر )120-45ق.(، ایراني تبار، متولد مکه و فرزند عمرو بن 
عبدالله بن زاذان بن فیروزان بن هرمز از نسل ایرانیاني بود که انوشیروان، پادشاه 
ایران، آنان را مأمور عقب راندن حبشیان کرد. وي به سال 45ق. در مکه زاده 
شد و بدان سبب که از موالي عمرو بن علقمه کناني بود، برخي از او با عنوان 
ابومعبد کناني یاد کرده اند. جز این، ابوسعید، ابوبکر، ابوعباد، ابومحمد و ابوصلت 
از دیگر کنیه هاي او هستند. وي که از تابعین شمرده مي شود، بلند قامت، تنومند، 
سفید موي و داراي چشماني میشي رنگ بود و محاسنش را به رنگ زرد یا حنایي 

خضاب مي کرد. او را با وقار و فصیح و اندرزگوي وصف کرده اند.  
در منابع تاریخي با القابي چون قاري، مکي، داري و داراني از او یاد مي شود. 
عنوان »داري« ابهام هایي را درباره وي پدید آورده است. برخي این عنوان را 
نشان انتساب وي به قبیله بني عبدالدار یا نسبت ولاء )پیماني که بر پایه آن، 
شخصي در حمایت قبیله اي دیگر قرار مي گیرد( او با این قبیله و گروهي نشان 
شغل و حرفه وي در مکه، یعني عطاري، دانسته اند؛ زیرا مکیان، عطار را داري 

مي نامیدند. 
براي این نسبت احتمال هاي دیگر نیز آورده اند: انتساب به محلي نزدیک دریا 
که از آن جا عطر آورده مي شد؛ نشان سرمایه داري، چرا که براي تأمین مخارج 
خانه  در  غالبا  زیرا  زهدورزي،  نشانه  نبود؛  خانه  از  رفتن  بیرون  نیازمند  زندگي 
مشغول عبادت بود. در وصف زهد و تقواي او گفته اند بارها همه اموالش را در 
راه خدا انفاق کرد و شغلي جز عبادت نداشت. برخي نیز »دار« را از ماده »دري 

یدري« به معناي درایت مند و آگاه دانسته اند.
او از قاضیان مکه بود و امامت نمازهاي پنج گانه مسجدالحرام را تا پایان عمر بر 
عهده داشت. مایه شهرت وي در تاریخ و علوم قرآني، قرار گرفتنش در زمره قراء 
هفت گانه و طبقات نخستین قاریان و مقبولیت قرائت وي در مکه و حجاز است. 
قرائت وي مشهورترین قرائت مکه در سده دوم بوده و از او با عنوان فصیح در 
قرائت و امام مکیان در قرائت و ضبط قرآن یاد شده است. او و حمید بن قیس 
)م.130ق.( را مهم ترین قاریان مکه دانسته اند. در بیان چگونگي استناد و انتساب 
قرائت او سخنان گوناگون گفته اند؛ از جمله: انحصاري بودن قرائت وي، انتساب 
قرائتش از طریق مجاهد بن جبر )م.104ق.( و عبدالله بن عباس )م.68ق.( و 
ابي ابن کعب )م.22ق.( به رسول خدا)ص(؛ متقن بودن قرائتش به سبب رسیدن 

سلسله سند آن به رسول خدا.  
»ابنان«  عامر  ابن   همراه  و  »حَرَمیان«  قراء  میان  در  را  )م.99ق.(  نافع  و  او 
مي نامند. وي از مصحف مکه پیروي کرده است. برخي از ویژگي هاي قرائت وي 
عبارتند از: ضمه دادن میم جمع و اضافه کردن واو به آن )سمعهم= سمعهمو(، 
اشباع مدّ در حروف مدّ و لین هنگامي که در کنار همزه قرار گیرند، قرائت همزه 
مکسوره پس از همزه مفتوحه به صورت یاء در مثل »اَ الِه مع الله« و تخفیف 
همزه در مثل »جبرئیل= جبرئیل«. اما برخي او را در تمام ویژگي هاي قرائت پیرو 

مجاهد مي دانند.  
مشایخ قرائت او عبارتند از: مجاهد بن جبر، درباس مولي ابن  عباس و عبدالله 
بن سائب )م.73ق.(. برخي سلسله مشایخ وي را پس از مجاهد و ابن  عباس به 
علي بن ابي طالب)ع( و گروهي به ابيّ بن کعب مي رسانند. ناقلان قرائت وي نیز 
از این قرارند: ابوعمرو بن علاء )م.154ق.( معروف به ابن مشکان )م.165ق.(، 
اسماعیل بن عبدلله بن قسطنطین )م.190ق.(، خلیل بن احمد )م.170ق.(، حماد 
بن سلمه )م.167ق.( و شبل بن عباد )م.148ق.(. گسترش دهندگان قرائت او در 
دوره هاي بعد، محمد بن عبدالرحمن معروف به قنبل )م.291ق.( و یک ایراني به 
نام احمد بن محمد بزي )م.250ق.( بوده اند.افزون بر نوع و سبک قرائت، آراي 
او در تفسیر و شأن نزول آیات نیز مورد توجه دانشوران فریقین قرار گرفته است. 
روایت هاي او که به اعتقاد ابن سعد )م.230ق.( و ابن  حجر )م.852ق.( موثق اند، 
افزون بر یافته هاي قرآني مشتمل بر دسته اي از گزارش هاي تاریخي هستند. وي 
در شأن نزول آیه 103 نحل/16 به اتهام مشرکان به پیامبر)ص( در زمینه ارتباط 

با غلامي نصراني به نام »جبر« در کوه مروه و فراگیري آیات قرآن از او اشاره 
کرده و این آیات را پاسخي به این اتهام دانسته است. نیز ابن  جریج به نقل از 
وي در شأن نزول آیه153 آل عمران/3 مي گوید: در جنگ احُد، ابوسفیان پس از 
توقف در شعب، ندا داد: »أعُْلُ هُبَل، یومٌ بیوم بدر و حنظلة بحنظله«. به دستور 
پیامبر)ص( مسلمانان پاسخ دادند: »الله أعلي و أجلّ... لایستوی أصحاب النار و 
أصحاب الجنة«. نیز در شأن نزول آیه 11 مائده/5 به توطئه یهود براي قتل رسول 
خدا)ص( اشاره کرده است.همچنین در روایت هایش به کیفیت نماز پیامبر در سفر 
و سفارش ایشان به صحابه در چگونگي بیان خطبه و اقامه جماعت پرداخته و از 
رخدادهایي چون پریشان حالي همسران شهیدان احد سخن به میان آورده است. 
وي از برخي رخدادهاي روزگار خود همچون کیفیت خطبه و نماز جمعه عمر بن 

عبدالعزیز در مسجدالحرام گزارش داده است. 
نیز  حج  موضوع  در  گزارش ها  و  سنت ها  برخي  بیانگر  کثیر  ابن  روایت هاي 
هستند. ابن  جریج به نقل از ابن کثیر در شأن نزول آیه 200 بقره/2: }فَإذِا قَضَیتُم 
مَناسِکَکُم فَاذکُرُوا الَله کَذِکرِکُم آباءَکُم ...{ مي گوید: رسم عرب این بود که پس 
از فراغت از قرباني در روز دهم ذي حجه، به فخرفروشي درباره کارهاي پدران 
خود مي پرداختند. خداوند در این آیه آنان را به یاد خداوند فرامي خواند. نیز وي در 
روایتي روز دهم ذي حجه را روز حج اکبر از منظر رسول خدا)ص( دانسته است. او 
در انجام مناسک حج به سنت رسول خدا)ص( اهتمامي خاص داشته و با استناد به 
سیره رسول خدا)ص( هنگامي که در طواف به برابر خانه یعلي بن منبه مي رسیده، 

رو به کعبه دعا مي کرده است.  
وجود شخصي دیگر به نام عبدالله بن کثیر بن مطلب سهمي در همان روزگار، 
آورده است. برخي  تاریخي و حدیثي پدید  را در منابع  ابهام هایي  اختلاف ها و 
تنها به ابن کثیر سهمي و گروهي تنها به ابن کثیر قاري اشاره کرده اند. ذهبي 
در تفصیلي که گویا جمع کننده سخنان دیگران است، عقیده دارد که ابن کثیر 
داري از رجال مشهور مکه است و ابن کثیر سهمي که از او با عنوان »قرشي« 
نیز یاد مي شود، تنها با روایت یک حدیث در صحیح مسلم شناخته مي شود.ابن  
حجر )م.852ق.( پس از پذیرش این تفصیل، هر دو را ثقه و ابن کثیر قاري را 

ارجح دانسته است. 
البته در برابر، ذهبي کسي را نیافته که ابن کثیر سهمي را ثقه شمرده باشد.
قرائت  انتساب  این دو شخصیت، مي توان  میان  اختلاط  ناصواب  پیامدهاي  از 
مکیان به ابن کثیر سهمي را به قلم برخي از مورخان برشمرد.گروهي نیز وي را 
از قصه خوانان مکه دانسته اند.با توجه به عهده داري مناصبي چون قضاوت مکه و 
امامت مسجدالحرام و جایگاه ویژه وي در قرائت قرآن، شاید بتوان منشأ این نظر 

را قصه گو بودن شخصي همنام وي دانست.
با توجه به سخن ذهبي که ابن کثیر سهمي را تنها داراي یک روایت در صحیح 
مسلم مي داند، مي توان راویان اخبار ابن کثیر داري را چنین برشمرد: اسماعیل بن 
امیه )م.144ق.(، ایوب سختیاني )م.131ق.(، جریر بن حازم )م.170ق.(، حسین 
بن واقد مروزي )م.159ق.(، زمعة بن صالح، سفیان بن عیینه )م.198ق.(، عبدالله 
جریج،  بن  عبدالملک  )م.131ق.(،  ابونجیح  بن  عبدالله  )م.132ق.(،  عثمان  بن 
عمر بن حبیب مکي )م.207ق.( و لیث بن ابوسلیم )م.158ق.(. مشایخ حدیث 
او عبارتند از: عبدالله بن زبیر )م.73ق.(، عبدالرحمن بن مطعم، عکرمه مولي ابن  
عباس )م.108ق.( و بدیح بن سدره. در شمار فرزندان وي به صدقه و علي اشاره 

شده است.
محل وفات ابن کثیر قاري را همگان مکه دانسته اند. اما سال درگذشت وي 
را 120ق. و نیز 122ق. یاد کرده اند و گروهي نیز به سبب ابهام هاي پیش گفته، 
به هر دو تاریخ اشاره نموده اند. ابن  خلکان با استناد به این که عبدالله بن ادریس 
)متولد 115ق.( از ابن کثیر قاري نقل قرائت کرده، ابن کثیر قاري را درگذشته 
پس از سال 120ق. دانسته و عبدالله بن کثیر سهمي پیش گفته را وفات یافته 

در همین سال شمرده است.

ایراني تباری از قراء هفت گانه 
و امام مسجدالحرام
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نقاشی زیر لاکی که به مدت پنج سده در جلد کتاب ها، قاب آئینه ها، قلمدان ها و جعبه ها به کار می رفت با 
دو روش صورت می گرفت. ابتدا کاغذ را دو یا سه روز در آب می خواباندند تا خمیر کاغذ وا برود. سپس خمیر را با 
انگشت ورز داده و بدان چسب می افزودند و نرم می کردند تا شکل دلخواه را پیدا کند. پس از خشک شدن پس از 
خشک شدن روی آن را با نوعی آب آهک می پوشاندند و برق می انداختند. اما با شیوه دوم می توانستند نتیجه 
خرسند کننده و دیر پا بدست آورند که شیوه دشواری هم بود. در این روش قسمت فوقانی لایه های متوالی 

کاغذ را به یکدیگر می چسباندند.
طرح پس زمینه را می توانستند با یکی از چند روش موجود حاصل کنند. زمینه طلایی را می توانستند 
با چسباندن صفحه ای از ورق طلا بدست آورند. وقتی که چسب خشک می شد. برگ 
را با شیره نار هندی می شستند. و می گذاشتند تا خوب خشک شود. به 
منظور حصول سطح مصقل طلایی، ماده ای را که با ورقه 
طلا پوشانده شده بود، می ساییدند و آن را با 
آب مخلوط می کردند. ذرات 

ته نشین و مواد  ریز طلا 
خارجی و زائد آن با آب خارج می 

شد. سپس قطعات ریز طلا را با روغن چسب 
کتیرا )صمغ سندروس( می آمیختند و بر روی سطح آماده 

پخش می کردند. وقتی که خشک می شد دگر باره آن را با روغن 
برق می انداختند.

زمینه جلا یافته با رنگ طلایی را می توانستند رنگ قرمز و یا سبز بکنند. در این 
صورت زمینه طلایی را دقیقا با همان روش تهیه کرده و سپس رنگ قرمز یا رنگ نیلی را 
با کف دست یا پر طاووس بدان می مالیدند. رنگ قرمز شفاف و زرینه می شد و رنگ نیلی 
روی رنگ زرد حالت سبز مایل به سفید به خود می گرفت. طرح های روی اشیاء نقاشی زیر 
لاکی بسان طرح های نگار گری اجرا می شد. و سپس با لایه هایی از روغن صمغ سندروس 

پوشیده و هر لایه کاملا جلا داده می شد.
 به روغن صمغ سندروس » صمغ تیر« هم می گفتند چون در روزگاری که تیر و کمان رواج 
داشت برای پوشش تیرها به کار می رفت. برای تهیه روغن صمغ سندروس حدود یک کیلوگرم 
از صمغ سندروس را در یک دیگ مسی به گنجایش شش کیلو و با میزان مشابهی از روغن 
بزرک حرارت می دادند. صمغ را زمانی می افزودند که روغن داغ می شد چون این مخلوط 
بسیار محترقه بود لذا مراقبت زیادی را ایجاب می کرد. این مخلوط تا زمانی که صمغ کاملًا حل 

شود می جوشید، ولی اگر می خواست بیرنگ بماند، باید به مقدار کافی مجوشاندند.
اگر محلول در مدت طولانی می جوشید، رنگ قرمزی به خود می گرفت که مورد پسند نقاشان 
تازه کار و نو مایه ایران بود. هنگامی که جوشاندن به پایان می رسید محلول را با تربانتین 
رقیق می کردند و ماده حاصله را به گونه عسل سیالی در می آوردند. بدین ترتیب ماده ای که 
حاصل می شد، برای سالیان دراز قابل استفاده بود. اما در مواقع استفاده می بایست غلظت آن 
 را رقیق می کردند. این رنگ سخت به شیشه یا مرمر می چسبید و اگر لایه هایی از آن را بکار 

می بردند ماده ای ضد آب و رطوبت حاصل حاصل می آمد.
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امسال، سی و ششمین سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی را 
جشن گرفتیم و برای بار سی و ششم، یاد بت شكنی خمینی كبیر را 

گرامی داشتیم؛ اما گذشته از این بحث ها، آن چه امروز مطرح است، 
حرف ها، خواسته ها و گفته های جوانان و نوجوانان، راجع به نظامی است 

كه پدرانشان در شكل گیری آن سهیم بوده اند را در شماره قبل خواندیم، 
در این شماره به رابطه انقلاب با ما می پردازیم.

 ماندگاری نظام اسلامی 
است که  کارهایی  و  به ساز  وابسته  اجتماع،  ماندگاری یک  و  بقا  راز  و  رمز 
پایداری و ثبات نظام را تضمین می کند.  بسیاری از نظام های مقتدر دنیا، دچار 
افول و زوال گردیدند.  واقعیت این است که قدرت مندی در ناحیه ابزار و وسایل، 
عامل قوی و نیرومندی برای پایداری و ماندگاری به حساب نمی آید.  آن چه 

می تواند یک نظم اجتماعی را بیمه کند، چند اصل مهم و مفید زیر است:
1. اساس نظم و نظام اجتماعی، باید قناعت بخش، مستدل و موجه باشد. 

2. جاذبه لازم و دل پذیری مناسب، برای طبع سلیم و فطرت پاک انسانی داشته 
باشد. 

3. راهکارهای مفید، تأثیرگذار و مثبتی را برای اجرای ارزش ها، تحقق شعارها و 
تأمین خواسته ها و نیازهای واقعی مردم، به همراه داشته باشد. 

با  متناسب  مهارت هاتی  در  و  فنی  کارآمدی  و  کارایی  عین  در  کارگزاران،   .4
و  به مردم تلاش  برای خدمت  راسخ،  ایمانی  با  و  مسئولیت خویش، صادقانه 

کوشش کنند. 
5. عدالت و دادگری، پاسخ گویی و سرعت و دقت در انجام امور، مد نظر کارگزاران 
آن نظام باشد.  اگر کشوری اصول فوق را با دقت و اهتمام لازم رعایت کند، بدون 
تردید، پایداری خود را تضمین کرده است.  خداوند کریم، اجتماع انسانی را قانون مند 
قرار داده است.  اگر بر اساس قوانین و سنت های الهی عمل شود، تردیدی نیست 
که پویایی و پایایی به دست خواهد آمد.  خداوند سرنوشت هیچ جامعه ای را تغییر 

نمی دهد؛ مگر این که خود آن جامعه، در صدد دگرگونی سرنوشت خویش باشند. 
بر این اساس، به دلیل عقلانیت و سازگاری با فطرت، عدالت و تأمین نیازهای 

جامع انسان ها، تنها ایده و عقیده بر حق در جهان امروز می باشد. 

اگر ملتی اساس نظم و اجتماعی خود را بر اساس اسلام بنا نهاد، بدون تردید از 
حقانیت بهره مند است؛ ولی پایایی این نظام، وابسته به رعایت و عمل به عوامل 
پایدار ماندن نظم اجتماعی است.  قرآن کریم، ایمان و تقوا را در افزایش رفاه و 

آسایش و نیز در پایایی یک جامعه، مؤثر می داند.
دستورات دینی و آموزه های اسلامی، ظرفیت های وسیعی برای جاذبه و دل پذیری 
انسان دارد و نظم ناشی از آن، وقتی ماندگار خواهد بود که راهکارهای سازنده و 
مناسب را در جامعه ایجاد کنیم.  بنابراین، صرف شعار اسلامی، برای ماندگاری و 
مانایی کافی نیست؛ بلکه چه بسا رهزن است.  اگر شعارها، زیبا و اسلامی باشد، 
ولی رفتارها، ناهنجار و باطل، بدون تردید، چنین جامعه ای رو به زوال خواهد رفت. 

آینده انقلاب اسلامی 
با استفاده از آیات و روایات متعددی که وعده پیروزی، گسترش و جهانگیر 
شدن اسلام را داده است، آینده بسیار درخشانی برای دین مبین اسلام وجود دارد 

و این، از وعده های حتمی و تخلف ناپذیر خداوند می باشد.  
مطالعه حوادث تاریخی در حوزه اسلام و مسلمانان، نشان می دهد که گسترش 
اسلام در جهان، در مجموع، دارای یک روند صعودی است؛ ولی فراز و نشیب ها 
از دولت های  آمده است، و برخی  به وجود  این سیر،  و وقفه های طولانی، در 
اسلامی، نابود شده اند.  همه این حوادث، بیان گر این اصل مهم قرآنی است که 
خداوند، سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد؛ مگر آن که آنان آن چه را در 
خودشان است، تغییر دهند«. بنابراین، بقا و دوام هر تحول و انقلابی، همانند هر 

گونه تغییر و تحول در جوامع بشری، بستگی به خود انسان ها دارد. 
در مورد آینده ایران اسلامی باید گفت که انقلاب، پدیده ای اجتماعی است و 
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به مثابه موجودی زنده در دریای حوادث، به حیات خویش ادامه می دهد و چه 
بسا با موانع و آفاتی روبه رو شود.  شناخت آفات و دشمنان انقلاب، عاملی مهم 
در تحقق آرمان های انقلاب، حفظ دستاوردها، تنظیم سیاست های کلی نظام، 
حل مشکلات و حفظ مشروعیت حکومت محسوب می شود و آینده هر انقلابی 

را رقم می زند. 
استاد مطهری پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: »امروز نیز ما درست در 
وضعی نظیر اوضاع ایام آخر عمر پیامبر صلی اللهَّ علیه و آله قرار داریم؛ اکنون باید 
از خود ترس داشته باشید؛ از منحرف شدن نهضت و انقلاب است که باید ترس 
داشته باشید.  اگر با واقع بینی و دقت کامل با مسائل فعلی انقلاب مواجه نشویم و 
در آن، تعصبات و خودخواهی ها را دخالت دهیم، شکست انقلابمان حتمی خواهد 
بود؛ درست به همان گونه که نهضت صدر اسلام نیز بر همین اساس، با شکست 

روبه رو شد«.
مقام معظم رهبری نیز در ارتباط با ضرورت و اهمیت آسیب شناسی انقلاب 
می فرماید: »میکروب رجعت یا ارتجاع، دشمن بزرگ هر انقلاب است که به درون 
جوامع انقلابی نفوذ کرده، در آنها رشد می یابد.  نفوذ فساد و ایجاد تردید در اذهان 
جوانان نسبت به آرمان ها، دنیاطلبی، اشتغال به زینت های دنیوی و زندگی راحت 
در جامعه و بروز علائم زندگی تجملاتی در میان عناصر انقلابی، نشانه هایی از 
تأثیر میکروب ارتجاع و عقب گرد است.  پرداختن به مال و مال اندوزی، دچار شدن 
به فسادهای اخلاقی، مالی و اداری، درگیر شدن در اختلافات داخلی که خود یک 
فساد بسیار خطرناک است و جاه طلبی های غلط و نامشروع، کاخ آرمانی انقلاب 

اسلامی و هر حقیقت دیگری را ویران می کند«.  
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در شماره قبل به بررسی، تعریف، ابعاد، حقیقت و انواع اخلاص 
در آیات الهی همراه با شواهد ادبی پرداختیم در این شماره به ادامه 

تاثیر های اخلاص با شعرا همراه خواهیم شد.

6. نجات از نابودی دنیایی و عذاب آخرتی
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست 
بنده مخلص تسلیم محض است؛ زیرا خود را بنده می داند و لازمه عبودیت هم 
تسلیم می باشد.  هر چه خدا خواهد همان خواهد و هر چه او فرمان دهد همان کند:
لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم 
چون خلیل الرحمن تن به سوختن خویش می دهد و چون ذبیح او تن به قربانی 

برِینَ«.  خود که می گوید: »یَآ ابَتَِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنیآ انِْ شَآءَ اللهّ  مِنَ الصَّ
ای پدر انجام ده آنچه که به تو فرمان داده شده است، اگر خدا بخواهد مرا از 

صابران می یابی. 
مزن ز چون و چرا دم که بنده مُقبل 

قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت
  

7. عصمت
روندگان طریقت ره بلا سِپُرند 

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز 
از جمله شؤون مخلصَین آن است که نوعی علم و یقینی دارند، غیر از علوم 
متعارفی که نزد انسان های معمول است که خدا به  وسیله آن علم، هرگونه بدی 
و زشتی را از آنان دور می کند; چنان که خداوند، یوسف)علیه السلام( را از آلوده 
شدن به گناه و قصد آن حفظ کرد: ». . .  و هَمَّ بهِا لوَلا انَ رَءا برُهـنَ رَبهِِّ کَذلکَِ 

لنَِصرِفَ عَنهُ السّوءَ و الفَحشاءَ انَِّهُ مِن عِبادِناَ المُخلصَین«.  )یوسف/12، 24(

8. ایمنی از اغوای ابلیس
ابلیس، باطل یا گناهان را برای انسان ها زینت می دهد تا آن ها را گمراه سازد; 
ولی از آن جا که قلوب مخلصَین به طور کامل برای خدا خالص شده و جز او کسی 
در آن راه ندارد، ابلیس نمی تواند آن ها را گمراه کند: »قالَ رَبِّ بمِا اغَوَیتَنی لَازَیِّنَنَّ 
لهَُم فِی الَارضِ و لَاغوِیَنَّهُم اجَمَعین * الِّا عِبادَکَ مِنهُمُ المُخلصَین« )حجر/15، 
المُخلصَین«.  مِنهُمُ  عِبادَکَ  الِّا   * اجَمَعین  لَاغویَنَّهُم  تکَِ  فَبعِِزَّ »قالَ  39  ـ40(، 

)ص/،38 82  ـ83(

9. ستایش شایسته
هر دَمش با من دلسوخته لطفی دگر است 

این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد
خداوند از هر آن چه کافران یا مطلق انسان ها او را بدان وصف می کنند، منزّه 
است،  شایسته  که  آن گونه  را  او  می توانند  الهی  مخلصَ  بندگان  فقط  و  است 
وصف کنند: »سُبحـنَ اللهّهِ عَمّا یَصِفون * الِّا عِبادَ اللهّهِ المُخلصَین«. )صافات/37، 

159  ـ160( 
دردم از یار است و درمان نیز هم 

دل فدای او شد و جان نیز هم 
هم دعا از تو، اجابت هم ز تو 

ایمنی از تو مهابت هم ز تو
 

10. برخورداری از رزق معلوم
گرچه جزای انسان ها در آخرت، نفس عمل آنان است، مخلصَین از این قاعده 



19 نسیم دانشجو /  شماره 14 / اسفند 93

مقصود  است.  معلوم  رزقی  عملشان،  جزای  از  بالاتر  آن ها،  برای  و  مستثنایند 
از رزق معلوم، رزقی خاص و جدا از رزق دیگران و بالاتر از آن ها است: »و ما 
تُجزَونَ الِّا ما کُنتُم تَعمَلون * الِّا عِبادَ اللهّهِ المُخلصَین * اوُلـئکَِ لهَُم رِزقٌ مَعلوم«.  

)صافات/37،39  ـ41(

11. شادمانی 
بنده مخلص شادمان است، خرسند است، خوشحال است، بهترین نعمت را 
در آغوش گرفته و سرگرم عشقبازی با اوست، او گدایی درِ دوست را به شاهی 

نمی دهد و بندگی درگاه او را به خواجگی نمی فروشد:
وآن دم که بی تو باشم یک لحظه است سالی
آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی

 
12. رضایت قلبی 

بنده مخلص افزون بر زینت تسلیم مزین به زیور رضا است؛ زیرا خداوند را هم 
حکیم می داند و هم توانا که قهرا داده اش و پدیده اش به بهترین وجه می باشد.  

از این رو بگوید:
فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب 

که حیف باشد از او غیر او تمنّایی 
اگر آدمی در این وادی قرار گیرد همه چیز را زیبا می بیند و با آغوش باز استقبال 

می کند، با عشق و علاقه می پذیرد و زیر شمشیر غمش رقص کنان می رود:
دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی 

چو شمع خنده کنان ترک سر توانی کرد 

13. بی نیازی 
امیر مؤمنان می فرماید:

»اول الاخلاص الیأس مِمّا فی ایدی الناس«. 
آغاز اخلاص نومیدی از آنچه در دست مردم است می باشد. 

امیرمؤمنان پنج وصیّت بسیار ارزنده دارد که در آنها می فرماید:
»لا یرجون احدٌ منکم الا ربهّ«. 

هیچ یک از شما امید به کسی جز پروردگار خود نداشته باشد. 
از همه باز آمدیم و با تو نشستیم 
ما درِ خلوت به روی غیر ببستیم 

بنده مخلص غیر از خدا کسی را نمی شناسد و دست حاجت به سوی شخصی 
دراز نمی کند و دل و امید به احدی نمی بندد. 

سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست
 جز آستان توام در جهان پناهی نیست

 
آشنایان ره عشق گرم خون بخورند 

ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم 
هیچ گاه دست نیاز به سوی احدی دراز نکند و عبودیت توحیدی خویش را 

مکدّر نسازد:
حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز 
حاجت آن به که برِ قاضی حاجات بریم
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در بازگشتی به انگلستان دیگر بار به سراغ 
كلیسای جامع باشكوه دیگری می رویم كه سقفی 

خیره كننده دارد، كلیسای جامع سنت ادموندز 
.)St. Edmundes(

خلاقیت غیرقابل انكار عكاس در ثبت تصویری به 
یادماندنی از سقف چوبی كلیسای پروتستان سنت 

باووكرک )St. Bavokerk(، هارلم، هلند.

در اقصی نقاط جهان بناهای تاریخی فراوانی مربوط به دوره های تاریخی مختلف 
وجود دارد كه البته ما قصد نداریم در مورد این بناها صحبت كنیم، بلكه می خواهیم 

توجه شما را به نكته ای در این آثار جلب كنیم كه كمتر به آن دقت شده  است.
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جایی كه تزئینات و رنگ و لعاب آن، چشم ها را به خود خیره كرده و 
نگاه را مجذوب خود می كند. شاید اثر بی بدیل میكل آنژ در نقاشی 

سقف نمازخانه ی سیستین به نوعی تبلور هنر در قالب این بخش از 
سازه لقب گیرد. جایی كه داستان آفرینش به شكلی بی نظیر در قالب 

تصاویری درخشان و بی پرده به تصویر كشیده شده است.

كلیسای كلاه فرنگی كلیسای كاتولیک در موستا، مالت است 
)گاهی اوقات به عنوان موستا گنبد كوتاه نیز شناخته می شود(. 
این چهارمین گنبد پشتیبانی نشده در جهان و سومین در اروپا 

است.
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كلیسای مریم مقدس، بنایی در انگلستان كه در فهرست میراث جهانی جای 
داشته و پارک سلطنتی استادلی )Studley Royal Park(، نیز بخشی از آن 

است. احداث این شاهكار معماری گوتیک عصر ویكتوریایی در سال 1875 به 
پایان رسید، درست چند سال پیش از آنكه  عملیات ساخت كلیسای خاندان 

مقدس در بارسلونا، آغاز شود.

حالا در یک جهش بلند سری به ساختمان شهرداری سن فرنسیسكو 
می زنیم كه بعد از زلزله ی سال 1906 مجدداً مرمت و بازگشایی شد.
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میراثی ارزشمند كه به بهترین شكل عظمت و شكوه دنیای باستان 
را نمایندگی می كند. این جا سقف بخشی از “Maison Carree” یا 

)Squere House(، در نیما )Nimes(، فرانسه است.

نه چندان وسیع ولی با قدمتی چند صد ساله، كلیسای نوتردام 
معروف در شهر مارسی فرانسه، كلیسایی مسحور كننده كه با 

 )Arabeseque( تزئینات معماری دوره ی نئوبیزانتین و آرابسک
آراسته شده است.

آرابسک یا” اسلیمی”كه از جمله طرح های اساسی و مهم در آثار 
هنری ایران است به نوعی از تزئینات همراه با الگوهای خطوط 

منحنی پرپیچ وخم، به همراه گل و بته گفته می شود كه انواع 
گوناگونی دارد.
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نصب پرچم امام حسین بر گنبد مسجد امام حسین 
شب اربعین 22 آذر 93

نصب پرچم امام حسین بر گنبد مسجد امام حسین 
شب اربعین 22 آذر 93

جلسه معلمین ورودی 1393در مسجد امام حسین )ع(
25 آبان 93 )36(

جلسه معلمین ورودی 1393در مسجد امام حسین )ع(
25 آبان 93 )36(
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مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 

مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 

مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 

مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 

مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 





نسیم دانشجویی
ماهنامه فرهنگی  I  اعتقادی  I  اجتماعی
سال دوم  .  شماره 14  .  اسفند 1393
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دیدار معلمان مدرسه خدیجه
با نماینده مقام معظم رهبری / مهر 1393

جلسه مدیران و رابطین فرهنگی با 
آیت الله مدنی آذر1393

جلسه مدیران و رابطین فرهنگی با 
آیت الله مدنی آذر1393

جلسه مدیران و رابطین فرهنگی با 
آیت الله مدنی آذر1393

جلسه مدیران و رابطین فرهنگی با 
آیت الله مدنی آذر1393
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مراسم سوگواری و عزاداری
مدیران و كادر آموزشی همراه با دانش آموزان مدارس

تشرف به دین مبین اسلام دبی 1393 تشرف به دین مبین اسلام دبی 1393

تشرف به دین مبین اسلام دبی 1393 تشرف به دین مبین اسلام دبی 1393
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در روابط انسانی با وجود تمام شباهت ها، باز هم ممکن است اختلافی رخ دهد و دو نفر 
نتوانند همان موقع آن را حل کنند. در چنین مواقعی، ناراحتی بین آن ها می ماند و مدتی 

از هم دلخور هستند.
این اتفاق تا به حال در زندگی همه ما رخ داده است، اما مهم این است که بعد از هر 
دعوایی، بتوان آشتی کرد. آشتی کردن، یک اتفاق شیرین است، ولی مراحل انجام آن 

چندان شیرین نیست. اصولًا دو طرف دعوا دوست دارند که دیگری پیش قدم شود.
در روابط همسران که به خاطر نزدیکی زیاد زن و شوهر و همچنین تنیدگی کارها و 
تصمیمات آن ها در یکدیگر، احتمال بروز دعوا و قهر کردن زیاد است، باید برای آشتی کردن 
یک ضرب الاجل تعیین کرد. بعضی از زندگی ها بر سر یک موضوع پیش پاافتاده و تنها به 

خاطر این که هیچ کدام برای آشتی پیش قدم نشده اند، ازهم پاشیده است.
اگر دعوا نمک زندگی است، قهر چون فلفل تندی است که فقط سرسوزن آن  را می توان 

تحمل کرد و وقتی بیشتر شود، نتیجه اش، آتش گرفتن کام شیرین همسران است.
بگذارید برایتان یک داستان تعریف کنم. داستانی که متعلق به شهر پریا و خانه هفت  
کوتوله نیست، داستانی که همین گوشه و کنار، حوالی خانه من و شما، زیاد اتفاق می افتد. 

شاید هم اصلًا همین جا در خانه خودمان هم نمونه اش را دیده باشیم.
»حامد، وقتی عصبانی می شود، کنترل رفتار و حرف هایش را از دست می دهد. او همسرش 
را دوست دارد و نقش یک مرد خانواده را از پدرش آموخته است؛ پدرش مردی بود که 
انارهایی نشان می داد که  صندوق برای خانه می خرید؛ چون حا ج خانم،  محبتش را در 
عاشق انار بود، اما هیچ  وقت این را به زبان نمی آورد. حامد در چنین خانه ای بزرگ شده و 
حالا چند سالی است که خود مرد خانواده شده است. زنش را خیلی دوست دارد، اما ابراز 
آن برایش سخت است؛ مخصوصاً وقتی دعوایشان می شود، آ  ن وقت است که حرف هایی 
را می گوید که نباید! این بار هم دعوایشان بالا گرفت و مریم هم برای جا نماندن از قافله، 
جواب حامد را داد. حامد بعد از توهین کردن، از خانه خارج شد و به خیابان پناه برد. مریم 
چندساعتی را در خانه تنها بود، مدام فیلم دعوایشان را از ابتدا تا انتها نگاه کرد. حرف های 
تلخی که همسرش به او گفته بود را دوره کرد و هر بار بیش تر از بار قبل، عصبانی و 
دل شکسته شد. او تقریباً بیست بار حرف های حامد و مخصوصاً ناسزایی که گفته بود را 

تکرار کرد. حال او زنی بود که بیست بار همسرش به او توهین کرده است.
از آن طرف حامد کمی در خیابان ها راه رفت و فکر کرد. پیش خود به این نتیجه رسید 
که زیاده روی کرده و بازهم مثل همیشه عصبانیتش بیش ازحد بوده است. تصمیم گرفت 

یكی از مهارت های مهم در زندگی همه ما توانایی آشتی 
كردن بعد از هر دعوا و اختلاف است. به عبارت دیگر اگر 

نتوانیم رابطه ای كه در حال خراب شدن است را نجات 
دهیم، در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مان محكوم 
به از دست  دادن بسیاری از افرادی هستیم كه دوستشان 

داریم، اما اختلافی بین مان رخ داده و كار به جاهای باریكی 
مثل قهر كردن كشیده است.
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که برگردد، اما هرچه کرد نتوانست مانند فیلم ها یک دسته گل بخرد و به خانه 
بیاید. او برگشت و اثری از پشیمانی در صورتش نبود، اما با ورودش به خانه، سلام 
کرد. مریم جواب او را نداد. حامد وارد آشپزخانه شد و گفت: “شام چی داریم؟”  این 
بدترین حرفی بود که مریم می توانست بشنود. پیش خود گفت: “به من توهین 

کرده، خانه را ترک کرده و توقع شام هم دارد؟”«
همین جا داستان را نگه دارید. اگر حامد فقط می خواست شام بخورد، می توانست 
بیرون از خانه بهترین غذاها را پیدا کند. او این کار را نکرد، چون می خواست 
برای  نیاموخته است که  اما حامد  به خانه برگردد و آشتی کند،  هرچه زودتر 

آشتی کردن باید از چه جملاتی استفاده کند.
“شام چی داریم”  یعنی: متأسفم که عصبانی شدم، فریاد زدم، توهین کردم و 

خانه را ترک کردم. بیا فراموش کنیم و بگو شام چی داریم؟
برعکس این داستان هم اتفاق افتاده است. وقتی مریم مقصر بوده و با حامد 

تماس گرفته و جای عذرخواهی گفته است: “موقع برگشت حتماً نان بخر!” 
این “نان بخر”  یعنی: من اشتباه کردم، زودتر بیا خانه که منتظرت هستم.

هرچند این طور دوپهلو حرف  زدن، کار طرف مقابل را سخت می کند، اما باید در 
زندگی مشترک، معنی»شام چی داریم« و »نان بخر«های همسرمان را بدانیم. 
باید  دعوا  موقع  در  کنیم.  آشتی  بیا  یعنی  ساده  خیلی  نشانه های  برخی  گاهی 
به دنبال بهانه ای برای آشتی کنان باشیم. طول کشیدن قهر، می تواند به روابط 
همسران آسیب جدی برساند. کافیست وقتی حامد می گفت شام چی داریم؟ مریم 
جواب می داد: “شام نداریم، اما الان یه چیزی درست می کنم.”  ممکن بود این 
جواب، شوهر کمی تا قسمتی لجباز را آرام کند تا جایی که بگوید پشیمان است.

مواقع  در  زناشویی  زندگی  برای حفظ  بسیار مهم  مهارت  آشتی کردن، یک 
بحران است. باید این مهارت را بیاموزیم تا با قهرهای طولانی، زندگی را به 

سمت سردی پیش نبریم.

چند پیشنهاد ساده در موقع قهر كردن با همسر مخصوص شما
 زندگی یک فیلم خانوادگی نیست، گاهی این که توقع داشته باشیم همسرمان 
مثل شخصیت فلان سریال در هنگام دعوا برایمان نامه عاشقانه بنویسد، خیلی 
اشتباه است. بپذیریم که زندگی واقعی و خصوصیات همسرمان، آن چیزی است 

که باید با آن زندگی کنیم، نه رویاهای دوران نوجوانی.
 اگر بخواهیم منتظر پیش قدم شدن همسرمان بشویم شاید کار از کار بگذرد. 
اگر زمان دعوا طولانی شد، باید ببینیم درازای چیزی که به دست می آوریم چه 

چیزی را از دست می دهیم.
 یادتان باشد شما به زودی باهمسرتان آشتی می کنید، اما تصویری که از 
او در هنگام ناراحتی در ذهن دیگران می سازید، هرگز فراموش نمی شود. در 

زمان قهر و دلخوری با دیگران در مورد همسرتان صحبت نکنید.
 با همسرتان صحبت کنید. از همین دلخوری پیش آمده، شروع کنید و از 
گذشته های دور یاد نکنید. پس از رفع دلخوری او را وادار نکنید به گناهش 
اعتراف کند و از شما عذر بخواهد. این امر غرورش را می شکند و این کار وضع 

را بدتر می کند.
 مادربزرگم می گفت: زن و شوهر حتی در موقع قهر هم باید بالشتشان کنار 
هم باشد. هیچ وقت به خاطر این که قهر هستید، جای خوابتان را جدا نکنید. 
اصلًا گاهی دلخوری های کوچک خیلی ساده به خاطر یکجا خوابیدن برطرف 
می شود، اما دلخوری های ریشه ای را باید بعد از برطرف شدن به این روش، 

با گفتگوی صحیح حل کرد.
 و در آخر این جمله مرحوم شکیبایی را در خانه تان عملی کنید: “چه معنی 
داره تو این خونه کسی باکسی حرف نزنه” ؛ حتی در موقع دلخوری و قهر هم 

در حد ضرورت صحبت کنید.

یک روش ساده برای حل همه دعواها
مناسب ترین شیوه برای آشتی کردن و پایان دادن به مشاجره های زناشویی 
استفاده از روش دیالکتیک است. پیش فرض این روش آن است که یک فکر 
یا یک جمله هم می تواند هم درست باشد و هم غلط. به کار بردن قیدهای 
احتمالی مانند گاهی، برخی اوقات و… در این روش بسیار دیده می شود و از 
قیدهای مطلق مثل همیشه، هیچ وقت پرهیز می شود. در روش دیالکتیک، 
مطلق اندیشی و باید و نباید ها وجود ندارد. در دل این شیوه همدلی وجود 
دارد و احترام به تفاوت های فردی در آن نهفته است. این روش به ما می گوید 
همسر ما حتی بعد از دعوا هم انسان بدی نیست و مسلما دارای برخی ویژگی های 
مثبتی است که باعث برتری او نسبت به دیگران در انتخاب مان شده که می توان 
با تکیه روی آن خصوصیات پیشقدم آشتی کردن شد. مثلا اگر زوجی در باره 
مسئله پیش پا افتاده ای مثل اینکه عید امسال اول باید به خانه کدامیک از 
والدین بروند مشاجره کنند، به راحتی با این دیدگاه می توانند مسئله را حل 
کنند. مثلا عید امسال اول به منزل خانواده تو می رویم و عید سال آینده به 

دیدن خانواده من می رویم.
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 گذار آب در دلش تكان بخورد
از آموزش هایی که هر پدر و مادری آرزو دارند فرزندشان به خوبی آن را فرابگیرد و 
در زندگی اش به کارببرد، مسوولیت پذیری است. هر چند در پرونده مربوطه خواندیم 
که خیلی وقت ها همین پدر و مادرها بدون این که حواسشان باشد، مانع مسوولیت 
پذیری بچه هایشان می شوند. اما زندگی یک قانون ساده و مهم دارد: هر چه 
بکارید، محصولی دارد و هر عملی که انجام دهید ،نتیجه ای دارد. اگر فرزن شما این 
قانون بسیار مهم را از شما یاد نگیرد و در زندگی اش مسوولیت پذیر نشود، مجبور 

می شود در زندگی آینده خود بهای گزافی را برای آموختن آن بپردازد.

 یاد نگیرد چه می شود؟
اولین مساله، بار اضافی است که به مادر و پدر و یا هر دو تحمیل می شود. آن ها 
علاوه بر مسوولیت های خود، باید مسوولیت های فرزند یا فرزندان خود را هم 
انجام بدهند.خستگی، استرس، خشم و در نهایت رابطه ای ناسالم بین والدین و 
فرزندان، نتیجه ای حتمی است. دوم این که فرزندان مراحل رشدی را که باید 
طی نمی کنند. مثل کودکی که سن آموختن راه رفتن را گذرانده اما هنوز بلد نیست 
راه برود. اعتماد به نفس، عزت نفس، قدرت برنامه ریزی،کشف، قدرت مدیریت 
موقعیت های جدید و... همه فرصت هایی هستند که از کودک گرفته می شود. از 
دست دادن این فرصت ها، تاثیری بلندمدت دارد که می تواند برای همیشه، مانند 
یک ویژگی یا صفت با کودک شما باقی بماند. از سوی دیگر، انجام همه کارها به 
جای کودک، ممکن است در او این تصور اشتباه را به وجود بیاورد که از عهده همه 
کارها بر می آید و هرگز با شکست روبه رو نخواهد شد. این باور به توانایی داشتن در 
همه کارها، بالاخره روزی با واقعیت روبه رو خواهد شد و پذیرش ناتوانی ها در آن 

زمان برای فرزند شما می تواند خیلی گران تمام شود.

 ما چه كار باید بكنیم؟
 برای آموزش مسوولیت پذیری چه باید کرد؟ بیایید با هم یک نمونه خوب 
را بخوانیم: »خانواده سارا برای خرید با دوستان خود قرار گذاشته اند. قرار است 
ساعت 2 حرکت کنند و با هم گشتی در مراکز خرید بزنند. مادر کارهایی را که قبل 
از رفتن باید انجام شود خیلی روشن اعلام می کند و با سپردن مسوولیت های هر 
کس به او، می گوید فقط کسانی به خرید می روند که کارهایشان را تمام کرده 
باشند. سارا دارد سریال تماشا می کند اما مادر می داند که او خوب بلد است ساعت 
را بخواند ساعت 1:30 شده و سارا هنوز مشغول تماشای تلویزیون است. مادر در 
حالی که آماده می شود به سارا می گوید: »به نظر می رسد تصمیم گرفتی با ما 
نیایی. واقعا اگر می آمدی به ما بیشتر خوش می گذشت.« با وجود ناراحتی سارا 
و داد و بیدادش، مادر با لبخند با او همدلی می کند و می گوید واقعا ناراحت کننده 
است که آدم جمعه بعدازظهر در خانه تنها باشد و این که امیدوار است دفعه بعد 

او تصمیم بگیرد آن ها را همراهی کند.«
 شاید آن چه گفته شد به نظر خیلی هم منطقی برسد و با خودتان بگویید 
خب، معلوم است، خیلی واضح است که باید در چنین موقعیت هایی چطور رفتار 
کرد، اما در واقعیت و در زندگی روزمره،این سناریوها برای خیلی از والدین حتی 
شانه  مسوولیت  بار  زیر  از  فرزندشان  که  می دانند  که  این  با  آن ها  ترسناکند. 
 خالی می کند و خوب درک می کنند که باید اقدامی در این زمینه انجام بدهند، 
نمی توانند روش خود را تغییر بدهند.در نهایت هم کودک آن ها یا همیشه با آن ها 
 چسبیده و وابسته است یا این که هیچ کاری انجام نمی دهد و همیشه منتظر 

می ماند دیگران وظایف او را انجام بدهند.
 برای مسوولیت داشتن باید حق انتخاب هم داشته باشد. موقعیتی را فرض 
لباسی  رفته اند. کودک،  لباس  برای خرید  فرزند خود  والدینی همراه  کنید که 
نارنجی رنگ می پسندد که عکس کارتونی بزرگی روی آن است. والدین آن را 
نمی پسندند، چون رنگش با سلیقه ای که دوست دارند فرزندشان به خرج بدهد 
جور نیست یا این که از عکس روی آن خوششان نیامده است. به همین دلیل 
هم، برای این که به او نشان بدهند چه طور باید انتخاب کند،یک لباس متناسب 
از نظر خود انتخاب کند، یک لباس متناسب از نظر خود انتخاب می کنند. برای 
منصرف کردن فرزند خود از انتخابش هم ممکن است جمله های متفاوتی به او 
بگویند، مثلًا این که رنگش خوب نیست،رنگش به شلوارت نمی آید، چند تا لباس 
این رنگی می خواهی داشته باشی و... بدون این که به احساسش توجه کنند. در 
عوض، کودکی را تصور کنید که می داند باید لباسی انتاب کند که در محدوده 
قمیتی تعیین شده باشد،از نظر گرمایی هم مناسب فصل باشد. در این چارچوب نه 
چندان کوچک، می تواند با سلیقه خودش، رنگ و شکل لباسش را انتخاب کند. 

هم والدین از این انتخاب راضی خواند بود و هم،خودش.
 بهترین راهکار،ارائه یک چارچوب بزرگ و کلی است که فقط اولویت های واقعاً 
مهم را در بر بگیرد. در این چارچوب، کودک می تواند دست به انتخاب بزند. بدین 
ترتیب،هم از راهنمایی های والدین بهره برده،هم می تواند دست به انتخاب بزند. 
بدین ترتیب،هم از راهنمایی های والدین بهره برده،هم می تواند احساس کند که 

حق انتخاب دارد.
 معیارهایی که در نظر می گیرید را روی کاغذ بیاورید.

 مواردی که یادداشت کرده اید را بازنگری کنید و مواردی که واقعاً مهم و ضروری 
نیستند را حذف کنید.

 مواردی که به سلیقه مربوط می شوند را به فرزند خود واگذار کنید و فراموش 
نکنید که او هم به عنوان یک انسان، می تواند سلیقه خودش را داشته باشد.

 به انتخاب های فرزند خود اهمیت بدهید و حتی اگر با آن ها موافق نیستید،او 
را مسخره و تحقیر نکنید.

نادیده گرفته، برایش   در صورتی که فرزندتان معیارهای مهم و ضروری را 
توضیح بدهید. در عین حال از نکات خوبی که در نظر گرفته غافل نشوید و آن ها 
را هم ببینید. یادتان نرود که قرار است راهنمای او باشید، نه قاضی انتخاب هایش.

 اگر انتخاب مناسبی نداشته، فقط در همین مورد صحبت کنید و بقیه رفتارها و 
ویژگی هایش را زیر سوال نبرید. 
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مجموعه: مهارت های زندگی

1. برای افزایش طول عمر چرخ گوشت از برش های کوچک گوشت استفاده کنید، 
برش های بزرگ علاوه بر این که با فشار وارد محفظه چرخ گوشت می شود، باعث 

می شود فشار زیادی به موتور دستگاه وارد شود.

2. هرگز برای خرد کردن سبزیجات از چرخ گوشت استفاده نکنید، آب موجود در 
سبزی ها ممکن است به موتور دستگاه نفوذ کند و باعث خرابی آن شود.

3. بعد از هر بار استفاده از چرخ گوشت محفظه و تیغه های داخلی آن را به خوبی 
پاک کنید و اجازه ندهید کوچک ترین ذره ای از گوشت یا چربی درون محفظه 

دستگاه باقی بماند.

4. هنگام خرید چرخ گوشت دقت کنید تیغه ها و صفحات برش درون دستگاه 
ضدزنگ باشد، ضد زنگ بودن این قطعات مانع از زنگ زدن و فرسودگی بعد از 

شست وشوهای مکرر می شود.

5. یکی از مهم ترین ویژگی های چرخ گوشت، قدرت موتور و سیستم چرخش 
معکوس آن است، هنگام انتخاب چرخ گوشت به میزان قدرت و توان موتور آن 

توجه کنید.

6. برای مدت زمان طولانی از دستگاه چرخ گوشت استفاده نکنید، موتور چرخ 
گوشت های خانگی، قدرت چرخ گوشت های صنعتی را ندارد و در صورتی که برای 

مدت طولانی بیشتر از 15 دقیقه از آن استفاده کنید عمر دستگاه کم می شود.
7. هنگام چرخ کردن گوشت، پیاز به آن اضافه نکنید، اضافه کردن پیاز ممکن 

است موجب خرابی موتور شود چون امکان نفوذ آب پیاز به دستگاه وجود دارد.

8. هر 3 ماه یک بار برای تیز کردن تیغه دستگاه اقدام کنید، در ضمن اگر، تصمیم 
بار به دستگاه  باید هر چند دقیقه یک  دارید مقدار زیادی گوشت را چرخ کنید، 

استراحت کوتاهی بدهید.

9. همیشه هنگام چرخ کردن گوشت، گوشت کوب چرخ را درون محفظه استوانه ای قرار 
دهید تا از وقوع حادثه پیش بینی نشده پیشگیری کنید.

10. اگر قصد خرید چرخ گوشت جدیدی را دارید بعد از آن که از قدرت موتور آن 
مطمئن شدید به تعداد قطعات آن توجه کنید، چرخ گوشت هایی را انتخاب کنید 

که تمیز کردن و شست وشوی آن ساده و آسان باشد.

11. تیز بودن تیغه های چرخ گوشت اهمیت زیادی دارد، اگر تیغه از آلیاژ نامناسب 
باشد و به اندازه کافی تیز نباشد هنگام چرخ کردن باعث له شدن گوشت می شود.

12. در صورتی که قصد دارید چرخ گوشت تان را روی کابینت آشپزخانه بگذارید 
هنگام خرید به ارتفاع آن توجه کنید.

13. هرگز چرخ گوشت را بدون گوشت روشن نگذارید، این کار موجب می شود تا 
دور موتور دستگاه بالا برود و موجب افزایش گرما و فرسودگی قطعات موتور شود.

14. در صورتی که بیش از 6 ماه از چرخ گوشت تان استفاده کرده اید و تیغه آن کند 
شده است، برای تیز کردن تیغه اقدام کنید.

15. سعی کنید از گوشتی استفاده کنید که بدون رگ و پیه باشد، چون رگ و پیه 
گوشت به تیغه های دستگاه گیر می کند و مانع چرخش تیغه و درنهایت وارد آمدن 

فشار به دستگاه می شود.

در استفاده از چرخ گوشت باید نكاتی را مدنظر داشته باشید 
و هر بار هنگام استفاده از چرخ گوشت و شست و شوی آن به 

توصیه هایی كه در ادامه می آید عمل كنید.
برای آن كه چرخ گوشت سالمی داشته باشید و نگران طول عمر 

و خرابی قطعات یا موتور آن نباشید تنها باید نكاتی را مدنظر داشته 
باشید و هر بار هنگام استفاده از چرخ گوشت و شست و شوی آن به 

توصیه هایی كه در ادامه می آید عمل كنید.



1. ابتدا فر را روی درجه 175 درجه سانتیگراد گرم کرده و یک قالب مستطیلی 23 در 
30 سانتیمتری را با کاغذ روغنی بپوشانید و کاغذ روغنی را کمی چرب کنید. 

2. کیک را با چنگال کاملا خرد کرده و یک پیمانه از آن را کنار بگذارید. باقی آن را 
با کره آب شده و یک عدد تخم مرغ کاملا مخلوط کنید تا یکدست شوند، سپس این 

مخلوط را کف قالبی که آماده کرده ایم پهن می کنیم. 
3. در یک کاسه بزرگ کدو حلوایی پخته شده، شکر قهوه ای، شیر و 3 عدد تخم مرغ 
و ادویه پای کدو را مخلوط کرده و کاملا هم می زنیم سپس آن را روی مخلوط قبلی 

داخل قالب فر می ریزیم. 
4. در یک کاسه کوچک کره سرد و قالبی، شکر سفید و یک پیمانه کیک خردشده که 
در مرحله اول نگه داشتیم با همزن خوب مخلوط می کنیم تا بصورت دانه های درشت و 
مجزا درآید. آن را روی دو لایه قبلی داخل قالب فر ریخته و روی آن به طور یکنواخت 

گردوی خردشده می ریزیم. 
5. قالب را داخل فر قرار داده و کیک را به مدت 45 تا 50 دقیقه می پزیم تا سطح 

آن طلایی شود.

مواد لازم

  برگ اسفناج كوچک  /  100 گرم
  كدوحلوایی  /  700 گرم

  پنیر ریكوتا  /  80 گرم
  شیر  /  60 میلی لیتر

  ریحان تازه  /  ⅓ پیمانه
  تخم مرغ  /  4 عدد

  سفیده تخم مرغ  /  2 عدد
  سیر  /  2 حبه

  تره فرنگی  /  1 عدد
  روغن زیتون  /  به مقدار لازم

  سبزی )ریحان، جعفری و...(  /  به مقدار دلخواه

مواد لازم

  كیک ساده  /  430 گرم
  كره ذوب شده  /  75 گرم

  كدو حلوایی پخته شده  /  650 گرم
  تخم مرغ  /  4 عدد

  شكر قهوه ای  /  ½ پیمانه
  شیر  /  ⅔ پیمانه

  كره سرد و قالبی  /  60 گرم
  شكر سفید  /  ½ پیمانه

  گردوی خردشده  /  ¾ پیمانه

1. سیر را له کنید.
2. فر را روی دمای 200 درجه سانتی گراد گرم کنید.

3. کدو حلوایی را پوست گرفته و به قطعات 2 سانتی متری خرد کنید.
4. روی یک سینی فر بزرگ را با کاغذ آشپزی بپوشانید. کدوها را روی سینی قرار 
دهید و روی آنها روغن زیتون بمالید. به کدوها فلفل بزنید و برای 25 دقیقه آنها را 

بپزید تا طلایی شوند.
5. تابه ای بزرگ و نچسب را روی شعله متوسط داغ کنید. با روغن زیتون آن را چرب 

کنید.
6. فقط قسمت سفید رنگ تره  فرنگی را اضافه کنید )تره را از طول به دو نیم کرده، بشوئید 

و خشک کنید(، بعد از عرض به قطعات باریک خرد کنید.   

7. تره فرنگی را افزوده و بپزید تا نرم شود. سیر را افزوده و برای 1 دقیقه آن را سرخ 
کنید تا نرم شود.

8. اسفناج را اضافه کنید و برای 3 دقیقه آن را بپزید تا نرم شود.
9. تابه ای 26 در 16 سانتی متری را با کاغذ روغنی بپوشانید. کدو تنبل ها و مخلوط 

تره فرنگی را به طور یکدست در ته تابه پخش کنید.
10. تخم مرغ، سفیده تخم مرغ و شیر را در کاسه ای ریخته و سریع هم بزنید.

11. مخلوط تخم مرغ را روی کدو تنبل و تره فرنگی بریزید.
12. پنیر ریکوتا را یکدست روی مواد بپاشید.

13. آن را برای 20 دقیقه در فر بپزید تا پف کند و طلایی شوند. روی آن ریحان بپاشید.
14. اگر مایلید این غذا را با سبزیجات مختلف )شاهی، کاهو، جعفری و...( سرو کنید.

نسیم دانشجو /  شماره 14 / اسفند 3493



تخمه ی كدو برای پروستات
البته نباید انتظار معجزه داشت اما نتایج پژوهش ها نشان می دهند که تخمه ی کدو تأثیر 
مثبتی روی سلامت پروستات دارد. در طب سنتی از تخمه ی کدوتنبل برای درمان بزرگی 
خوش خیم پروستات استفاده می کنند. ترکیبات موجود در تخمه ی کدو روی ادرار کردن 
تأثیر می گذارد اما روی حجم پروستات تأثیری ندارد. البته نتیجه ی پژوهش دیگری که 
در سال 2006 روی موش ها انجام شده نشان می دهد که مصرف تخمه ی کدو روی این 

ارگان تأثیر مثبت دارد.

كدوتنبل خطر ابتلا به سرطان را كاهش می دهد
کدوتنبل تقریباً به اندازه ی هویج حاوی کاروتنوئید است. این ترکیبات آنتی اکسیدانی 
نتایج  موثرند.  آفتاب سوختگی  یا  عروقی  قلبی  بیماری های  سرطان،  با  مقابله  برای 
از  سرشار  سبزیجات  مصرف  بین  رابطه ای  می دهد  نشان  اپیدمیولوژیک  پژوهش های 

کاروتنوئیدها و کاهش سرطان به ویژه سرطان پروستات، سینه و کولون وجود دارد.
علاوه بر این کریپتوگزانتین و آلفا کاروتن دو نوع دیگر از این کاروتنوئیدها هستند که 
قادرند از رشد و تکثیر سلول های سرطان زا جلوگیری کنند. به نظر می رسد که مصرف 
کاروتنوئیدهای غذایی خیلی بهتر از مصرف مکمل است. توصیه می کنیم مصرف مواد 

غذایی نارنجی را در برنامه ی غذایی تان بگنجانید.

كدوتنبل برای مقابله با پیری چشم ها
کدوتنبل حاوی لوتئین و زآگزانتین است. این دو رنگدانه ی کاروتنوئیدی برای سلامت 
چشم ها مفیدند. این رنگدانه ها مانند فیلتری در برابر نور آبی اشعه های خورشیدی عمل 
می کنند که برای سلامتی سلول های شبکیه مضر هستند. در سال 2001 یک گروه از 
محققان فلوریدا ثابت کردند افرادی که میزان این دو رنگدانه ی بدنشان زیاد است 82 
درصد کمتر در معرض ابتلا به دژنراسیون ماکولای مربوط به پیری قرار می گیرند. نتایج 
پژوهش های متعدد نشان می دهد مصرف زیاد لوتئین و زآگزانتین چه از طریق مصرف مواد 
غذایی سرشار از این رنگدانه چه از طریق مصرف مکمل ها میزان این دو رنگدانه ی شبکیه 

را بالا می برد.
 خواص كدو تنبل, فواید تخمه كدو

كدوتنبل و قند خون
سال پیش محققان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که عصاره ی کدوتنبل می تواند به 
کاهش قند خون حیوانات و انسان کمک کند. اثرات مثبت کدو به کاروتنوئیدها و برخی از 
پُلی ساکاریدهای آن مربوط می شود. البته واقعیت این است که کدوتنبل می تواند به طور 

جزیی قند خون را بالا ببرد که در این مورد هم جای نگرانی نیست.

كدوتنبل برای تقویت سیستم ایمنی بدن و ریه ها
محققان آمریکایی بررسی های گسترده ای روی بتاکاروتن انجام داده و به این نتیجه 
به  بلکه می توانند  دارند  آنتی اکسیدانی  ترکیبات خواص  این  این که  بر  رسیدند علاوه 
عملکرد برخی از سلول های سیستم ایمنی بدن کمک کنند. برای همین هم باعث تقویت 

این سیستم می شوند.
اگر سیگار می کشید نیز می توانید به خواص مفید کدوتنبل اعتماد کنید. به خاطر اینکه 
ترکیبات آنتی اکسیدانی آن به سلامت ریه ها خدمت زیادی می کنند. توجه داشته باشید که 
برای سیگاری ها مصرف بتاکاروتن موجود در مواد غذایی مفید می باشد و این افراد باید از 
مصرف مکمل بتاکاروتن بپرهیزند. به خاطر اینکه این مکمل ها خطر ابتلا به سرطان را 

در این افراد بالا می برد.

اسمش كدوتنبل است! البته به آن كدو حلوایی هم می گویند. قد و قواره ای 
ندارد: گرد و قلمبه و بامزه است. اما زیر آن پوست كلفت و نارنجی رنگ 

دنیایی از خاصیت وجود دارد كه سلامتی را تضمین می كند اما اینكه 
چرا اسمش را تنبل گذاشته اند فلسفه اش را نمی دانم. كدوتنبل منبع 

فوق العاده ی بتاكاروتن است كه برای سلامت چشم ها و پروستات مفید 
است و به كاهش خطر ابتلا به سرطان كمک می كند. با ما باشید تا با دنیای 

این كدو بیشتر آشنا شوید.
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زنان بزرگ تاریخ اسلام، جایگاه ویژه ای نزد اهل بیت علیهم السلام دارند. من 
یک روایت عرض کنم که جواب گوی خیلی از سؤالات است؛ مرحوم شیخ بهائی 
می نویسد: دختر امیر مؤمنان علیه السلام متولد شد. حضرت صدیقه طاهره سلام 
الّله علیها دختر را در دامن علی علیه السلام گذاشت و گفت: نام این نوزاد را بگذار. 
امیرمؤمنان علیه السلام فرمودند؛ »والّله من در نام گذاری فرزندانم بر رسول خدا 
صلی الّله علیه و آله پیشی نمی گیرم«؛ پیغمبر در سفر بودند، دو روز بعد که آمدند، 
حضرت زهرا سلام الّله علیها بچه را به بابا دادند؛ آن گاه پیغمبر فرمودند: »والّله 
در نام گذاری خودت و بچه هایت بر خدا پیشی نگرفتم.« جبرئیل وارد شد، رسول 
خدا صلی الّله علیه و آله لحظاتی با جبرئیل مشغول سخن شد و بعد از چندی 
پیغمبر صلی الّله علیه و آله به فاطمه و علی علیه السلام رو کرده و گریه شدیدی 
نمودند و بعد چندین بار تکبیر گفتند. حضرت فاطمه سلام الّله علیها می فرمایند: 
»به پدرم گفتم: بابا چرا تکبیر می گویی؟« پیامبر صلی الّله علیه و آله فرمودند: 
»به خاطر نامی که خدا برای این دختر قرار داد«؛ و گفتند: »زین اب«، که بر اثر 

کثرت استعمال به »زینب« معروف شد.
البته همان جا پیامبر صلی الّله علیه و آله فرمود: »علی، خودش زینت اهل دنیاست، 

اما این دختر به جایی می رسد که زینت پدر می شود.«
حضرت زهرا سلام الّله علیها سپس می پرسند: »بابا جان، اگر این است، برای 
چه گریه می کنی؟« حضرت فرمودند: »از خدا اجازه گرفتم که به او کنیه بدهم.« 
فاطمه سلام الّله علیها پرسید: »کنیه دخترمان چیست؟« پیغمبر در حالی که گریه 

می کرد، فرمود: »ام المصائب«.
در ادبیات عرب، کسی که یک صفت عالی سرشار داشته باشد، آن صفت را 
به »ابَ« یا »ام« می آورند؛ مثلًا ام الامامه، ام الکرم و .... برای مردم بسیار قابل 
توجه است که زینب کبری، از سوی خدا و با تقریر رسول خدا به »ام المصائب« 

مُکنات شده است.
یک قرینه بیاورم، در مورد حضرت زهرا سلام الّله علیها بعد از رحلت پیامبر 
صلی الّله وعلیه وآله شعری داریم، که منسوب به حضرتاست و همه نوشته اند: 
»صُبَّت علیَّ مَصائب لوَ انها     صُبَّت علی الَایام صِرنَ لیَالیا«؛ یعنی مصائبی 
بر من ریخت، اگر بر روز روشن آفتابی می ریخت، بلافاصله به شب تار تبدیل 
می شد. این منتهای مصائب بوده، که تازه درطول 70 یا90 روز بر صدیقه زهرا 

سلام الّله علیها واردشد، زیرا با وجود این، از هیچ یک از مورخان نشنیده ایم که 
به حضرت زهرا سلام الّله علیها ام المصائب بگویند. حالا ببینید چه بر سر زینب 
کبری آمده و چه مصائبی را تحمل کرده است که خدا و پیغمبر به او کنیه »ام 

المصائب« داده اند.
وقتی پیغمبر این را فرمود، حضرت زهرا سلام الّله علیها به پیغمبر عرض کردند: 
»ابَتا ما لمَِن بکَی عَلیها و علی مَصائبِها«؛ یعنی خدا چه مزدی می دهد به کسی 

که برای این زینب و مصائبش گریه کند؟
پیغمبر اکرم صلی الّله علیه وآله فرمودند: »مَن بکَی علیها و علی مصائبها کان 
له اجَرُ من بکی علی الحسن و الحسین«؛ کسی که برزینب و مصیبتش گریه 
کند، برابر است با ثواب گریه بر امام حسن و امام حسین علیهم السلام؛ یعنی 
این جا گریه بر یک زن، مساوی با گریه بر دو مرد است، که »سیدا شباب اهل 

الجنة« هستند.
کتاب های بسیاری هم درباره حضرت زینب سلام الّله علیها تدوین شده و 
همان طور که درباره امام حسین علیه السلام کتاب های مختلفی نوشته شده 
است، در مورد حضرت زینب سلام الّله علیها نیز کتاب های مختلفی وجود دارد؛ 

حتی اندیشمند مسیحی مصری درباره ایشان، کتاب نوشته است.
کتابی  نام »علی محمد علی دخیل«  به  تردست عرب،  نویسندگان  از  یکی 
نوشته به نام »اعلام النساء«، یعنی »بزرگ زنان«. کتاب هایش عموماً مفید است 
و درباره حضرت زینب سلام الّله علیها هم کتابی نگاشته که انصافا کتاب هایش 

در این باره غوغا می کند.

 زینب كبری و نماز شب
یک روایت  از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده که نشان می دهد، حضرت 
زینب سلام الّله علیها از دیدگاه ائمه علیهم السلام چه جور شخصیتی است. 
همین یک سخن را ببینید، چقدر ما را اشباع می کند! حضرت سجاد علیه السلام 
فرمودند: »عمتی زینَب ما تَرکت تَهجدَها طولَ دَهرها حتّی لیلة حادی عشر من 
رم« »عمه جانم زینب در طول زندگی اش نماز شبش را ترک نکرد؛ حتی  المُحَّ
شب یازدهم مُحرّم«؛ یعنی حتی در وضعیت غم بار یازدهم محرم، که شب شام 

غریبان است.

تهیه و تنظیم  عباسعلی مردی

نسیم دانشجو /  شماره 14 / اسفند 3693



چرا حضرت سجاد علیه السلام این قدر تأکید داشته است که گفته اند: شب 
یازدهم، نماز شب عمه اش زینب سلام الّله علیها ترک نشد. علم امام سجاد علیه 
السلام به قدر فرش و عرش است. کتاب ها را نگاه کردم و با بزرگان هم صحبت 
کردم. در نوشتار یکی از بزرگان دیدم چیز عجیبی است در قدیم رسم بوده که وقتی 
جنگی بر پا می شده، در پایان جنگ، طرفی که جنگ را برده، خیمه ای برپا می کرد 
به نام »خیمه الجایزة«، و در آن به فرماندهان و قاتلان جایزه می دادند. عمر سعد 
غروب عاشورا این خیمه را تشکیل داد و به هرکسی که در جنگ کاری کرده 
بود. جایزه می داد. به یکی گفت: تو چه کردی؟ او گفت: من شریعه را بستم؛ به 
او جایزه داد، سپس به دیگری گفت تو چه کردی، پاسخ داد من دستان ابوالفضل 
را قطع کردم، دیگری گفت: سر مقدس امام حسین علیه السلام را بریدم؛ تا این 
که نوبت به حرمله رسید. عمر سعد پرسید: تو چه کردی؟ حرمله گفت: من کاری 
کردم که کسی در روزگار انجام نداده. گفت: من تیر به گلوی بچه شیرخوار تشنه 
کام و رنگ پریده ای که سرش روی شانه پدر بود، زدم. نقل کرده اند: عمر سعد 

بیش از همه به حرمله جایزه داد.
زینب کبری هم همان شب، خیمه نیمه سوخته ای تشکیل داد، از پاره سوخته های 
خیمه ها یک فرش تشکیل داد و برای حضرت زین العابدین علیه السلام، که 

عصر روز عاشورا پردردترین روزهایش بود، متکایی از رمل و شن درست کرد.
امام سجاد علیه السلام می فرماید: عمه ام در طول شب با پای برهنه در آن 
بیابان، تک تک بچه ها را صدا زد و سرشماری نمود؛ در زیر خار مغیلان دو شبحی 
را دید و جلوتر رفت و دید دو دختر دست به گردن هم، جان داده اند؛ به قول حجة 

الاسلام نیر تبریزی، رو کرد به مدینه و گفت:
صبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین

که گریان دیده دشمن به حال زینب است امشب
یک نگاه هم به گودال قتلگاه امام حسین علیه السلام می کند و می گوید:

سرت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم
مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب است امشب

آن وقت امام سجاد علیه السلام می فرماید: آن شب هم نماز شب زینب ترک نشد.
حضرت زینب سلام الّله علیها وقتی به مجلس ابن زیاد وارد شدند، سلام نکردند. 
ابن زیاد گفت: »من هذه متکبرة«؛ این زن متکبر کیست؟ امام سجاد علیه السلام 
می فرماید: »هذه عمتی زینب، اخت الحسین علیه السلام«؛ این عمه من زینب، 
خواهر حسین علیه السلام می باشد. برای این که ابن زیاد، جگر زینب را آتش 
بزند، گفت: دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ حضرت زینب گفت: اگر خدا کرد، »ما 
رأیت الا جمیلا«؛ من چیزی جز زیبایی ندیدم؛ حضرت کاری کرد که دیگر سخن 
ابن زیاد در آن جلسه، نگرفت و خنثی شد. ایشان هم چنین خطبه ای نیز در دروازه 
کوفه بیان فرمودند و کاری کردند که مردمی که دم دروازه نو نوارکرده بودند و 
نقُل و شیرینی پخش می کردند و عید گرفته بودند، همه جامه هایشان را درآوردند 
و عزا به پا کردند. کسی برای ابن زیاد خبر آورد و گفت: تا چند دقیقه دیگر، همه 
علیه تو می شورند. پرسید: چرا؟ گفت: مگر نمی دانی که زینب وقتی سخن می گوید، 
گویا علی علیه السلام به زبان آمده است؟! بعد گفتند: برای این که زینب سلام 
الّله علیها ساکت شود، سر حسین علیه السلام را جلویش ببرید؛ یعنی آن ها هم 

می دانستند که همه چیز زینب سلام الّله علیها با حسین علیه السلام است.

 عشق زینب و حسین، لدنی است
من در یکی از کتاب های قدیمی، روایتی دیدم که این دختر در دامان پیامبر و 
امام علی و فاطمه و حسن علیهم السلام گریه کرد و وقتی در بغل امام حسین 
چهارساله قرار گرفت، آرام شد؛ پیامبر صلی الّله وعلیه وآله آن جا فرمودند: »این 
دختر همراه با این پسر خواهد بود« و شرط ازدواج و مهریه اش با عبدالّله بن جعفر، 
نیز همراهی با حسین علیه السلام بوده و این که از او جدا نشود. خدا خواسته؛ 
یعنی خدا برای حفظ دین با اسباب و ابزار کار می کند. این خدایی که حسین علیه 

السلام را خلق کرد، یک زینبی را هم کنارش می گذارد.
یکی از فضلای حوزه کتابی نوشته درباره صدیقه کبری که در آن کتاب، جمله 
قشنگی وجود دارد؛ می گوید: در حرکت و قیام انبیا، هرکدام که یک زن همراهشان 
بوده است، موفق بوده اند. من استنباط می کنم هر نهضت و قیامی که زنان شجاعی 

در کنار مردان بوده اند، آن انقلاب، شدنی و باقی ماندنی است و انقلاب ما هم این 
مسئله رابه وضوح نشان داد.

 مضاربه حسین علیه السلام و زینب سلام اللهّه علیها
بیننا و بین الّله، نیازی به روایت هم نیست. آن چه از قیام و نهضت و خون 
صاحب این نهضت و وارث آن می دانیم، آن است که در 1370 سال قبل، در 
سرزمینی به نام »کربلا« و در روزی به نام »عاشورا«، آقا و خانمی، مضاربه ای 
را شروع کردند که سرمایه کار را آقا تقبل کرد و خب خانم هم با آن سرمایه کار 
کرد. اگر حضرت زینب سلام الّله علیها در دوران اسارت، آن عظمت را از خود 
نشان نمی داد و آن سخنرانی ها را نمی کرد و آن تقابل ها را با یزید و ابن زیاد 
نداشت و به یزیدیان نمی گفت: »شما با همه سعی و تلاشتان نمی توانید نام و 

دین ما را محو کنید«، این میراث بزرگ به دست ما نمی رسید.
آقای چایچیان )حسان( چه زیبا درباره بی بی حضرت زینب سلام الّله علیها از 

زبان امام حسین علیه السلام گفته اند:
دل مرده را محبت من زنده دل کند
دل را اگر ز الفت شیطان بحل کند
قلب شکسته ام شده منزل گه خدا

سازنده دل آمده تعمیر دل کند
آن ره رویی که دور شود از حریم من

با دست خویش کشتی دل را به گل کند
شرمنده عالمی بود از لطف و مهر من

اما مرا محبت زینب خجل کند
امام سجاد علیه السلام فرمودند: »خدا حق عمه ام زینب را بر ما و شیعیان ما 

حلال بگرداند!«
در زوایای کربلا وقایع عجیبی نهفته است؛ این که حضرت، مجلس یزید را 
به هم ریخت و ساربان ها را منفعل می کرد و مجلس ابن زیاد را ماتم سرا کرد 
و... می گویند: اهل بیت علیهم السلام به مدت یک هفته در سرزمین شام بودند. 
مردم شام بچه ها را نو نوار می کردند و شیرینی به دست آن ها می دادند. بعد ما در 
تاریخ می بینیم که حضرت زینب سلام الّله علیها طوری عمل می کردند که بچه ها 
با دیدن کودکان شامی و شادی آن ها، غم و غصه شان تازه نشود. در عین حال 

حضرت، نماز شب و نماز اول وقتش ترک نمی شد.

 زینب، شاگرد مكتب فاطمه زهرا سلام اللهّه علیها
وقتی درست بنگریم، می بینیم شخصیت حضرت زینب سلام الّله علیها، مثل 
حضرت زهرا سلام الّله علیها است. در تاریخ آمده است:حضرت زهرا سلام الّله 
علیها در مدینه، برای رهبر و امامش جان فشانی کرد و در دفاع از حق مولا، آن 
خطابه ها را داشت؛ حضرت زینبنیز در کوفه و شام این گونه سخن می گفت؛ گو 

این که حضرت علی علیه السلام لب به سخن گشوده است.
مصیبت های حضرت در حالی است که این ها مختار بودند، اما به مشیت الهی 

راضی بودند.
در خطبه ای که حضرت زینب سلام الّله علیها در دروازه کوفه بیان کردند، کار 
به جایی رسید که حضرت سجاد علیه السلام برای عمه شان احساس خطر کردند. 
ببینید یک وقت کسی را به جایی دعوت می کنند، که همه چیز برای او آماده 
است، اما یک وقت زینب در جایی سخن می گوید که کوفیان لباس نو پوشیده، 
شهر را چراغانی کرده و آمده اند به هم تبریک بگویند، نه این که سخنرانی یک 
زن کتک خورده را بشنوند. بعد حضرت با توجه به چنین فضا و شرایطی سخنرانی 
می کند، که در همان جا چنان تحولی بر مردم کوفه عارض شد که حتی نزدیک 
بود بر ابن زیاد بشورند و حضرت سجاد علیه السلام در آن جا، در حالی که بر 
جان عمه اش می ترسید، فرمود: »عَمتی زینب انتِ بحمدالّله عالمة غیر مُعلمة و 

فَهِمَة غیر مُفَهمِة«؛
برخی این را دلیل بر عصمت زینب کبری گرفته اند؛ یعنی همان علم لدنی. 
برخی معتقدند که علم لدنی را خدا به معصومین عطا می کند. در جاهای دیگری 

هم سخنانی گفته شده، که دلیل بر همین معناست.
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 پیشگفتار مؤلّهف
حیمِ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ بسِْمِ اللهَّ

حمد و سپاس به درگاه خدای بزرگ، و درود بر پیامبر رحمت حضرت محمّد 
)ص( و دودمان پاکش که راهنمایان مردم جهان هستند.

این کتاب خلاصه ای از شرح زندگی برترین بانوان دو جهان و مادر امامان معصوم 
)علیهم السّلام( حضرت فاطمه زهرا، انسیّه حوراء )سَلامُ اللهَّ عَلیَْها( می باشد که آن را 

در چهار بخش، و هر بخشی را در چند عنوان تنظیم نمودم: 
بخش اوّهل: ماجرهای ولادت آن حضرت، و نام های او و وجه نامگذاری او به 

آن نام ها.
بخش دوّهم: فضائل و ارزش های اخلاقی آن حضرت، و داستان ازدواج او با 

امام علی)ع(.
بخش سوّهم: حوادث بعد از رحلت رسول خدا)ص( و خطبه ی غرّای آن بانوی 

بزرگوار، و دفاعیّات او، و مطالبی در این رابطه.
بخش چهارم: اندوه و گریه ی جانکاه حضرت زهرا)س( از فراق پدر بزرگوارش، 
و وصیّت او به امام علی)ع(، و امور دیگری که در روزهای آخر عمر آن بانوی بزرگ 

رُخ داد.

 بخشی از كتاب
گفتار علمای اهل تسنّهن پیرامون بیعت گرفتن از علی

بیعت از نگاهِ ابن قُتیَبْه دِینْوََرِی
ابومحمّد عبداللهَّ بن مسلم بن قتیبه ی دینوری معروف به »ابن قُتیبه دینوری« 

از علمای بزرگ اهل تسنّن است، وی در زمان غیبت صغری می زیست و به 
سال 322 ه.ق از دنیا رفت، او در کتاب خود »الامامة والسیاسة« درباره ی امتناع 
ُ وَجْهَهُ( را نزد  علی)ع( از بیعت با ابوبکر چنین می گوید: سپس علی)کَرَمَ اللهَّ
ِ: »من بنده ی  ِ وَ اخَُو رَسُولِ اللهَّ ابوبکر آوردند، در حالی که می فرمود: انَاَ عَبْدُاللهَّ

خدا و برادر رسول خدا)ص( هستم«.
شخصی به آن حضرت گفت: با ابوبکر بیعت کن، حضرت علی)ع( فرمود: »من 
به مقام رهبری، از شما سزاوارترم، من با شما بیعت نمی کنم، شما سزاوارترید، که 
از من بیعت کنید، شما به این مقام دست یافتید. و آن را از انصار گرفتید و دلیلتان 
این بود که: »از بستگان رسو خدا)ص( هستید!« و آن را از ما اهل بیت پیامبر)ص( 
از روی غصب گرفتید، آیا شما به انصار، احتجاج نکردید که به خاطر قرابت به 
محمد)ص(، ما به مقام رهبری شایسته تر هستیم، و به این عنوان انصار، مقام 
رهبری را به شما سپردند و تسلیم کردند، و اکنون من همان احتجاج انصار را بر 
شما احتجاج می کنم، من هم در زمان حیات رسول خدا و هم بعد از رحلت آن 
حضرت به او نزدیکتر بودم و هستم، با ما از طریق انصاف رتفار کنید اگر ایمان 

دارید، وگرنه با علم و آگاهی در جایگاه ظلم قرار گیرید.
عمر به آن حضرت گفت: »تو را رها نمی کنم تا با ابوبکر بیعت کنی«.

دُهُ عَلیَْکَ  حضرت علی)ع( به او فرمود: احِْلبَْ حَلْباً لکََ شَطْرهُ وَشَدّهِ لهَُ الیَْوْمَ یُردّهِ
غَداً : »بدوش شیری را که یک قسم آن از آن تو است، و امروز کار را برای ابوبکر 

محکم کن که فردا امارت را به تو برگرداند!«
سپس فرمود: »ای عمر! سوگند به خدا سخن تو را نمی پذیرم و با او بیعت 

نمی کنم«.

مولف  شیخ عباس قمی
مترجم  محمد محمدی اشتهاردی

نویسنده مقدمه كتاب  ناصر مكارم شیرازی
ناشر كتاب  ناصر
نوع جلد  گالینگور

قطع  وزیری
زبان كتاب  فارسی

سال نشر  1380
شمارگان  3000
چاپ جاری  12

تعداد صفحات  272
قیمت  20 درهم
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ابوبکر گفت: اگر بیعت نکنی، ترا مجبور نمی کنم.
ابوعبیده ی جراح گفت: »ای پسرعمو تو جوان هستی، و اینها )ابوبکر و عمر( 
پیران قوم تو هستند، برای تو تجربه و شناخت در امور، مانند آنها نیست، بنظر 
من ابوبکر برای مقام رهبری، نیرومندتر از تو است، و تحمل و خبرگیری او از 
تو بیشتر است، پس امر خلافت را به ابوبکر تسلیم کن، آری تو اگر زنده بمانی، 
و عمر طولانی یابی، آنگاه برای بدست گرفتن زمام رهبری، بخاطر فضل، دین، 
علم، شناخت، سابقه و نسبت و قرابتی که داری، شایسته تر و سزاوارتر می باشی!

دٍ  َ یا مَعْشَرَ المُْهاجِرِینَ لا تَخْرُجُوا سُلْطانَ مُحَمَّ َ الَلهَّ حضرت علی )ع( فرمود: الَلهَّ
)ص( فِی العَْرَبِ مِنْ دارِهِ وَ قَعْرِ بیَْتهِِ الِی دُورِکُمْ وَ قُعُورِ بیُُوتکُِمْ وَ تَدْفَعُونَ اهَْلهَُ 
هُ.1 »خدا را، خدا را به نظر آورید ای گروه مهاجران!  عَنْ مَقامِهِ فِی النّاسِ وَ حَقَّ
حاکمیّت محمد )ص( را در میان عرب از خانه ی او و از درون بیت او به خانه های 
خود و درون بیوت خود نبرید، و خاندان پیامبر )ص( را از مقام خود بازندارید و 

حق آنها را پامال نکنید«.
ای مهاجران! سوگند به خدا ما در میان مردم، سزاوارتر از همه به مقام رهبری 
هستیم، زیرا ما از اهل بیت پیامبر )ص( می باشیم، و برای امر خلافت از شما 

سزاوارتر هستیم...

استمداد از انصار
ُ وَجْهَهُ(  مَ اللهَّ ابن قُتیبه، سخن را تا آنجا کشانده که می گوید: حضرت علی)کَرَّ
شبها فاطمه)س( را سوار بر چارپائی می کرد و در مجالس انصار می گردانید، و 
فاطمه)س( از آنها می خواست که از او پشتیبانی کنند، آنها در پاسخ می گفتند: 
»ای دختر رسول خدا)ص( بیعت ما با این مرد )ابوبکر( انجام شد و کار از کار 
گذشت، اگر شوهر و پسرعموی تو قبل از ابوبکر به سوی ما سبقت می گرفت، ما 

به او مراجعه می کردیم و رهبری او را می پذیرفتیم.
حضرت علی)ع( در پاسخ آنها می فرمود: »آیا من جنازه ی رسول خدا)ص( را 
در خانه اش رها کنم و آن را دفن نکرده بگذارم و به سوی شما بیایم و با مردم 

درباره ی حاکمیّت به جای پیامبر)ص( منازعه کنم؟!«
حضرت فاطمه)س( فرمود: »ابوالحسن)ع( لازم و سزاوار بود که تجهیزات 
رسول خدا)ص( را انجام دهد، ولی مهاجر و انصار کاری کردند که خداوند آنها 

را بازخواست و مجازات خواهد کرد.2
دانشمند مذکور، »ابن قُتَیْبَه« درباره ی چگونگی بیعت علی)ع( می گوید: تا 
اینکه ابوبکر در مورد آنانکه بیعت نکردند به جستجو پرداخت و آنها را در نزد 
علی)ع( یافت، عمر را نزد آنها فرستاد، عمر به خانه ی علی)ع( رفت و فریاد زد 

که برای بیعت بیرون بیائید.
آنها از بیرون آمدن از خانه ی علی)ع( امتناع ورزیدند.

عمر گفت: »سوگند به آن کسی که جان عمر در دست او است قطعاً باید 
بیرون بیائید وگرنه خانه را با اهلش به آتش می کشم!«

بعضی از حاضران به عمر گفتند: حضرت فاطمه)س( در خانه است! عمر گفت 
وَانِْ: »گرچه فاطمه نیز در خانه باشد«.

ناگزیر آنانکه در خانه بودند بیرون آمدند و با ابوبکر بیعت کردند، جز حضرت 
علی )ع( که بیرون نیامد چه آنکه گمان می کرد سوگند یاد کرده که بیرون نمی آیم 

و عبا بر دوش نمی افکنم تا قرآن را در خانه جمع کنم.
فاطمه)س( کنار در خانه ایستاد و خطاب به مهاجرین فرمود: »من قومی را 
بد محضرتر از شما نمی شناسم که جنازه ی رسول خدا)ص( را نزد ما رها کردید 
و به دنبال کار خود رفتید و بدون ما کار را پایان یافته اعلام نمودید، ما را از امر 
خلافت کنار زدید، و حقّ ما را پامال کرده و غصب نمودید«. و قتی که عمر، 
این گفتار را از فاطمه)س( شنید، نزد ابوبکر رفت و گفت: »آیا این مرد )علی 
علیه السّلام( را که با بیعت مخالفت می کند، جلب و باز خواست نمی کنی؟« 
ابوبکر به شخصی بنام »قُنْفُذْ« که غلام آزاد شده اش بود، گفت به نزد علی)ع( 

برو، و به او بگو نزد ما بیاید.
قنفذ نزد علی)ع( آمد، علی)ع( به او فرمود: چه می خواهی؟

قنفذ گفت: خلیفه ی رسول خدا)ص( شما را می طلبد.
علی)ع( فرمود: چقدر زود بر رسول خدا)ص( دروغ بستید )و خود را جانشین 

او خواندید(.
قنفذ بازگشت و سخن علی)ع( را به ابوبکر گفت، ابوبکر گریه ی شدیدی کرد.
عمر برای بار دوّم به ابوبکر گفت: »به این مرد متخلفّ)ع( مهلت نده!« ابوبکر 
به قنفذ گفت: نزد علی)ع( برو و بگو: امیر مؤمنان)ابوبکر( تو را دعوت می کند 

که بیائی و بیعت کنی.
قنفذ نزد علی)ع( آمد و پیام ابوبکر را ابلاغ کرد.

لقََدْ ادَِّعی ما لیَْسَ لهَُ:   ِ علی)ع( صدای خود را بلند کرد و گفت: سُبْحانَ اللهَّ
»عجبا! او مقامی را که از آنِ او نیست، ادّعا می کند«.

قنفذ برگشت و سخن علی)ع( را به ابوبکر گفت، باز ابوبکر گریه ی شدیدی 
کرد، در این هنگام عمر خود برخاست و همراه جماعتی به در خانه ی فاطمه 
)س( آمد، حلقه در را کوبیدند، هنگامی که فاطمه )س( صدای آنها را شنید، 
با صدای بلند خطاب به پدر فرمود: »ای پدر! رسول خدا! چه ظلم ها بعد از تو 
از پسر خطاب و پسر ابوقُحافه به ما رسید!« هنگامی که همراهان عمر صدا و 
گریه ی فاطمه)س( را شنیدند، بسیار اندوهگین شدند، و گریه کردند آن گونه 
که نزدیک بود دلهایشان پاره گردد و جگرهایشان سوراخ شود، ولی عمر با چند 
نفر کنار در خانه ی فاطمه)س( باقی ماندند و علی)ع( را از خانه بیرون آوردند و 

او را نزد ابوبکر بردند، و گفتند: با ابوبکر بیعت کن.
علی)ع( فرمود: بیعت نمی کنم.

گفتند: سوگند به خدا اگر بیعت نکنی، گردنت را می زنیم.
علی)ع( فرمود: »در این صورت بنده ی خدا و برادر رسول خدا)ص( را کشته 

اید«.
عمر گفت: بنده ی خدا آری، ولی برادر رسول خدا، نه )عَبْدُ اللَّره فَنَعَمْ!! وَ امَّا 

اخَُو رَسُولهِِ فَلا(.
ابوبکر در این هنگام ساکت بود و سخنی نمی گفت، عمر به او گفت: آیا علی 

)ع( را به بیعت امر نمی کنی؟!
اجبار  بر چیزی  را  او  است من  نزد علی)ع(  در  فاطمه)س(  تا  ابوبکر گفت: 

نمی کنم.
در این وقت حضرت علی)ع( کنار قبر پیامبر آمد با چشمی گریان و صدائی 
- خ( انَِّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونی وَ کادُوا یَقْتُلُوننَیِ. : حزن آور، فریاد زد: یَابنَْ امَُّ )عَمَّ

»ای فرزند مادرم، این گروه مرا در فشار گذاردند و نزدیک بود مرا به قتل 
برسانند«.3

گفتگوی ابوبكر با فاطمه
عمر به ابوبکر گفت: ما را نزد فاطمه)س( ببر، ما او را خشمگین کرده ایم. عمر و 
ابوبکر با هم به در خانه ی زهرا)س( رفتند و اجازه ی ورود خواستند، فاطمه)س( 
به آنها اجازه نداد، آنها به حضور علی)ع( رفتند و با آن حضرت در این مورد 
گفتگو نموده و او را واسطه قرار دادند، امام علی)ع( از فاطمه)س( اجازه گرفت، 
آنها به حضور فاطمه)س( آمدند، ولی فاطمه)س( روی خود را از آنها برگردانید، 

سلام کردند ولی فاطمه)س( جواب سلام آنها را نداد.
ابوبکر گفت: »ای حبیبه ی رسول خدا! سوگند به خدا، خویشاوندان پیامبر)ص( 
در نزد من محبوبتر از خویشان خودم هستند، و من ترا از عایشه دخترم بیشتر 
دوست دارم، و دوست داشتم که در روز رحلت پیامبر)ص( به جای آن حضرت 
خودم مرده بودم، و بعد از او نمانده بودم، آیا مرا چنین می نگری که فضائل تو 
را می شناسم و در عین حال حق و میراث تو را از تو بازمی دارم؟! من از رسول 
خدا)ص( پدرت شنیدم که می فرمود: لا نوُرِثُ ما تَرَکْناهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ. »ما گروه 

پیامبران ارث نمی گذاریم، آنچه از ما بماند، صدقه است«.
فاطمه)س( فرمود: اگر من سخنی از پدرم را برای شما بیان کنم، آیا به آن عمل 

می کنید؟
ادامه مطلب را در كتاب مطالعه كنید
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پی نوشت 
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یکی از مواردی که روی بازده کاری کارمندان حداقل تا حدی تأثیرگذار است، 
حال و هوای محیط کار و اداره است. جایی که شاید حتی یک تغییر کوچک 
موجب بالا رفتن روحیه و انگیزه ی بیشتر کارمندان شود. اما برای آن دسته که 
در منزل کارمی کنند، اوضاع تا حدی متفاوت است. طرحی که قصد بررسی آن را 

داریم، برای این گروه آماده شده است.
 آن دسته از افرادی که در محیط خارج از منزل به کار مشغولند، محدودیت 
راحتی  احساس  موجود،  شرایط  به  بسته  خود  کار  محل  در  و  نداشته  چندانی 
می کنند. اما برای گروهی که در منزل به امور کاری خود مشغولند، اوضاع به 

گونه ای دیگر است.
حتماً شما هم به خوبی از این نکته آگاهی دارید که حتی اگر اتاق یا فضایی 
مجزا در منزل را به کار اختصاص دهید، لاجرم از شرایط موجود در منزل تأثیر 
می پذیرید. رفت و آمد، سر و صدا و شلوغی بچه ها حتی از مسافتی دور نیز ذهن 
را درگیر خود کرده و حواس را پرت می کند. حال فکر کنید اگر قرار باشد که روز 
تعطیل به کار خود برسید، چه پیش خواهد آمد؟ البته این شرایط تنها مختص 
افرادی که در منزل کار می کنند نیست و این مورد حتی در مورد کارمندانی که 
به دلیل کار سنگین و زمان اندک مجبورند بخشی از کار روزانه را با خود به منزل 

ببرند، نیز صدق می کند.

مشكلات كار در منزل
اینجاست که وجود یک فضای کاری مجزا که مناسب کار طراحی شده و از 

باقی بخش های منزل جدا باشد، کاملًا احساس می شود.
این روزها انجام دادن بخش یا تمام کارها و فعالیت های اداری در منزل به 
این وضعیت  از  قانون  است.  پذیر شده  امکان  مناسب  ایجاد شرایط  واسطه ی 
حمایت کرده، تکنولوژی امکاناتش را در دسترس قرار داده و کارگزاران و مدیران 
اغلب از آن حمایت می کنند. حتماً پیش از این واژه ی “دورکاری” را شنیده اید، 
واژه ای که اشاره ای است ضمنی به این شیوه از کار. اکنون یک شرکت، اقدام 
به ساخت محیط کاری مدرن کرده که به نوعی یک دفتر کار مجهز و مجزا در 

منزل را در اختیار افراد قرار می دهد.
این فضای دنج و راحت که OfficePOD نامیده می شود، از مزایای متنوعی 
برخوردار است. این دفتر کار مدرن به فرد امکان می دهد ضمن انجام کارهای 
خود، در زمان های خاص، محیط کار خود را ترک کرده و سری هم به منزل بزند. 
یعنی شما هم از مزایای خاص کار در منزل بهره می برید و هم با کار در یک 

محیط کاری مجزا، از عوامل حواس پرتی و مزاحمت خلاصی می یابید.
این محیط کاری هم به کارفرمایان و هم به کارمندان اجازه می دهد از آرامش 
بیشتری برخوردار بوده و بدون نیاز به رفت و آمدهای مکرر، هر یک در آرامش 
مسئولیت و وظایف خود را به انجام برسانند. با تلفیق موفق جذابیت ظاهری و 
کارایی، بی شک OfficePOD انتخاب مناسبی برای آن دسته از افرادی است 
که به ظاهر و جزئیات محیط کار توجه کرده و کاهش هزینه های بی مورد و ارتقای 
سطح کاری خود را مد نظر قرار می دهند. چون حتی اگر از منظر اقتصادی نیز به 
این طرح بنگریم، مزایای کار به این شیوه در مقایسه با سیستم معمول و هزینه های 
سرسام آور دفاتر کاری، مقرون به صرفه و مناسب است. به علاوه این شرکت در 
صدد ساخت مدل های دیگری از این طرح و مناسب برای برگزاری ملاقات های 
اداری یا قرارهای مصاحبه است که نسل جدیدی از دفاتر و محیط های کاری در 

منزل را بنیان خواهند نهاد.
به علاوه می توان این دفاتر را در هر منطقه و محل بدون استفاده قرار داده 
و از این نظر هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. حیاط، حیاط پشتی، پاسیو و هر 
نقطه ی دیگر که از فضای کافی برخوردار است، محلی مناسب برای قرار گیری 

این محفظه های اداری مدرن هستند.
البته تمامی این موارد منوط به ایجاد شرایط مناسب کار در منزل، از جمله 
دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی و استفاده از فناوری های روز دنیا است 
که همه ی ملزومات مورد نیاز را در اختیار فرد قرار داده و شبکه ی ارتباطی مناسب 

و گسترده ای را در دسترس او قرار می دهند.
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محمد پسر شاه مرتضی معروف به ملا محسن فیض كاشانی از شاگردان بر جسته 
ملاصدرای شیرازی و یكی از علما و حكما و شعرای بزرگ دوره صفویه است. او در 
تفسیر، فقه، حكمت و اخبار و احادیث یگانه روزگار خود بوده و تالیفات زیادی دارد 

كه مرحوم مدرس تبریزی از 120 جلد آنها در ریحانة الادب اسم برده و موضوع 
بعضی از آنها را نیز ذكر كرده است.

فیض طبع روانی داشت و در سرودن شعر از شاعران پر كار زبان فارسی به شمار 
می رود. علاوه بر دیوان غزلیات و قصائدش كه در تهران چاپ شده متجاوز از ده 
جلد مثنوی از وا به یادگار مانده كه دهر آشوب و آب زلال از مشهورترین آنهاست 

چنانكه در شرح حال ملا عبد الرزاق فیاض اشاره كردیم فیض و فیاض هر دو شاگرد 
و داماد ملاصدرا بودند و لقب فیض و فیاض را نیز از استاد گرفته اند بعضی ملا محسن 

فیض را از اهل تصوف دانسته ناد ولی عده ای بر خلاف این عقیده دارند می نویسند 
فیض از این طایفه بیزار بود. بهر حال قابل تامل است و احتیاج به بررسی زیاد دارد.

وفات فیاض را در سال 1059 - 1091 هجری - در كاشان اتفاق افتاد و همانجا 
مدفون است.

هشدار که هر ذره حسابست در اینجا
دیوان حسابست و کتابست در اینجا

حشرست و نشورست و صراطست و قیامت
میزان ثوابست و عقابست در اینجا

فردوس برین است یکی را و یکی را
انکال و جحیمست و عذابست در اینجا

آنرا که حساب عملش لحظه بلحظه است
با دوست خطابست و عتابست در اینجا

آنرا که گشوده است ز دل چشم بصیرت
بیند چه حساب و چه کتابست در اینجا

بیند همه پاداش عمل تازه بتازه
باخویش مرآنرا که حسابست در اینجا

با زاهدش ارهست خطائی بقیامت
باماش هم امروز خطابست در اینجا

امروز بپاداش شهیدان محبت
زآن روی برافکنده نقابست دراینجا
زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

صوفیست که اورامی نابست در اینجا
امروز بپاداش شهیدان محبت

زآن روی برافکنده نقابست دراینجا
زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

صوفیست که اورامی نابست در اینجا
آن را که قیامت خوش و نزدیک نماید

از گرمی تعجیل دل آبست در اینجا
دوری که نبیند مگر از دور قیامت

در دیدة تنگش چو سرابست در اینجا
بیدار نگردد مگر از صور سرافیل

مستغرق غفلت که بخوابست در اینجا
هشیار که سنجد عمل خویشتن ای فیض

سرسوی حق و پا برکابست در اینجا
صد شکر که دلهای عزیزان همه آنجا

معمور بود گرچه خرابست در اینجا

گفتم رخت ندیدم گفتا ندیده باشی
                                          گفتم ز غم خمیدم گفتا خمیده باشی

گفتم ز گلستانت گفتا كه بوی بردی
                                          گفتم گلی نچیدم گفتا نچیده باشی

گفتم ز خود بریدم آن باده تا چشیدم
                                           گفتا چه زان چشیدی از خود بریده باشی

گفتم لباس تقوی در عشق خود بریدم
                                          گفتا به نیک نامی جامه دریده باشی

گفتم كه در فراقت بس خوندل كه خوردم
                                          گفتا كه سهل باشد جورم كشیده باشی

گفتم جفات تا كی گفتا همیشه باشد
                                          از ما وفا نیاید شاید شنیده باشی

گفتم شراب لطفت آیا چه طعم دارد
                                          گفتا گهی ز قهرم شاید مزیده باشی

گفتم كه طعم آن لب گفتا ز حسرت آن
                                          جان بر لبت چه آید شاید چشیده باشی

گفتم بكام وصلت خواهم رسید روزی
                                          گفتا كه نیک بنگر شاید رسیده باشی

خود را اگر نه بینی از وصل گل بچینی
                                          كار تو فیض اینست خود را ندیده باشی
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اگر شما هم جزو افرادی هستید كه سعی می كنید از داروهای مسكن 
برای تسكین درد های خود استفاده نكنید، با ما همراه باشید تا چند 

ماده غذایی برای كاهش سردرد به شما معرفی كنیم.
یک سردرد شدید می تواند شما را از تمام كارهای روزانه خود باز 

دارد؛ اما مجبور نیستید از كارهای خود دست بكشید. خوشبختانه چند 
ماده غذایی وجود دارد كه با استفاده از آن ها می توانید سردرد خود را 

كاهش دهید. در ادامه چند ماده غذایی مؤثر برای درمان سردرد را 
می بینید كه متخصص تغذیه، Jaclyn London، توصیه می كند.

 شیر كم چرب
یکی از مهم ترین دلایل سردرد، کمبود آب بدن است. در نتیجه بهتر است از 
خوردن غذاهایی که سدیم زیادی دارند، اجتناب کنید تا بدن شما دچار کمبود 
آب نشود و سردرد نگیرید. شیر نه تنها یک ماده آب دار است، بلکه سرشار از 
مواد معدنی مهم مانند کلسیم و پتاسیم نیز محسوب می شود که تأثیر غذاهایی 
که سدیم زیادی دارند را خنثی می کند. همچنین محققان دریافتند که مصرف 
این،  بر  دارد. علاوه  ارتباط  میگرنی  افزایش سردردهای  با  لبنیات  میزان کم 
مصرف 3 وعده محصولات لبنی در روز باعث بهبود فشارخون شده و احتمال 

ابتلا به دیابت و چاقی مفرط را کاهش می دهد.

 ماهی های چرب
اسیدفولیک  و   B6، B12 مانند  B ویتامین های  از  منابع غنی  غذاهایی که 
هستند، شدت سردرد را کاهش می دهند. به همین دلیل ماهی سالمون و تن 
از این نظر کاملًا مناسب هستند. ماهی سالمون به تنهایی 250 درصد از نیاز 
این  تأمین می کند.  را در یک وعده 39 گرمی   B12 ویتامین به  بدن  روزانه 
بدین معنی است که مصرف چند تکه ماهی سالمون دودی در کنار غذا باعث 
می شود که معده و سرتان احساس بهتری داشته باشند. همچنین ماهی های 
چرب سرشار از اسید های چرب امگا 3 هستند که ضدالتهاب است؛ به عبارت 

دیگر، خوردن ماهی برای درمان سردرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 طالبی
از آنجا که انواع میوه پتاسیم و آب زیادی دارند، می توانند سردرد ناشی از 
سدیم زیاد و کمبود آب بدن را کاهش دهند. هر طالبی در اندازه متوسط حدود 

را  منیزیم  به  بدن  روزانه  نیاز  تقریباً 16 درصد  دارد که  منیزیم  میلی گرم   66
تأمین می کند. برخی تحقیقات نشان دادند که منیزیم می تواند سطح انسولین 
را در بیمارانی که دیابت ندارند، ثابت نگه دارد. از آنجا که فشارخون پایین یکی 
از دلایل رایج سردرد است، مصرف منیزیم بیشتر می تواند سطح فشارخون را 

متعادل کرده و از سردردهای احتمالی جلوگیری کند.

 لوبیا سفید
یکی از موادی که منیزیم دارد، لوبیای سفید است. یک فنجان لوبیای سفید 
معادل 25 درصد از نیاز روزانه بدن به منیزیم را تأمین می کند. این ماده به عنوان 
یکی از موادی محسوب می شود که سردرد را کاهش می دهد؛ زیرا در انقباضات 
ماهیچه ها از جمله رگ های خونی که باعث سردرد می شوند، نقش دارد. از دیگر 

منابع غنی برای منیزیم می توان موز، بادام، آووکادو، اسفناج و زردآلو را نام برد.

 سیب زمینی
سیب زمینی سرشار از پتاسیم است که اگر سردرد شما ناشی از کمبود آب 
باشد، باعث کاهش آن می شود. مصرف یک سیب زمینی با پوست، 25 درصد 
از  می کند. همچنین سیب زمینی سرشار  تأمین  را  پتاسیم  به  بدن  روزانه  نیاز 
ویتامین های A، C و B6 است. اگر می خواهید نشاسته نخورید، از موز استفاده 

کنید که 422 میلی گرم پتاسیم و میزان زیادی ویتامین B6 دارد.

 گیلاس
خوردن انواع میوه می تواند به کاهش سردرد کمک کند؛ زیرا میوه ها سرشار 
اکسید  به  خون  در  که  دارد  ترکیباتی  گیلاس  این،  بر  علاوه  هستند.  آب  از 
نیتریک تبدیل می شوند. اکسید نیتریک از ایجاد سردرد جلوگیری می کند. یک 

ماده غذایی دیگر که همانند گیلاس عمل می کند، چغندر یا آب چغندر است.

 آب
درست است که آب یک ماده غذایی محسوب نمی شود؛ اما تأمین آب مورد نیاز 
بدن یکی از کارهای مهمی است که برای پیشگیری از سردرد و درمان آن باید 
انجام دهید. البته نخوردن یک وعده غذایی نیز تأثیر زیادی روی افزایش سردرد 
دارد. به ویژه اگر شما نسبت به تغییرات فشارخون حساس هستید، بین وعده های 

غذایی خود بیشتر از 3 الی 4 ساعت فاصله ندهید.
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یا  خشکی  دچار  هوشمند،  گوشی  یا  کامپیوتر  از  استفاده  از  پس  تاکنون  آیا 
تحریک چشم، تاری دید، خستگی چشم یا درد گردن، کمر و سر شده اید؟ اگر 
این طور است با ما همراه باشید تا علت و روش پیشگیری از این مشکلات را با 

شما در میان بگذاریم.
فشار چشمی ناشی از لوازم دیجیتالی که گاهی به عنوان سندرم دید کامپیوتری 
از آن یاد می شود، به اثبات رسیده است. آیا تاکنون پس از استفاده از کامپیوتر یا 
گوشی هوشمند، دچار خشکی یا تحریک چشم، دید تار، خستگی چشم یا درد 

گردن، کمر و سر شده اید؟ اگر این طور است پس با این سندرم آشنا هستید.
طبق گزارش سال Vision Council 2015، د 61 درصد آمریکایی ها پس 

از استفاده درازمدت از دستگاه های الکترونیکی دچار فشار چشمی شده اند.
از آنجا که این دستگاه ها نور HEV که به عنوان نور آبی معروف است، ساطع 
می کنند، زل زدن به صفحه گوشی یا تبلت ممکن است واقعاً یک آسیب دائمی 
در چشم ها ایجاد کند. نور آبی بخشی از طیف نور مرئی است که نور را با طول موج 
کوتاه تری ساطع می کند. این امر باعث می شود تا به بافت های زنده آسیب برسد.

بسیاری از شرکت  های فعال در حوزه تولید لوازم مراقبت از چشم در مورد عوارض 
مضر نور آبی دستگاه های دیجیتالی نگران هستند؛ زیرا تحقیقات آزمایشگاهی و 
تحقیقات بر روی حیوانات نشان دادند که قرار گرفتن در معرض میزان زیادی از 
نور آبی به بافت شبکیه چشم آسیب می رساند. این آسیب همانند تغییرات شبکیه 
مرتبط با زوال لکه دار است. این امر باعث می شود تا افراد مسن تر بینایی خود را 
از دست بدهند. با این حال هیچ کس مطمئن نیست که آیا استفاده درازمدت از 
دستگاه های دیجیتالی باعث می شود تا به اندازه ای در معرض نور آبی قرار بگیریم 

که آسیب دائمی به چشم ها وارد شود یا خیر.
نور آبی توسط خورشید و لامپ های LED نیز ساطع می شود؛ اما بیشتر افراد 

مدت طولانی به این نور خیره نمی شوند.

 آیا باید تلویزیون را از دورتر تماشا كنیم؟
تلویزیون به چشم ها آسیب می رساند. نزدیکی به تلویزیون یکی از علت های 

فشار چشمی و قرار گرفتن در معرض نور آبی است.
بستگی  مختلفی  فاکتورهای  به  می کند،  دریافت  فرد  هر  که  آبی  نور  میزان 
دارد که شامل نوع فناوری صفحه نمایش، اندازه صفحه نمایش، میزان روشنایی 
صفحه نمایش، فاصله صفحه نمایش از صورت کاربر و مدت استفاده از صفحه نمایش 
می شود. حتی با این که گوشی های هوشمند صفحه نمایش های کوچکی دارند؛ اما 
می توانند شما را بیشتر در معرض نور آبی قرار دهند، زیرا به صورت نزدیک تر هستند.

بخشی از این مشکل به این دلیل است که به هنگام تماشای صفحه نمایش ها 
چشم های خود را بیشتر باز کرده و کمتر پلک می زنیم. خستگی چشم به این 
دلیل ایجاد می شود که مدت زیادی روی یک صفحه نمایش با فاصله ثابت تمرکز 

می کنیم و به جای دیگری نگاه نمی کنیم.

 چه مدت زمانی می توان از صفحه نمایش ها استفاده كرد؟
طبق گزارش سال Mary Meeker 2014، یک آمریکایی که بین 16 الی 

44 سال سن دارد، روزانه 444 دقیقه به صفحه نمایش زل می زند. 147 دقیقه از 
این مدت به تماشای تلویزیون، 103 دقیقه به استفاده از کامپیوتر، 151 دقیقه به 
گوشی هوشمند و 43 دقیقه به تبلت اختصاص داده می شود. در واقع به اندازه ای 

که می خوابیم، به صفحه نمایش زل می زنیم.
بیشتر افراد به ویژه افرادی که با کامپیوتر کار می کنند، بیشتر مدتی که بیدار 
هستند، به صفحه نمایش زل می زنند. گزارش Vision Council  نشان داد که 
1/3 افراد بالغ بیش از 9 ساعت در روز از دستگاه های دیجیتالی استفاده می کنند.
بنابراین شیوع فشار چشمی تعجب ندارد. همچنین تمام این مدت اضافه ای 
که صرف تماشای صفحه نمایش ها می شود، بخشی از تغییر روند به سوی کار از 
نزدیک است که با افزایش نزدیک بینی ارتباط دارد. ظاهراً این شرایط در سراسر 
جهان وجود دارد. طبق گزارش National Eye Institute، در حال حاضر سی 
و چهار میلیون آمریکایی نزدیک بین هستند و احتمالًا تا سال 2030 این میزان به 

چهل میلیون نفر خواهد رسید.

 چگونه می توانیم از چشم هایمان محافظت كنیم؟
اما شکی  نمی دانیم؛  آبی چیزی  نور  درازمدت  عوارض  مورد  در  هنوز  اگرچه 
نیست که استفاده درازمدت از صفحه نمایش باعث ایجاد فشار در چشم می شود. 
از دکتر Heiting سؤال کردیم که چه باید کرد تا از آسیب چشمی دستگاه های 

دیجیتالی در امان بود. وی توصیه کرد:
1. به هنگام کار با کامپیوتر، فاصله مناسب را رعایت نمایید که تقریباً برابر با 

فاصله بازو از کامپیوتر است. همچنین از قوز کردن بپرهیزید.
از  تا آنجا که ممکن است صفحه را  از گوشی استفاده می کنید،  2. زمانی که 
چشم ها دور نگه دارید. هر چه فاصله صفحه از چشم ها بیشتر باشد، کمتر احتمال 
دارد که فشار چشمی ایجاد شود. همچنین سایز نوشته ها و تصاویر را به اندازه ای 

بزرگ کنید که راحت قابل دیدن باشد.
3. هر 20 دقیقه، 20 ثانیه استراحت کنید و به فاصله ای دور در حدود 20 فوت 
دورتر، نگاه کنید. این موضوع همان قانون 20-20-20 نام دارد و باعث می شود 
ماهیچه های بیرونی چشم که چشم ها را با یکدیگر همگرا می کنند، استراحت کنند. 

همچنین این کار باعث می شود پلک بزنید تا سطح چشم ها مجدداً مرطوب شود.
4. به چشم پزشک مراجعه کنید. حتی مشکلات کوچک بینایی ممکن است احتمال 
ابتلا به فشار چشمی دیجیتالی را افزایش دهد. همچنین از پزشک خود سؤال کنید 
که بهترین عینک برای شما به هنگام استفاده از دستگاه های دیجیتالی کدام است. 
بهتر است به هنگام استفاده از کامپیوتر یا دستگاه های دیجیتالی از عینک مختص 

این کار استفاده کنید.
5. از چشم پزشک شیشه های عینکی را بخواهید که نور آبی را مسدود می کنند. 
یکی سری عدسی عینک وجود دارد که باعث می شود کمتر در معرض نور آبی 

قرار بگیرید.
6. مطمئن شوید که لنزهای عینک شما دارای پوشش آنتی رفکت هستند. حذف 

انعکاس ها می تواند باعث راحتی در بینایی و کاهش فشار چشمی شود.
7. از منزل بیرون بروید و کمی بازی کنید.
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شبلي از عارفان نامي و پر آوازه قرن سوم و چهارم هجري است. وي استاد بسیاري از عارفان 
پس از خود بود. در شهري که شبلي مي زیست، موافقان و مخالفان بسیاري داشت. در میان خیل 
دوستداران او، نانوایي بود که شبلي را هرگز ندیده و فقط نامي و حکایت هایي از او شنیده بود. روزي 
شبلي از کنار دکان او مي گذشت. گرسنگي، چنان، او را ناتوان کرده بود که چاره اي جز تقاضاي نان ندید، 

از مرد نانوا خواست که به او، گرده اي نام، وام دهد. نانوا برآشفت و او را ناسزا گفت. شبلي رفت.
در دکان نانوایي، مردي دیگر نشسته بود که شبلي را مي شناخت. رو به نانوا کرد و گفت: »آیا مي 
داني آن مردي که الان از خود راندي و لقمه اي نان را از او دریغ کردي، شبلي بود؟!« نانوا، سخت منفعل 
و شرمنده شد و پریشان و شتابان، در پي شبلي افتاد و عاقبت او را در بیابان یافت. بي درنگ، خود را 
به دست و پاي شبلي انداخت و اصرار کرد که: »منت بر من بگذار و شبي را در سراي من بگذران تا 
به شکرانه این توفیق و افتخار که نصیب من مي گرداني، مردم بسیاري را اطعام کنم.« شبلي پذیرفت. 
میهماني عظیمي بر پا شد. صدها نفر از مردم بر سرسفره او نشستند. مرد نانوا صد دینار در آن ضیافت 
هزینه کرد و همگان را از حضور شبلي در خانه خود خبر داد.بر سر سفره، اهل دلي روي به شبلي کرد 
و گفت: »یا شیخ! نشان دوزخي و بهشتي چیست؟« شبلي گفت: »دوزخي آن است که یک گرده 

نان را در راه خدا نمي دهد؛ اما براي شبلي که بنده ناتوان و بیچاره او است، صد دینار خرج مي کند!«
نظر: به این داستان از زاویه دیگري نیز مي توان پرداخت و آن اینکه برخي از ما شاید صدها کار 
 مستحب و خیر انجام دهیم، اما از واجبات غافل باشیم، نذر و نذورات و مراسم مذهبي مستحب 
مي گیریم، اما درباره واجبي چون نماز کاهلي و تنبلي مي کنیم. به همین دلیل است که مولا علي)ع( 

مي فرمایند: مستحباتي که تو را از انجام واجبات باز مي دارد، ترک کن.
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استادی از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد می زنیم؟ چرا مردم هنگامی که 
خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر هم داد می کشند؟

شاگردان فکری کردند و یکی از آنها گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از 
دست می دهیم. 

استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می دهیم درست است امّا چرا با وجودی که طرف 
مقابل کنارمان قرار دارد داد می زنیم؟ آیا نمی توان با صدای ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامی که 

خشمگین هستیم داد می زنیم؟ 
شاگردان هر کدام جواب هایی دادند امّا پاسخ های هیچکدام استاد را راضی نکرد... 

سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند، قلب هایشان 
از یکدیگر فاصله می گیرد. آنها برای این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه 
میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلندتر کنند. 

سپس استاد پرسید: هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی می افتد؟ 
آنها سر هم داد نمی زنند بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت می کنند. 

چرا؟ چون قلب هایشان خیلی به هم نزدیک است. فاصله قلب هاشان بسیار کم است. 
استاد ادامه داد: هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقی می افتد؟ 

آنها حتی حرف معمولی هم با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز 
هم به یکدیگر بیشتر می شود. 

سرانجام، حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه می کنند! 
این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله ای بین قلب های آن ها باقی نمانده باشد
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و  تنباكو  و  توتون  تحریم  جنبش 
در  شیرازي  میرزاي  تاریخي  فتواي 
جریان سومین سفر ناصرالدین شاه به 

اروپا شكل گرفت كه در آن جا امتیازي 
را در زمینه كشت، توزیع و فروش توتون 

نزدیكان  و  مشاوران  از  یكي  به  تنباكو  و 
نخست وزیر انگلیس به نام »ماژور تالبوت« 
واگذار كرد و در مقابل 25 هزار لیره دریافت 

كرد. مطابق این قرارداد كمپاني»رژي« باید 
سالانه 15 هزار لیره به صندوق دولت ایران 

واریز مي كرد و در مقابل كشت و فروش توتون 
و تنباكو را در انحصار خود مي گرفت یعني از زارعان 

ارزان مي خرید و گران مي فروخت. 
در مقابل این قراداد، مردم شهرهاي مختلف به رهبري 

روحانیت به مخالفت و مقابله پرداختند. در این زمان سید 
جمال الدین اسدآبادي به پیشنهاد سیدعلي اكبر فال اسیري 

كه در تبعید بود، نامه اي در این زمینه به میرزاي شیرازي نوشت. 
بعد از ارسال نامه یاد شده میرزاي شیرازي تلگرافي به نزد شاه 

فرستاده و مي گوید كساني را كه تبعید كرده به كشور بازگرداند 
و درباره قرارداد، مخالفت خود را ابراز مي كند اما ناصرالدین شاه 

به این تلگراف اعتنایي نكرد به همین دلیل میرزاي شیرازي فتواي 
تاریخي خود را به این شرح صادر كرد: »الیوم استعمال توتون و تنباكو 

باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان )عج( است«.
تاریخ 23  در  افتاد،  راه  به  كه  عظیمي  جنبش  با  فتوا  این  با صدور 

جمادي الاولي 1309 اعلاني در كوچه و بازار زده مي شود كه »بر حسب 
حكم جناب میرزاي شیرازي، اگر تا 48 ساعت دیگر امتیاز دخانیات لغو 

نشود یوم آتیه جهاد است، مردم مهیا شوید.« ناصرالدین شاه ابتدا قصد 
مقاومت داشت اما در مقابل جنبش مردمي عظیمي كه به راه افتاده بود مجبور 

شد ابتدا امتیاز داخله و سپس كل امتیاز را لغو كند.

به مناسبت این روز فهرستي از آثار منتشر شده درباره 
جنبش تحریم توتون و تنباكو را گردآوري كرده و مهم ترین 

كتاب هایی كه تاكنون در این باره نوشته شده را بر می شمریم.
 »شكوه فقاهت«، داود نعیمي؛ ویراستار: كاظم عابدیني مطلق، 
فراگفت، 936 صفحه، وزیري )سلفون(، چاپ 1 سال 1392، 

2000 نسخه.
 »اندیشه تحریم و خودباوری«، موسی نجفی،   موسسه 

مطالعات تاریخ معاصر ایران،   1391،   268ص.                   
 »تندبادي از سامراء: داستان تحریم تنباكو و قیام ملت ایران 
علیه قرارداد استعماري 1890 رژي«، علي اكبر والایي، موسسه  

فرهنگي  مدرسه  برهان، 176 صفحه، وزیري )شومیز(، 
چاپ 1 سال 1391، 1100 نسخه. 

 »م ی رزای  ش ی رازی  اح ی اگ ر قدرت ف ت وا«، سید م ح م ود م دن ی، ق م  
: س ازم ان  ت ب ل ی غ ات  اس لام ی ، پ ژوه ش ك ده  ب اق رال ع ل وم )ع (. ان ت ش ارات  

ن ورال س ج اد، 1384، 134 صفحه.
 »تحلیل تطبیقی قیام های تنباكو، تنگستان و 15 خرداد«، 

محمدباقر ركنی، شیراز: فدک سبز،   1391، 72 صفحه      
 »یک فتوا، یک اراده«، مجید ملكان، مركز اسناد انقلاب 

اسلامي، 116 صفحه، پالتویي )شومیز(، چاپ 2 سال 1390، 
3000 نسخه. 

 »مروری كوتاه بر جنبش های اجتماعی، سیاسی ایران 
معاصر) از جنبش تنباكو تا 28 مرداد 1332(«، حبیب جریری، 

شركت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران  ، 1389.       
 »طبقات اعلام الشیعه: نقباء               البشر فی القرن الرابع عشر«، 

شیخ آغا بزرگ طهرانی، تهران: مكتبه، متحف و مركز وثائق 
مجلس الشوری الاسلامی؛ مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 

1388،732 صفحه.
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در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. 
روزي فیلسوف بزرگي که از آشنایان سقراط بود، با هیجان نزد او آمد و گفت: 

سقراط میداني راجع به یکي ازشاگردانت چه شنیده ام؟ 
سقراط پاسخ داد: لحظه اي صبر کن. قبل از اینکه به من چیزي بگویي از تو 

مي خواهم آزمون کوچکي را که نامش سه پرسش است پاسخ دهي.
مرد پرسید: سه پرسش؟

سقراط گفت: بله درست است. قبل از اینکه راجع به شاگردم بامن صحبت 
کني، لحظه اي آنچه را که قصد گفتنش را داري امتحان کنیم.

اولین پرسش حقیقت است. کاملا مطمئني که آنچه را که مي خواهي به من 
بگویي حقیقت دارد؟

مرد جواب داد: نه، فقط در موردش شنیده ام.
سقراط گفت: بسیار خوب، پس واقعا نمي داني که خبر درست است یا نادرست. 
حالا بیا پرسش دوم را بگویم، پرسش خوبي آنچه را که در مورد شاگردم مي خواهي 

به من بگویي خبر خوبي است؟
مرد پاسخ داد: نه، برعکس…

سقراط ادامه داد: پس مي خواهي خبري بد در مورد شاگردم که حتي در مورد 
آن مطمئن هم نیستي بگویي؟

مردکمي دستپاچه شد و شانه بالا انداخت. 
سقراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آن چه را که مي خواهي 

در مورد شاگردم به من بگویي برایم سودمند است؟ 
مرد پاسخ داد: نه، واقعا…

سقراط نتیجه گیري كرد: اگر مي خواهي به من چیزي را بگویي كه نه 
حقیقت دارد و نه خوب است و نه حتي سودمند است پس چرا اصلا آن را 

به من مي گویي؟!!
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پس از اتمام مرحله گرد آوری اطلاعات، محقق انبوهی از اطلاعات را در اختیار دارد كه باید از آن برای انجام دادن 
اقدامات بعدی استفاده كند؛ یعنی باید اطلاعات موجود را استخراج و طبقه بندی نماید تا برای مرحله اساسی تجزیه و 

تحلیل آماده شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به ماهیت تحقیق و روش موردنظر، محقق باید طرح استخراج و 
طبقه بندی اطلاعات را تهیه كند. اگر تحقیق ماهیتاً آماری باشد و بصورت پیمایشی انجام پذیرد و ابزار گردآوری اطلاعات 

پرسشنامه و كارت باشد، كار استخراج و طبقه بندی باید مطابق آن طراحی شود.
اگر بناست این اطلاعات بصورت دستی استخراج شود و محقق آنها را مورد محاسبه و تجزیه وتحلیل قرار دهد، یک 

صورت پیدا می كند و اگر از رایانه استفاده شود صورت دیگری به خود می گیرد و مسئله ای به نام كُدگذاری قبل از طراحی 
ابزار گردآوری اطلاعات یا پس از تكمیل آن مطرح می شود. اگر تحقیق ماهیتاً آماری نباشد و شیوۀ تجزیه وتحلیل نیز 

استدلالی و عقلانی باشد، استخراج و طبقه بندی اطلاعات بصورت دیگری مطرح می شود كه با تحقیقات آماری تفاوت 
دارد؛ از این رو، محقق ناگزیر است با در نظر داشتن ماهیت تحقیق، نوع اطلاعات، ابزار سنجش و گردآوری داده ها، روش 

تجزیه وتحلیل و ...، طرح خود را برای استخراج و طبقه بندی داده ها و اطلاعات گردآوری شده تهیه نماید.

در این بخش سعی 
داریم به شما روش 
صحیح تحقیق و 
پایان نامه نویسی را 
همراه با شما بیاموزیم 
تا بیشتر آماده جشن 
فارغ التحصیلی شویم
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شیوه كدگذاری ابزار گردآوری اطلاعات

 بازبینی و كُدگذاری اطلاعات گردآوری شده
کُدگذاری در جاهای مختلف مورد استفادة محقق قرار می گیرد؛ مثلًا در تحقیقات 
و مطالعات کتابخانه ای برای خلاصه کردن اطلاعات و صرفه جویی در وقت در 
اینجا محقق سعی  از روش کُدگذاری استفاده می شود. در  هنگام فیش برداري، 

می کند به جای آنکه در همة فیش ها مشخصات کامل یک اثر را بنویسد.
در اینجا منظور از کُدگذاری اختصاص دادن شماه یا عددی خاص به هر یک از 
اقلام مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات اعم از صفحات، سؤالات، گزینه ها و ... است 

تا به کمک آن امکان انتقال اطلاعات به رایانه فراهم آید.
برای سهولت کار و صرفه جویی در هزینه ها و فرصت ها، بهتر است محقق 
ابزار طراحی شدة خود را قبل از اجرا و تکثیر و چاپ، کُدگذاری نماید. وی برای 
کُدگذاری اقلام پرسشنامه باید با یک نفر متخصص در امور پانچ و رایانه مشورت 
نماید و ضمن بیان و توضیح اهداف و روش کار خود ابزار طراحی شده را به رؤیت 
او برساند تا با اطمینان کامل از حیث اختصاص کُدهای مناسب و کافي، نسبت 
به تکثیر و چاپ آن اقدام کند. البته نتایج مرحلة پیش آزمون ابزار نیز می تواند 
به محقق برای اصلاح عملیات کُدگذاری کمک کند. آنچه باید محقق در زمان 

طراحی پرسشنامه و قبل از اجرای عملیات میدانی کُدگذاری نماید عبارتند از:
1. پرسشنامه: هر پرسشنامه باید دارای شماره و کُد ویژه باشد.

2. منطقه و ناحیه: اگر پرسشنامه در سطح منطقه وسیعی اجرا می شود و جامعه مورد 
مطالعه از گستردگی جغرافیایی برخوردار است، باید به هر یک از واحدهای تقسیمات 

جغرافیایی )استان، شهرستان یا بخش و ...( که ویژه ای اختصاص داده شود.
3. صفحات: هر یک از صفحات پرسشنامه باید کد اختصاصی داشته باشد که 

ترکیبی از شماره پرسشنامه و شماره صفحه خواهد بود.
4. سؤالات: هر یک از سؤالات به کُد نیاز دارند؛ ولی شماره ترتیب سؤال نقش 

کُد را ایفا می کند.
5. گزینه ها: گزینه های مربوط به پاسخ های احتمالی که در مقابل یا ذیل هر سؤال 

درج می شود، نیاز به کُدگذاری دارد.
6. ستون کُد پاسخ ها: این ستون اگرچه پس از پایان کار تکمیل پرسشنامه و 
ابزار گردآوری اطلاعات کُدگذاری می شود، ولی در سؤالاتی که دارای چند گزینه 
بوده، هر گزینه دارای گزینه های بلی و خیر است، باید به تعداد گزینه های اصلي، 
طشتک ویژه در ستون مقابل سؤال پیش بینی شود. این طشتک ها از بالا به پایین 
نیاز به کُدگذاری دارند که این کار باید قبل از چاپ و تکثیر و اجرای پرسشنامه 

انجام پذیرد. در فرم پرسشنامه زیر انواع کُدهای مزبور مشخص شده است:

طشتک محل كُد پرسشنامه و صفحه مربوط

1. مسیر مهاجرت شما كدامیک از حالات زیر بوده است؟

 جامعه عشایری به شهر    عشایر به روستا   
 روستا به شهر                شهر به روستا 

2. مهاجرت تا چه اندازه در بروز فقر و نداری شما مؤثر بوده است؟

  خیلی زیاد    زیاد    کم    خیلی کم    تأثیر نداشته است 

3. كدامیک از عوامل زیر سبب مهاجرت شما بوده است؟

 1. کمبود درآمد       بلی               خیر

2. بیکاری                      بلی               خیر

3. فقدان امنیت اجتماعی      بلی               خیر

4. حوادث طبیعی       بلی               خیر

5. کمبود خدمات       بلی               خیر

6. تحقیر روستانشینی       بلی               خیر
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اگر محقق نخواهد یا نتواند قبل از طراحی و اجرای پرسشنامه و کارت اقدام به 
کُدگذاری نماید، می تواند پس از پایان کار گردآوری اطلاعات نسبت به کُذگذاری 
برای  شد.  خواهد  متحمل  را  پرزحمتی  کار  این صورت،  در  که  کند  اقدام  آن 
کُدگذاری باید ابتدا از پرسشنامه ها و کارت ها آغاز کند و به هر یک شماره و 
کد ویژه ای اختصاص دهد. سپس گزینه های مربوط به هر یک از سؤالات را 
کدگذاری نماید. برای این کار باید یک تابلوی راهنما یا کلید پیش بینی کند که 
بداند به هر یک از گزینه ها چه کُدی را باید اختصاص دهد. پس از آن برای انتقال 
کُدها به رایانه و پانچ داده ها نیازمند عملیات دیگری است که در بحث مربوط به 

استخراج اطلاعات به شیوه ماشینی به آن اشاره خواهد شد.

 بازبینی و كُدگذاری اطلاعات گردآوری شده
پس از آنکه ابزار گردآوری اطلاعات جمع آوری شد، محقق باید کار بازبینی و 
کنترل آن را انجام دهد. بطورکلی هدف اصلی مرحلة بازبینی و کنترل، اطمینان 

از حُسن اجرای عملیات میدانی و نیز اعمال اصلاحات لازم است.
پس از این اقدام، محقق باید نسبت به کُدگذاری پاسخ ها اقدام کند. کُدگذاری 
پاسخ ها کاری بسیار ظریف و دقیق است؛ بنابراین، اگر محقق می خواهد از گروه 
یا فرد دیگری بعنوان کُدگذار استفاده کند، باید به آنها آموزش لازم را بدهد و 
بر کار آنها دائماً نظارت نماید. اگر این افراد از تجارب قبلی در این کار برخوردار 
باشند، بر دقت و سرعت کُدگذاری افزوده خواهد شد. در کُدگذاری پاسخ ها باید 
دقت شود که ارقام به گونه ای در محل خود قرار داده شوند که پانچیست بتواند 
بدون خستگی و خطای چشم و نظایر آن، اطلاعات را وارد رایانه نماید. در مورد 
تناقض  آنها  پاسخ  در  یا  می ماند  جواب  بدون  که  دارد  وجود  مواردی  پاسخ ها 
وجود دارد یا پاسخگو بیش از یک گزینه را جواب داده است. در اینگونه موارد و 
موارد مشابه کُدگذاری پاسخ ها مشکل می شود. از این رو، محقق باید قبلًا نحوة 
کُدگذاری و نیز کُد یا شمارة اختصاصی اینگونه موارد را مشخص کند و به گروه 
کُدگذار آموزش لازم را بدهد و بر کار آنها نظارت نماید و به سؤالات و مشکلات 

آنها پاسخ دهد.

 استخراج داده ها به شیوه دستی
منظور از استخراج اطلاعات و داده ها به روش دستی آن است که محقق یا 
محققان برای هر یک از سؤالات پرسشنامه ها جداول ویژه ای در نظر گرفته، 
تک تک سؤال ها و پاسخ ها را در تمامی پرسشنامه ها بررسی نموده، پاسخ ها را 
به آنها منتقل نمایند و در پایان فراوانی و جداول توزیع مربوط به هر یک از آنها 

را تنظیم کنند.

 استخراج داده ها به شیوه دستی در سؤالات باز
پرسشگر  این رو،  از  دارند؛  آزادی عمل  پاسخگویان  باز  به سؤالات  پاسخ  در 
ناچار است اظهارات و اقدامات آنها را در پرسشنامه یا کارت مصاحبه و مشاهده 
ثبت و ضبط نماید. روش استخراج این گونه پاسخ ها بدین طریق است که ابتدا 
محقق جدول ویژه استخراج سؤال باز را تهیه می نماید. سپس کلید پاسخ ها را 
باید  اتمام ثبت پاسخ ها،  از  به ترتیب ذیل یکدیگر ردیف و ثبت می کند. پس 
فراوانی پاسخ های مشابه را محاسبه و همراه با شمارة پرسشنامه های مربوط در 
مقابل اولین ردیف از پاسخ های مشابه قید کند. اگر حجم کار کم باشد، می تواند 
فرم استخراج مرحلة دوم را نیز طراحی کند. در مرحلة سوم محقق باید از روش 
خلاصه سازی استفاده کند و عناوین پاسخ های نزدیک به هم را در یک عنوان 
کلی تر ادغام کند تا بدین ترتیب تعداد پاسخ ها به حداقل ممکن تقلیل یابد. آنگاه 
تعداد فراوانی هر یک از آنها را با همدیگر جمع کند. در امر خلاصه سازی پاسخ ها، 

محقق باید به نکات زیر توجه داشته باشد:
1. به هدف و فرضیه ها و سؤالات ویژه تحقیق توجه داشته باشد و پاسخ های 

غیرمربوط را حذف کند.
2. پاسخ های خلاصه شده باید از همدیگر متمایز بوده، با هم تداخل نداشته باشند.

3. عنوان کلی تر باید در برگیرندة عناوین جزئی تر بوده، پاسخی از قلم بیفتد.
4. گزینش عناوین کلی نباید آنقدر وسیع و فراگیر باشد که امکان سنجش و 

ارزیابی متغیرها و فرضیه های تحقیق فراهم نیاید.
5. فراوانی های عناوین جزئی را با همدیگر جمع کند و مجموعه را بعنوان فراوانی 

عنوان کلی در نظر بگیرد.

 استخراج داده ها به شیوه دستی در سؤالات بسته
استخراج پاسخ اینگونه سؤالات برخلاف سؤالات باز نیاز به کار زیادی ندارد، 
باشد، استخراج داده ها و تهیه جدول های  استاندارد  نوع  از  ابزار  اگر  بخصوص 
مربوط ساده تر است. برای استخراج اینگونه سؤالات، جداول استخراج با توجه به 
نوع و تعداد گزینه های سؤالات طراحی می شود. در اینجا محقق می تواند جدول 
استخراج را برای هر طبقه از انواع گزینه ها تهیه کند و بدین ترتیب در زمان و 
امکانات صرفه جویی کند. البته اگر تعداد پرسشنامه ها زیاد باشد و محقق بخواهد 
شمارة هر پرسشنامه را نیز در جدول استخراج ذکر کند، احتمالًا مجبور می شود 
برای هر سؤال یک جدول استخراج ویژه طراحی کند. وقتی محقق جدول های 
استخراج را طراحی کرد، اقدام به نوشتن سؤال در بالای جدول یا در هر یک از 
ردیف های جدول می نماید. آنگاه پرسشنامه ها را مورد بازبینی قرار داده با توجه 
به پاسخ های داده شده، در محل گزینة مربوط در جدول یک علامت قراردادی 
)بعلاوه، ضربدر و ...( ثبت می کند و در نهایت نسبت به شمارش علامت ها و 
تعیین تعداد آنها اقدام می کند. تعداد علائم معرف تعداد فراوانی در هر یک از 
گزینه ها و نیز در رابطه با کل سؤال خواهد بود. آنگاه محقق می تواند جدول توزیع 

فراوانی در درصدهای توزیع را تنظیم کند.
بعد از استخراج پاسخ ها لازم است توزیع فراوانی آنها مشخص شود. در سؤالات 
کیفی و ارزشي، باید امتیاز هر یک معین گردد؛ از این رو، جدول توزیع فراوانی 
و امتیازبندی که برای کمّی کردن ارزش های کیفی سؤال مناسب است، تهیه 
می شود و پس از لحاظ کردن ارزش عددی هر یک از درجات کیفی می توان 

میانگین و وزن هر کدام را مشخص نمود.

 استخراج داده ها به شیوۀ ماشینی
در پرسشنامه یا ابزار سنجش امکان وجود هر دو نوع سؤال باز و بسته وجود دارد.

 
 استخراج داده ها به شیوۀ ماشینی در سؤالات باز

از  فهرستی  ابتدا  باید  دستي،  روش  همانند  باز  سؤال های  استخراج  برای 
پاسخ های داده شده به هر سؤال را تهیه کرد. سپس باید هر کدام از پاسخ ها 
در حکم گزینه تلقی و کُدگذاری شود؛ بدین ترتیب، تابلوی راهنمای کُدگذاری 
فراهم می شود. آنگاه محقق یا کُدگذار براساس کد راهنمای هر گزینه که در 
تابلو مشخص شده، به پاسخ های مربوط به هر پرسشنامه کُد مربوط را اختصاص 
می دهد و در ستون حاشیه که اختصاص به کُد پاسخ ها دارد، در مقابل سؤال باز 
و بر روی طشتک مربوط به آن کُد گزینه را قرار می دهد؛ بدین ترتیب، کُدگذاری 

سؤال باز با سایر سؤال های بسته پرسشنامه هماهنگ می شود.

 استخراج داده ها به شیوۀ ماشینی در سؤالات بسته
برای استخراج سؤالات بسته ابتدا باید سؤالات کُدگذاری شود. اگر کُدگذاری قبل 
از طراحی پرسشنامه و ابزار گردآوری اطلاعات انجام شده باشد، محقق یا کُدگذار 
صرفاً به کُدگذاری پاسخ ها خواهد پرداخت. ولی اگر کُدگذاری گزینه ها قبلًا انجام 
نشده باشد، ابتدا باید گزینه ها و صفحات و سایر اقلام مورد نیاز کُدگذاری شود و 

سپس نسبت به کُدگذاری پاسخ ها اقدام گردد.
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از لغزش نیكان چشم پوشی كنید چرا كه آنها لغزش نمی  كنند مگر اینكه 
دست خدا بدست آنان است و بلندشان می  نماید. امیر المومنین )ع(
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